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	Abstract
The concept of “Mahbat al-Wahi” (Place of Revelation) as the site of divine revelation within the historical, mystical, and philosophical context of Islam is a key concept that has a profound impact on the formation of Islamic civilization and the elucidation of the process of revelation. The primary objective of this research is to analyze and examine the concept of “Mahbat al-Wahi” in its historical, philosophical, and mystical dimensions, as well as to elucidate the role of this concept in the process of divine revelation and its impact on the formation of Islamic civilization and the transformation of human society. The central research question is: How is the concept of “Mahbat al-Wahi” analyzed in the history of Islam, philosophy, mysticism, and Quranic interpretation, and how does this concept play a role in elucidating divine revelation and the process of human guidance? This study employs a descriptive-analytical methodology, analyzing data from historical, philosophical, and mystical perspectives to explore the various dimensions of the concept of “Mahbat al-Wahi.” The results indicate that, in Quranic interpretation, revelation is recognized as a tool for guiding humanity and transforming the pre-Islamic society into an Islamic community. Additionally, from a historical perspective, the places of revelation have played a significant role as key points in the formation of Islamic civilization and the history of Islam. On the other hand, in philosophy, “Mahbat al-Wahi” refers to more than just a physical location; it points to the spiritual capacity of the Prophet Muhammad (peace be upon him) in receiving divine truth. In Islamic mysticism, the heart of the Prophet (peace be upon him) is recognized as the primary “Mahbat al-Wahi.” Overall, the concept of “Mahbat al-Wahi” not only refers to specific geographical locations but is also connected to the spiritual and existential dimensions of revelation. This concept plays a vital role in elucidating revelation in Islam from various aspects (historical, philosophical, mystical) and can simultaneously guide us in better understanding the process of revelation and the relationship between humans and God.
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	چکیده
مفهوم «مهبط الوحی» به عنوان محل نزول وحی الهی در بستر تاریخی، عرفانی، و فلسفی اسلام، یکی از مفاهیم کلیدی است که تأثیر عمیقی در شکل‌گیری تمدن اسلامی و تبیین فرآیند وحی دارد. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و بررسی مفهوم «مهبط الوحی» در ابعاد تاریخی، فلسفی و عرفانی، و همچنین تبیین نقش این مفهوم در فرآیند وحی الهی و تأثیر آن بر شکل‌گیری تمدن اسلامی و تحول جامعه بشری است. سوال اصلی پژوهش این است که، چگونه مفهوم «مهبط الوحی» در تاریخ اسلام، فلسفه، عرفان و تفسیر قرآنی تحلیل می‌شود و این مفهوم چگونه در تبیین وحی الهی و فرآیند هدایت بشری نقش ایفا می‌کند؟ این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است تحلیل داده‌ها از دیدگاه‌های تاریخی، فلسفی و عرفانی به‌منظور بررسی ابعاد مختلف مفهوم «مهبط الوحی» صورت گرفته است. نتایج حاکی از آن است که، در تفسیر قرآنی، وحی به‌عنوان ابزاری برای هدایت انسان‌ها و تحول جامعه جاهلی به جامعه اسلامی شناخته می‌شود. همچنین از منظر تاریخی، مکان‌های نزول وحی به‌عنوان نقاط کلیدی در شکل‌گیری تمدن اسلامی و تاریخ اسلام نقش مهمی ایفا کرده‌اند. از سوی دیگر، در فلسفه، مهبط الوحی به‌عنوان فراتر از یک مکان فیزیکی، به ظرفیت معنوی پیامبر(ص) در دریافت حقیقت الهی اشاره دارد. در عرفان اسلامی نیز، قلب پیامبر(ص) به‌عنوان اصلی‌ترین مهبط وحی شناخته شده است. در مجموع، مفهوم «مهبط الوحی» نه‌تنها به مکان‌های جغرافیایی خاصی اشاره دارد، بلکه به بُعد معنوی و وجودی وحی نیز مرتبط است. این مفهوم از جنبه‌های مختلف (تاریخی، فلسفی، عرفانی) نقش حیاتی در تبیین وحی در اسلام ایفا می‌کند و به‌طور همزمان می‌تواند ما را در فهم بهتر فرآیند وحی و رابطه انسان با خدا هدایت کند.
كلیدواژه‌ها: وحی، مهبط ‌الوحی، قرآن کریم، پیامبر اسلام(ص)، مفهوم‌شناسی، متن‌شناسی.
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وحی در اسلام به‌عنوان مهم‌ترین وسیلۀ ارتباط خداوند با انسان‌ها و منبع اصلی هدایت دینی و اخلاقی شناخته می‌شود. مفهوم «مهبط ‌الوحی» که به محل یا ظرف نزول وحی اشاره دارد، در متون اسلامی از جنبه‌های مختلف لغوی، تفسیری، تاریخی، فلسفی، و عرفانی بررسی شده است. از منظر لغوی، مهبط به‌معنای محل نزول و وحی، به‌معنای پیام الهی است. در مفهوم‌شناسی اسلامی، این اصطلاح به مکان‌هایی مانند غار حرا، مکه و مدینه یا به قلب پیامبر اسلام(ص) به‌عنوان مرکز دریافت وحی اشاره دارد. تاریخ‌نگاری وحی در منابع اسلامی به ابعاد زمانی و مکانی نزول وحی، ارتباط آن با تحولات اجتماعی و فرهنگی، و نقش پیامبران در هدایت جوامع می‌پردازد. از دیدگاه فلسفی و عرفانی، مهبط ‌الوحی به‌عنوان ظرف معنوی و روحانی معرفی می‌شود که در وجود پیامبران و اولیای الهی تحقق می‌یابد. این پژوهش بر آن است که با رویکردی تطبیقی، ابعاد مختلف مهبط ‌الوحی را از زاویه‌های تاریخی و معنوی واکاوی کرده و اهمیت آن را در نظام معرفتی اسلام تبیین کند. همچنین، این بررسی نشان می‌دهد که وحی، علاوه‌بر جنبۀ الهی، به‌عنوان محرک تحول اجتماعی و فرهنگی نیز نقش‌آفرینی کرده است. وحی از طریق جبرئیل(ع) به پیامبران منتقل می‌شود و آنها موظّفند این پیام‌ها را به مردم ابلاغ کنند. وحی در اسلام از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ زیرا منبع اصلی دین اسلام و احکام شرعی آن قرآن است که خود به‌عنوان آخرین وحی الهی به پیامبر اسلام، حضرت محمد(ص)، نازل شده است. همچنین وحی در اندیشۀ اسلامی، منبع اصلی هدایت و اساس تمام آموزه‌های دینی است. قرآن کریم، که به‌عنوان وحی الهی به پیامبر اسلام(ص) نازل شده، کامل‌ترین و آخرین کتاب آسمانی است. سایر وحی‌های پیشین (کتاب‌های آسمانی دیگر مانند تورات، انجیل و زبور) به‌عنوان راهنمایی برای امت‌های قبل از اسلام بوده‌اند. وحی سبب آگاهی بشر از ارادۀ خداوند و ابزار اصلی ارتباط خداوند با بشر بوده که از طریق آن، انسان‌ها از اراده، قوانین، و دستورات الهی آگاه می‌شوند و می‌توانند راه صحیح زندگی را بیابند.
از مؤلفه‌‌های مهم در اندیشۀ اسلامی، نبوّت است و از شاخص‌‌های نبوّت نیز وحی است؛ زیرا بر پیامبران الهی وحی نازل شده و آنها واسطه‌های این پدیدۀ عالم هستی برای نوع بشر می‌‌باشند. البته هر پیامبری، وحی خاص خود را دریافت کرده است؛ تا مردم را به‌سوی خدا هدایت کند. حضرت محمد(ص)، آخرین پیامبر و قرآن، آخرین کتاب آسمانی است. همچنین، وحی یک عمل خارق‌العاده است که توسط پیامبر انجام شده و به‌نوعی به‌عنوان معجزه نیز شناخته می‌‌شود؛ زیرا معیار خارق‌العاده‌ بودن در عرصۀ معرفت، بر آن صادق است. از این‌‌رو وحی، به‌ویژه قرآن، معجزه‌ای است که از سوی خداوند برای اثبات صداقت پیامبر و برای راهنمایی انسان‌ها نازل شده است. قرآن، به خودی خود معجزه‌ای است که هیچ‌کس نمی‌تواند مثل آن را بیاورد. وحی در اسلام نقشی بنیادین دارد و به‌عنوان راهنمایی برای انسان‌ها جهت رسیدن به سعادت و رستگاری در دنیا و آخرت مطرح است. قرآن کریم به‌عنوان آخرین وحی الهی، جامع‌ترین و کامل‌ترین منبع دینی است که راهگشای همۀ مسائل فردی و اجتماعی انسان‌ها می‌باشد. به عبارتی، وحی در اسلام ابزاری برای هدایت انسان‌ها و انتقال پیام الهی به بشر است و قرآن کریم، به‌عنوان مهم‌ترین مصداق وحی، از طریق جبرئیل(ع) به پیامبر اسلام(ص) نازل شد و به‌عنوان منبع اصلی تعالیم دینی و اخلاقی، نقشی اساسی در تحول جامعۀ جاهلی عرب به جامعه‌ای مبتنی‌بر عدالت، توحید و معنویت ایفا کرد. این نزول تدریجی وحی، همراه با شرایط اجتماعی و فرهنگی آن زمان، نشان‌دهندۀ ارتباط تنگاتنگ وحی با نیازهای جامعه است. تاریخ‌نگاران اسلامی مانند ابن هشام و سیوطی، به اهمیت مهبط‌ الوحی در تغییر مسیر تاریخ اشاره داشته و مکان‌هایی چون غار حرا را به‌عنوان نقطۀ آغاز تحولات دینی و اجتماعی معرفی کرده‌اند.
تحقیق و پژوهش در زمینۀ «مهبط ‌الوحی» در متون اسلامی نشان می‌دهد که این مفهوم دارای ابعاد چندگانه‌ای است؛ که هریک نقش مهمی در تبیین جایگاه وحی در نظام معرفتی و تاریخی اسلام ایفا می‌کند. از منظر لغوی، مهبط ‌الوحی به‌معنای محل فرود پیام الهی است و به دو بُعد مکانی، مانند غار حرا یا شهر مکه و معنوی، مانند قلب پیامبر تقسیم می‌شود. این مفهوم در اصطلاح، نه‌تنها به مکان‌های فیزیکی نزول وحی، بلکه به آمادگی روحانی پیامبران برای دریافت پیام‌های الهی دلالت دارد. از منظر فلسفی، مهبط‌ الوحی نه‌تنها یک مکان فیزیکی، بلکه ظرف وجودی پیامبر برای دریافت حقیقت الهی است. ابن‌سینا وحی را نوعی معرفت فراتر از عقل حسی می‌داند که در وجود پیامبران تحقق می‌یابد. در عرفان اسلامی نیز، قلب پیامبر به‌عنوان مهم‌ترین مهبط ‌الوحی شناخته شده است. ابن عربی تأکید می‌کند که مهبط وحی، صرفاً محدود به زمان و مکان خاص نیست؛ بلکه حقیقتی است که در قلب انسان کامل (پیامبر) متجلّی می‌شود و به‌واسطۀ او، حقایق الهی به انسان‌ها منتقل می‌گردد. از منظر کلامی، مفهوم مهبط ‌الوحی با موضوع امامت در اندیشۀ شیعی پیوند دارد. اگرچه امامان معصوم(ع)، وحی تشریعی دریافت نمی‌کنند؛ اما به دلیل علم لدنی و اتصال با منبع وحی، به‌عنوان ادامه‌دهندگان رسالت پیامبران، نقشی محوری در هدایت جامعه ایفا می‌کنند. این ارتباط با عالم غیب، امامان را به مفسّران حقیقی قرآن و راهنمایان معنوی جامعه تبدیل کرده است. با این حال، مفهوم مهبط‌ الوحی محدود به ابعاد تاریخی یا معنوی یا فلسفی و کلامی نیست؛ بلکه نقش آن در ایجاد تغییرات اجتماعی و فرهنگی نیز حائز اهمیت است. قرآن کریم در پاسخ به مسائل و بحران‌های جامعۀ عرب جاهلی نازل شد و وحی به‌عنوان ابزاری برای اصلاح روابط اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی به‌کار گرفته شد. این امر، نشان‌دهندۀ کاربرد عملی وحی در هدایت بشر و شکل‌دهی به جامعه‌ای الهی است. در نهایت، بررسی‌های تطبیقی دربارۀ مهبط ‌الوحی، نشان می‌دهد که این مفهوم نه‌تنها به‌عنوان یک عنصر الهی، بلکه به‌عنوان یک محرک اجتماعی و تاریخی، مورد توجه قرار گرفته است. مکان‌هایی که به‌عنوان مهبط وحی شناخته می‌شوند، همچون غار حرا یا مسجدالنبی، علاوه‌بر معنویت خاص خود، به نمادهایی برای تحول تمدنی و آغاز حرکت‌های دینی و اجتماعی تبدیل شده‌اند. از منظر معنوی نیز، مهبط ‌الوحی به قلب پیامبر، به‌عنوان منبع اصلی دریافت وحی اشاره دارد؛ که نشان‌دهندۀ جایگاه منحصربه‌فرد او در نظام الهی است.
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در مفهوم‌‌شناسی وحی باید به سه مطلب توجه نمود؛ معانی لغوی، معنای اصطلاحی و ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی. بر این اساس:
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«وحی» در لغت به‌معنای اشارۀ سریع، الهام، و رساندن پیام به‌شکلی پنهانی و سریع است. این کلمه، مشتق از ریشۀ «و ح ی» می‌‌باشد و در کاربردهای مختلف، به القای یک مفهوم یا پیام به‌شیوه‌ای غیرمعمول و اغلب پنهانی اشاره دارد (راغب اصفهانی، 1412ق، ص515). ابن‌منظور می‌گوید که وحی به‌معنای «نوشتن، اشاره‌ کردن و رساندن پیام به‌طور سرّی» آمده است (ابن منظور، 1997، ج 15، ص383). در حقیقت، ابن‌‌منظور با این معنا، به طرق وحی در لغت اشاره
کرده است؛ زیرا نوشتن و اشاره ‌کردن، اعم از سرّی یا غیرسرّی است. در حقیقت، نوشتن و اشاره‌
کردن، راه‌های انتقال پیام می‌‌باشند؛ که اگر این پیام به‌صورت سرّی باشد، پدیدۀ وحی صورت می‌‌یابد.
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«وحی» در اصطلاح به‌معنای ارتباط خاص خداوند با پیامبران برای ابلاغ پیام‌های الهی است. این ارتباط می‌تواند به‌صورت مستقیم، از طریق فرشتگان (مانند جبرئیل) یا از طریق الهام قلبی باشد. وحی در این معنا، ابزاری برای هدایت بشریت است و پیامبران از طریق آن، به پیام‌های الهی دسترسی پیدا می‌کنند (مکارم شیرازی، 1374، ج 1، ص190). البته مراد از اصطلاح در این پژوهش، اندیشۀ اسلامی است؛ زیرا در اندیشه‌‌های دیگر ممکن است وحی به‌معنای دیگر نیز آمده باشد. با این تعریف، وحی در اصطلاح شامل موارد زیر می‌‌گردد:
1) الهام قلبی: مانند آنچه بر مادر موسی(ع) نازل شد: «وَأَوْحَیْنَا إِلَی أُمِّ مُوسَی ...» (قصص، 7).
2) کلام مستقیم: مانند سخن ‌گفتن خداوند با موسی(ع) در کوه طور (طه، 13).
3) از طریق فرشته: مانند وحی جبرئیل به پیامبران، به‌ویژه پیامبر اسلام(ص).
وحی در این مفهوم، یک فرآیند خاص و فرامادی است؛ که پیامبران از سوی خدای متعال نازل شده و آنان را قادر می‌سازد که پیام‌های الهی را دریافت، حفظ و بدون هیچ تغییر به مردم ارسال نمایند (مکارم شیرازی، 1374، ج 1، ص190). وحی تنها یک پیام الهی نبود، بلکه ابزار تحول اجتماعی و فرهنگی نیز به‌شمار می‌رفت. برای مثال، آیات مکی بیشتر بر مسائل توحید و معاد تأکید داشتند؛ در حالی‌که آیات مدنی بیشتر به احکام اجتماعی، حقوقی و اقتصادی پرداختند. آموزه‌‌های وحیانی دین مبین اسلام بر جامعه تأثیر شگرف داشت. علامه طباطبایی در المیزان می‌گوید: «وحی، جامعۀ عرب جاهلی را از یک ساختار قبیله‌ای محدود، به جامعه‌ای جهانی و مبتنی‌بر عدالت هدایت کرد» (طباطبایی، 1417ق، ج 5، ص200).
[bookmark: _Toc203021247]2-3. نسبت معنای لغوی و اصطلاحی وحی
در یک نگاه کلی، وحی در لغت به یک عمل مخفی و سرّی اشاره دارد که دارای اطلاقات گوناگون می‌‌باشد. از یک سو، نسبت به منشاء، اطلاق دارد و شامل هر منشأ، خواه خدای متعال باشد یا هرچیز دیگر، می‌‌شود؛ از سوی دیگر، نسبت متعلّق خود مطلق است و شامل هرچیز مخفی اعم از پیام یا فعل می‌‌شود. همچنین، نسبت به حامل خود نیز مطلق است و شامل پیامبر و غیرپیامبر نیز می‌‌گردد. اما وحی در اصطلاح، این اطلاقات را ندارد و صرفاً شامل پیام مخفی از سوی خدای متعال برای پیامبران می‌‌باشد. به عبارتی، بین معنای لغوی و اصطلاحی، از جهات مختلف، رابطۀ عموم و خصوص مطلق برقرار است.
[bookmark: _Toc203021248]3. مفهوم‌شناسی مهبط‌الوحی 
واژۀ دیگر، که باید به‌صورت اجمالی بررسی شود، «مهبط ‌الوحی» است و در دو سطح لغوی و اصطلاحی بررسی می‌‌شود:
[bookmark: _Toc203021249]3-1. معنای لغوی «مهبط ‌الوحی»
واژۀ «مهبط ‌الوحی» در لغت، مرکب از «مهبط» و «الوحی» است؛ که معنای «وحی» بیان شد و «مهبط» مشتق از «ه ب ط» بوده و به‌معنای محل فرود یا نزول است. این اصطلاح، به‌صورت کلی برای اشاره به جایی که چیزی از بالا به پایین فرود ‌آید یا نازل ‌شود، به‌کار می‌رود (ابن منظور، 1997، ج4، ص139) و با توجه به معنای «وحی»، که به معنای الهام یا پیام الهی مخفی برای پیامبران از طریق واسطه یا به‌صورت مستقیم است؛ «مهبط‌ الوحی» در لغت به‌معنای محل یا مکان نزول وحی الهی است.
[bookmark: _Toc203021250]3-2. معنای اصطلاحی «مهبط ‌الوحی»
«مهبط ‌الوحی» در اصطلاح، به جایگاه‌‌هایی گفته می‌شود که در آن، وحی الهی بر پیامبران نازل شده است.
این عبارت به‌طور خاص برای اشاره به:
 شخص پیامبر اسلام(ص): به‌عنوان اصلی‌ترین محل نزول وحی قرآن،
 شهر مکه: که آغاز نزول وحی در آن رخ داد،
 مدینه منوره :محل نزول بسیاری از آیات مدنی،
 مکان‌های خاص دیگر: مانند کوه حرا که نخستین تجربۀ وحی در آن رخ داد.
علامه طباطبایی در تفسیرالمیزان بیان می‌کند: «مهبط ‌الوحی اشاره به جایی دارد که اتصال میان آسمان و زمین از طریق وحی در آن برقرار می‌شود، چه این مکان قلب پیامبر باشد و چه مکانی فیزیکی همچون غار حرا» (طباطبایی، 1417ق، ج1، ص45). علامه اقبال لاهوری نیز در آثار خود اشاره می‌کند که مکان‌هایی مانند مکه و مدینه، علاوه‌بر مهبط وحی بودن، به مراکزی برای رشد تمدن اسلامی و تحول فکری در تاریخ تبدیل شدند (اقبال، 1977، ج1، ص110).
[bookmark: _Toc203021251]4. وحی در آیات قرآن کریم
در قرآن کریم، آیات بسیاری وجود دارد که به پدیدۀ وحی می‌‌پردازد. این آیات، گاهی به‌صورت مستقیم و با عنوان «وحی» و گاهی نیز با واژه‌هایی مشابه همانند «نزول» و غیره، به بیان آموز‌‌های وحیانی می‌‌پردازد. در این بخش، به دو آیه از آیات دال بر آموزۀ وحی که از این واژه استفاده نموده است، پرداخته می‌‌شود:
[bookmark: _Toc203021252]4-1. آیۀ هفتم از سورۀ مبارکۀ انبیاء
خدای متعال در این آیۀ شریفه می‌‌فرماید: «و ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحی إلیهم» (انبیاء، 7). «و پیش از تو [محمد] نیز جز مردانی را که به ایشان وحی می‌کردیم، نفرستادیم». این آیه، در حقیقت، پاسخی به یکی از شبهات رایج مخالفان پیامبران است که دربارۀ ماهیت پیامبران و انسانی ‌بودن آنان ایراد می‌گرفتند. خداوند در این آیه تصریح می‌کند که تمام پیامبران پیشین نیز از میان انسان‌ها انتخاب شده‌اند و وحی الهی به آنها نازل شده است. خدای متعال در این آیه، به سنّت الهی در ارسال پیامبران اشاره دارد و تأکید می‌کند که تمامی پیامبران پیش از پیامبر اسلام نیز انسان‌هایی بوده‌اند که وحی الهی بر آنها نازل می‌شده است. این آیه در پاسخ به شبهات مشرکان نازل شده که به انسانی ‌بودن پیامبران، اعتراض می‌کردند.
[bookmark: _Toc203021253]4-1-1. نکات تفسیری
آیه شریفه، دارای نکات تفسیری ظریفی است که عبارتند از:
1) انسان ‌بودن پیامبران: خداوند در این آیه تصریح می‌کند که تمامی پیامبران، انسان‌هایی بوده‌اند که وحی الهی به آنها القاء شده است. این امر، بدین جهت است که پیامبران بتوانند با مردم ارتباط برقرار کرده و تعالیم الهی را به آنان منتقل کنند (مکارم شیرازی، 1374، ج11، ص141).
2) پاسخ به شبهات مشرکان: مشرکان مکه و دیگر مخالفان پیامبر اسلام(ص)، انسانی‌بودن پیامبر را دلیلی بر ناتوانی او در برقراری ارتباط با عالم غیب می‌دانستند. این آیه به‌روشنی بیان می‌کند که
این اعتراض، بی‌اساس است؛ زیرا همۀ پیامبران الهی انسان بوده‌اند (طباطبایی، 1417ق، ج 12، ص360).
3) وحی به‌عنوان ارتباط الهی: عبارت «نُوحِي إِلَيْهِمْ» نشان‌دهندۀ نوعی ارتباط خاص و مستقیم میان خداوند و پیامبران است. وحی، فرآیندی است که در آن، پیام الهی به‌طور مستقیم به قلب پیامبر القاء می‌شود و او را برای هدایت مردم آماده می‌سازد (راغب اصفهانی، 1412ق، ص515).
4) رجال به‌معنای مردان: استفاده از کلمۀ «رجال» به‌معنای مردان، بیانگر این است که پیامبران از میان مردان انتخاب شده‌اند. این انتخاب به دلیل شرایط و مسئولیت‌هایی است که پیامبران برعهده داشته‌اند و معمولاً با نقش‌های اجتماعی و فرهنگی مردان در آن زمان، سازگارتر بوده است (ابن کثیر، 1401ق، ج2، ص582).
نکتۀ مهم این است که آیۀ شریفۀ مذکور، دلالت بر آن دارد که پیامبران از بین مردان انتخاب می‌‌شوند. به عبارتی، انتخاب پیامبران، در مردان منحصر است؛ اما هیچ‌گونه دلالتی بر آن ندارد که نزول وحی نیز منحصر در آنان باشد. یعنی می‌‌توان این حالت را نیز تصور نمود که شخص، وحی را دریافت نماید و وظیفۀ ابلاغ را برعهده نداشته باشد؛ یعنی بین دریافت و ابلاغ، ملازمه نیست؛ زیرا از وظایف پیامبران، ابلاغ وحی به بشر است و این منافاتی ندارد که افرادی دیگر دریافت وحی نموده و وظیفه ابلاغ را نداشته باشند. در این صورت، امکان دارد که بر زن نیز وحی نازل شود؛ اما وظیفۀ ابلاغ را ندارد، همانگونه که در زهرای مرضیه(س) متصوّر است.
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همچنین، خدای متعال در سورۀ مبارکۀ فصّلت می‌فرماید: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ» (فصلت، 6). «بگو، من تنها بشری چون شما هستم که به من وحی می‌شود». این آیه، بخشی از پاسخی است که خداوند به پیامبر اسلام(ص) دستور می‌دهد تا به مردم بدهد. این آیه، ماهیت انسانی پیامبر و مأموریت او را روشن می‌سازد و به این نکته اشاره می‌کند که پیامبر اسلام، انسانی است مانند دیگر انسان‌ها، با این تفاوت که وحی الهی بر او نازل می‌شود.
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آیۀ مذکور نیز دربردارندۀ نکات تفسیری است که عبارتند از:
1) انسان‌ بودن پیامبر(ص): این آیه تأکید می‌کند که پیامبر اسلام(ص) انسانی مانند دیگران است و در ویژگی‌های انسانی مانند غذا خوردن، خوابیدن و سایر جنبه‌های طبیعی زندگی با مردم مشترک است (طباطبایی، 1417ق، ج 13، ص396). این نکته برای رد هرگونه ادعای الوهیت یا ماورائی ‌بودن پیامبر(ص) است.
2) نزول وحی بر پیامبر(ص): با وجود بشری ‌بودن پیامبر، او از طریق وحی، با خداوند ارتباط دارد. این ویژگی، او را از دیگر انسان‌ها متمایز می‌کند. وحی یک فرآیند خاص الهی است که پیامبر را برای هدایت مردم و ابلاغ پیام‌های الهی توانمند می‌سازد (راغب اصفهانی، 1412ق، ص515).
3) هدف از ذکر بشری ‌بودن رسول خدا(ص): این تأکید بر بشری ‌بودن پیامبر، پاسخی به کسانی است که انتظار داشتند پیامبر از جنس فرشتگان یا موجودی خارق‌العاده باشد. هدف این است که مردم پیامبر را الگوی عملی خود بدانند و بدانند که تبعیت از او برای انسان‌ها ممکن است (مکارم شیرازی، 1374، ج12، ص80).
4) تواضع رسول خدا(ص): این آیه همچنین، تواضع پیامبر اسلام(ص) را نشان می‌دهد. او خود را تنها به‌عنوان یک انسان معرفی می‌کند که مأموریتش هدایت مردم به‌وسیلۀ وحی الهی است و هیچ‌گونه برتری مادی بر دیگران ندارد (ابن کثیر، 1401ق، ج 4، ص10).
آیۀ شریفۀ مذکور، دلالت بر آن دارد که رسول خدا(ص) مهبط ‌الوحی بوده و نزول وحی بر ایشان(ص)، وجه تمایز آن حضرت(ص) از سایر انسان‌‌ها است. 
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پدیدۀ «مهبط ‌الوحی» در تاریخ اسلام نیز بارها آمده و مسلمانان نیز به ثبت نزول وحی، اهتمام خاص داشته‌‌اند. تاریخ‌نگاری وحی در منابع اسلامی، یکی از مهم‌ترین مباحثی است که به مطالعۀ چگونگی نزول وحی، ترتیب زمانی آیات، و نقش وحی در شکل‌دهی به جامعۀ اسلامی می‌پردازد. این موضوع از زاویه‌های مختلف تاریخی، تفسیری و الهیاتی بررسی شده و در آثار کلاسیک و معاصر، جنبه‌های مختلف آن تحلیل شده است. در ادامه، با رویکردی نوآورانه به این بحث پرداخته می‌شود. تاریخ‌نگاری وحی، به بررسی تاریخی آیات قرآن و چگونگی نزول وحی بر پیامبر اسلام(ص) در بازه زمانی 23سالۀ بعثت پرداخته و شامل موارد زیر است:
 ترتیب نزول آیات و سوره‌ها.
 ارتباط وحی با رویدادهای تاریخی و اجتماعی.
 نقش وحی در تحول جامعۀ جاهلی به جامعۀ اسلامی.
زرکشی این موضوع را از منظر علوم قرآنی بررسی کرده و می‌گوید: «شناخت ترتیب نزول آیات و زمینه‌های تاریخی، کلید فهم درست قرآن است» (زرکشی، 1957، ج1، ص35). یکی از موضوعات مهم در تاریخ‌نگاری وحی، تعیین ترتیب زمانی نزول آیات و سوره‌ها است. منابعی مانند «الإتقان فی علوم القرآن» اثر سیوطی و «اسباب‌النزول» اثر واحدی، ترتیب نزول را براساس اسباب نزول و ارتباط آیات با رویدادهای تاریخی، تنظیم کرده‌اند. براساس این منابع، ترتیب نزول آیات، گاهی با ترتیب موجود در مصحف عثمانی تفاوت دارد. برای مثال، اولین آیات نازل ‌شده، آیات آغازین سورۀ علق است؛ در حالی‌که در ترتیب مصحف، سورۀ فاتحه ابتدا آمده است (سیوطی، 1975، ج 1، ص23). وحی اغلب در پاسخ به مسائل خاص یا بحران‌های اجتماعی نازل می‌شد. مثلاً: آیۀ تحریم شراب، در چندمرحله و براساس نیازهای جامعه نازل شد (بقره، 219؛ مائده، 90-91). همچنین، آیات مرتبط با جنگ‌ها: مانند آیات سورۀ انفال که به تحلیل جنگ بدر پرداخته است. تاریخ‌نگاران وحی تلاش کرده‌اند با تحلیل این موارد، ارتباط میان وحی و تحولات اجتماعی را نشان دهند. «مهبط ‌الوحی» در تاریخ‌نگاری اسلامی به مکان‌ها و زمان‌های نزول وحی اشاره دارد که نقش کلیدی در روایت تاریخی از دوران نبوت پیامبر اسلام(ص) دارند. تاریخ‌نگاران مسلمان، با تمرکز بر این موضوع، کوشیده‌اند تا پیوند میان نزول وحی و تحولات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی دوران پیامبر را روشن کنند. ابن‌هشام در «سیره النبویة» می‌نویسد: «آغاز وحی در غار حرا، نقطه عطفی در تاریخ بشر بود؛ زیرا از این مکان کوچک، پیام جهانی اسلام آغاز شد» (ابن هشام، 1998، ج 1، ص50).
[bookmark: _Toc203021257]6. تحلیل فلسفی و کلامی مهبط‌الوحی
«وحی» و به تبع آن «مهبط ‌الوحی» در ادبیات دین مبین اسلام، دارای ابعاد فلسفی و کلامی است که در یک نگاه اجمالی عبارتند از:
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وحی به‌عنوان نوعی معرفت برتر و غیرحسی شناخته می‌شود؛ که از طریق فرشته یا الهام مستقیم بر پیامبر نازل می‌گردد. «مهبط ‌الوحی» در این رویکرد، محلی نیست که صرفاً جنبۀ فیزیکی داشته باشد؛ بلکه به‌عنوان بُعدی معنوی نیز تعریف می‌شود. ابن‌سینا معتقد است که: «مهبط ‌الوحی نه‌تنها مکان، بلکه روح پیامبر است که به‌واسطۀ عقل فعال، حقیقت را درک می‌کند» (ابن‌سینا، 1958،
ج 2، ص250). از این دیدگاه، مهبط ‌الوحی فراتر از زمان و مکان فیزیکی، درواقع، ظرفیت وجودی پیامبر برای دریافت حقیقت الهی است.
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علمای کلامی، مهبط وحی را از دو منظر بررسی کرده‌اند:
1) جنبۀ فیزیکی: مکان‌های خاصی مانند غار حرا، مکه، یا مدینه که به‌عنوان مکان‌های نزول وحی شناخته می‌شوند.
2) جنبۀ روحانی: قلب پیامبر، که در اصطلاحات کلامی به «لوح محفوظ در قلب پیامبر» تعبیر شده است.
فخر رازی در «المطالب العالیة» تصریح می‌کند که مهبط وحی می‌تواند هر دو جنبۀ فیزیکی و معنوی را شامل شود؛ اما محور اصلی، آمادگی پیامبر برای دریافت این پیام است (فخر رازی، 1999، ج5، ص120).
[bookmark: _Toc203021260]6-3. وحی و فلسفۀ مکان
در فلسفۀ اسلامی، مکان به‌عنوان ظرف وجود تعریف شده است. بر این اساس، مهبط وحی نیز نه‌تنها ظرف فیزیکی، بلکه ظرف معنوی و وجودی است که پیامبر در آن، آمادگی کامل برای دریافت وحی دارد. این نظریه، بر دو اصل استوار است:
1) پیامبر به‌عنوان واسطه: پیامبر، واسطه‌ای است که حقیقت الهی را از عالم ملکوت دریافت و به عالم ناسوت منتقل می‌کند؛
2) وحی فراتر از مکان و زمان: وحی، حقیقتی مطلق است که به اقتضای شرایط انسانی در زمان و مکان خاصی نازل می‌شود (مطهری، 1985، ص150).
[bookmark: _Toc203021261]6-4. تحلیل عرفانی مهبط ‌الوحی
توجه کانونی در عرفان اسلامی به انسان کامل و ابعاد وجودی او است؛ که برخی از این ابعاد، ظاهر و برخی نیز باطن هستند. با این مقدمۀ کوتاه، در عرفان اسلامی، «مهبط ‌الوحی» تنها به مکان فیزیکی محدود نمی‌شود؛ بلکه بیشتر به قلب انسان‌های کامل، مانند پیامبران، اشاره دارد؛ زیرا یکی از ابعاد باطنی انسان کامل است. از این‌رو، قلب پیامبر به‌عنوان محل نزول وحی، پاک‌ترین و آماده‌ترین ظرف برای دریافت پیام الهی بوده است. عرفای اسلامی، این موضوع را از منظر معنوی تحلیل کرده‌اند و قلب انسان را، در صورت تزکیه، محلی بالقوه برای دریافت الهامات الهی می‌دانند. ابن‌عربی معتقد است که: «مهبط وحی الهی نه‌تنها زمین، بلکه قلب انسان کامل است که واسطۀ بین آسمان و زمین می‌شود» (ابن عربی، 1980، ص75). در نتیجه، عرفان اسلامی مهبط وحی را به قلب پیامبر و همچنین به «حقیقت محمدیه» مرتبط می‌داند. ابن‌عربی در «فصوص ‌الحکم» می‌گوید: «مهبط وحی، حقیقت محمدیه است که واسطه بین حق و خلق است؛ و از این طریق، وحی از عالم لاهوت به عالم ناسوت منتقل می‌شود» (همان، ص85). از این‌رو، وحی نه‌تنها به مکان‌های فیزیکی محدود نیست، بلکه به‌عنوان یک جریان معنوی و دائمی در جهان هستی حضور داشته و در هر زمان، یک فرودگاه برای نزول خواهد داشت و آن فرودگاه در حقیقت، همان باب حقیقت محمدیه است و بر هر انسان کامل در مرتبۀ حقیقت محمدیه، گشوده خواهد شد.
[bookmark: _Toc203021262]6-5. امام معصوم(ع) و مهبط‌ الوحی 
در اندیشۀ شیعه، مهبط وحی و امام معصوم(ع) پیوندی ویژه دارند. امامان معصوم به‌عنوان حجت‌های الهی و ادامه‌دهندگان خط رسالت، اگرچه وحی تشریعی دریافت نمی‌کنند؛ اما از نوعی الهام و ارتباط با عالم غیب برخوردارند. این ارتباط، آنها را در نقش جانشینان پیامبر(ص) و راهنمای جامعۀ اسلامی قرار می‌دهد. این اندیشه دارای ویژگی‌‌هایی است که عبارتند از:
[bookmark: _Toc203021263]6-6. مهبط ‌الوحی و مقام علمی امام معصوم(ع)
[bookmark: _Hlk198104934]براساس اندیشۀ امامیه، امامان معصوم(ع) دارای علمی لدنی و ویژه هستند؛ که از طریق اتّصال با منبع وحی الهی به دست می‌آید. این علم، به‌عنوان تجلّی حقیقت وحی، به امام منتقل می‌شود. امام علی(ع) در نهج‌البلاغه اشاره می‌فرماید که: «علّمنی رسولُ اللهِ ألفَ بابٍ من العلمِ، یُفتحُ لی من کلّ بابٍ ألفَ بابٍ» (نهج‌البلاغه، حکمت 147). حدیث مذکور، بیانگر ارتباط امام با وحی است که در قالب دریافت دانش از پیامبر به او منتقل شده است؛ زیرا دلالت بر فتح همۀ ابوابی دارد که بر رسول خدا(ص) گشوده شده است.
[bookmark: _Toc203021264]6-6-1. امام به‌عنوان واسطۀ فیض الهی
در نگاه شیعی، امام معصوم به‌عنوان واسطۀ فیض الهی شناخته می‌شود. این واسطه‌گری، شامل انتقال حقیقت وحیانی از پیامبر به جامعۀ بشری است. شیخ مفید بیان می‌کند که: «امامان معصوم، حافظان دین و وارثان علوم انبیاء هستند و علم الهی را از طریق الهام دریافت می‌کنند» (شیخ مفید، 1993، ص85). اگرچه وحی تشریعی مختص پیامبر(ص) است، اما امام معصوم(ع) از طریق «الهام» و «فهم عمیق» به حقایق وحی دسترسی دارد. به عبارتی، وحی تشریعی یعنی دریافت، حفظ و ابلاغ آن، منحصر در رسول خدا(ص) است. اما منافاتی ندارد که دیگر انسان‌‌ها در صورتی که شرایط دریافت را دارند، شامل دریافت وحی شوند. تفاوت در آن است که همانند پیامبر الهی، وظیفۀ ابلاغ وحی برعهدۀ آنان نیست. از این نوع وحی، در ادبیات دینی به «الهام» تعبیر می‌‌شود.
[bookmark: _Toc203021265]6-6-2. مهبط وحی و ولایت امام معصوم(ع)
یکی از ابعاد مهم ارتباط مهبط وحی با امام معصوم، مفهوم «ولایت تکوینی» است. براساس
این دیدگاه، امامان معصوم تجلّی حقیقت محمدیه هستند و به‌عنوان وارثان وحی، در هدایت تکوینی و تشریعی نقش دارند. علامه طباطبایی بیان می‌‌دارد که وحی تشریعی با ختم نبوت پایان یافت؛
اما ولایت امامان به‌عنوان امتداد فیض وحی الهی در جهت هدایت جامعه ادامه دارد (طباطبایی، 1417ق، ج 12، ص330).
[bookmark: _Toc203021266]6-6-3. مهبط ‌الوحی و علم امام از کتاب الهی
براساس برخی روایات، امامان معصوم(ع) حامل علوم قرآن و اسرار وحی هستند. برای مثال، در حدیث ثقلین، پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «انی تارک فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی» (مسلم، 1972، ج4، ص1873). این حدیث بیانگر آن است که امامان معصوم(ع) به‌عنوان عترت پیامبر، درک کامل و صحیحی از وحی الهی دارند و نقش آنان مکمّل وحی پیامبر است.
[bookmark: _Toc203021267]6-6-4. وحی و عصمت امام
یکی از ویژگی‌های امام معصوم، عصمت است که او را از هرگونه خطا و اشتباه در انتقال حقایق وحی و هدایت جامعه مصون می‌دارد. علامه مجلسی معتقد است که عصمت امامان ریشه در علم الهی و اتصال آنان با حقیقت وحی دارد. این اتصال موجب می‌شود امامان بتوانند همواره مسیر حق را بی‌کم‌وکاست بیان کنند (مجلسی، 1983، ج 25، ص202).
[bookmark: _Toc203021268]6-6-5. ارتباط عرفانی امام معصوم با مهبط‌ الوحی
در عرفان اسلامی، امام معصوم(ع) نه‌تنها وارث پیامبر(ص)، بلکه «مهبط تجلیات الهی» است. ابن‌عربی اشاره می‌کند که ولایت امامان، ادامۀ حقیقت محمدیه است و آنان به‌عنوان مظاهر اسماء الهی، واسطۀ انتقال فیض وحیانی به عالم انسانی هستند (ابن عربی، 1980، ص90).
[bookmark: _Toc203021269]7. پیشنهادات پژوهشی
پیشنهاد می‌شود پژوهشی با عنوان «تحلیل تطبیقی مهبط‌ الوحی در متون تفسیری، تاریخی و عرفانی: از وحی قرآنی تا نقش آن در تحولات اجتماعی» صورت گیرد. این پژوهش، می‌تواند بر محورهای زیر متمرکز باشد:
1) تحلیل تاریخی: بررسی مهبط‌ الوحی در منابع تاریخی، مانند سیرۀ ابن‌هشام و تاریخ طبری، با تمرکز بر زمان و مکان نزول وحی و تأثیر آن بر تغییرات اجتماعی و فرهنگی؛
2) تحلیل تفسیری: مطالعۀ دیدگاه‌های مفسّران دربارۀ مهبط ‌الوحی و تبیین رابطۀ میان مکان‌های نزول وحی و موضوعات آیات؛
3) تحلیل عرفانی: بررسی مفهوم مهبط ‌الوحی در آثار عرفا، مانند ابن‌عربی، و نقش قلب پیامبر به‌عنوان ظرف معنوی وحی؛
4) رویکرد جامعه‌شناختی: تحلیل نقش وحی در شکل‌دهی به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعۀ جاهلی و تأثیر آن در تمدن‌سازی اسلامی؛
5) مقایسۀ تطبیقی: بررسی مشابهت‌ها و تفاوت‌های مهبط ‌الوحی در اسلام با مفاهیم مشابه در دیگر ادیان توحیدی.
این پژوهش، با ارائۀ تحلیلی چندجانبه از مفهوم مهبط ‌الوحی می‌تواند به درک عمیق‌تری از وحی و نقش آن در تاریخ و فرهنگ اسلامی کمک کند.
[bookmark: _Toc203021270]8. نتیجه‌گیری
مفهوم «مهبط ‌الوحی» به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین مباحث متن‌شناسی اسلامی، نقش گسترده‌ای در تبیین رابطه میان انسان، وحی و خداوند دارد. بررسی این مفهوم از زوایای مختلف تاریخی، تفسیری، فلسفی و عرفانی، نشان‌دهندۀ اهمیت آن در ساختار دین اسلام و هدایت بشر است. در این نتیجه‌گیری، نقش این مفهوم در چهار حوزۀ اساسی مرور می‌شود:
1) حوزۀ تفسیری و قرآنی: وحی به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار هدایت الهی، در متن قرآن کریم به‌طور مکرّر مورد تأکید قرار گرفته است. آیات متعددی به جنبه‌های مختلف نزول وحی و نقش پیامبران در ابلاغ آن اشاره دارند. بررسی‌های تفسیری، نشان می‌دهند که وحی، ابزاری برای اصلاح جامعۀ جاهلی و تبیین اصول دینی بوده است. در این میان، مهبط ‌الوحی نه‌تنها به مکان‌هایی مانند غار حرا و شهر مدینه اشاره دارد؛ بلکه قلب پیامبر اسلام(ص) نیز به‌عنوان پاک‌ترین ظرف برای دریافت وحی مورد تأکید است. این امر، به‌ویژه در تفاسیر بزرگانی مانند علامه طباطبایی و فخر رازی، جلوۀ ویژه‌ای دارد و نشان‌دهندۀ پیوند مستقیم میان مهبط‌الوحی و پیام الهی است.
2) حوزۀ تاریخی و اجتماعی مهبط ‌الوحی: از منظر تاریخی، مکان‌هایی مانند مکه، مدینه، و غار حرا نه‌تنها محل نزول وحی، بلکه نقطه عطفی در تاریخ بشریت به‌شمار می‌روند. آغاز نزول وحی در غار حرا و تداوم آن در مدینه، به تحولی بنیادین در ساختار جامعۀ عرب جاهلی انجامید. تاریخ‌نگاران اسلامی مانند ابن‌هشام و سیوطی با تحلیل دقیق این مکان‌ها و رویدادها، نقش وحی را در تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعۀ اسلامی روشن کرده‌اند. نزول تدریجی وحی در طول 23سال، نه‌تنها به‌ترتیب نزول آیات و سوره‌ها انسجام بخشید؛ بلکه زمینه‌ساز پیوند میان وحی و رویدادهای اجتماعی شد. برای مثال، آیات مربوط به تحریم شراب یا تحلیل جنگ بدر، نشان‌دهندۀ تعامل میان وحی و نیازهای جامعه است.
3) حوزۀ فلسفی و کلامی مهبط ‌الوحی: در حوزۀ فلسفه و کلام اسلامی، مهبط ‌الوحی به ظرفیت معنوی پیامبر و جنبۀ متافیزیکی وحی اشاره دارد. فیلسوفانی مانند ابن‌سینا و ملاصدرا بر این باورند که وحی، نوعی معرفت برتر است؛ که به‌واسطۀ عقل فعال به پیامبران منتقل می‌شود. مهبط ‌الوحی از این دیدگاه نه‌تنها مکان فیزیکی، بلکه فضایی معنوی است که پیامبر در آن، با حقیقت الهی ارتباط برقرار می‌کند. در کلام اسلامی نیز مهبط ‌الوحی به دو جنبۀ فیزیکی (مانند غار حرا) و روحانی (مانند قلب پیامبر) تقسیم می‌شود. این نگاه، بُعدی عمیق‌تر به مفهوم وحی می‌بخشد و آن را فراتر از یک رویداد تاریخی صِرف می‌بیند.
4) رویکرد عرفانی به مهبط ‌الوحی: در عرفان اسلامی، مهبط ‌الوحی به‌معنای تجلّی حقیقت الهی در قلب پیامبران است. عرفای بزرگی مانند ابن‌عربی، معتقدند که قلب پیامبر اسلام(ص) واسطه‌ای میان حق و خلق بوده و وحی از طریق این واسطه، به بشریت انتقال یافته است. این دیدگاه، وحی را نه‌تنها یک فرآیند انتقال پیام، بلکه یک جریان معنوی دائمی می‌داند که از عالم لاهوت به عالم ناسوت جریان دارد. در این زمینه، مفهوم «حقیقت محمدیه» به‌عنوان بُعد معنوی پیامبر(ص)، اصلی‌ترین مهبط وحی در عرفان اسلامی تلقی می‌شود.
مفهوم «مهبط ‌الوحی» به‌طور همزمان از جنبه‌های تاریخی، فلسفی، تفسیری و عرفانی برخوردار است و به همین دلیل، در متن‌شناسی اسلامی جایگاهی برجسته دارد. وحی در اسلام نه‌تنها به‌عنوان ابزاری برای هدایت بشر، بلکه به‌عنوان فرآیندی جامع برای اصلاح اجتماعی و ایجاد تمدن، نقش ایفا کرده است. مهبط‌ الوحی در این چارچوب، تنها به مکان‌های جغرافیایی محدود نمی‌شود؛ بلکه به بُعد معنوی وحی و آمادگی وجودی پیامبران برای دریافت آن نیز اشاره دارد. بنابراین، مهبط ‌الوحی پلی میان عالم غیب و شهود است که از طریق پیامبران، امکان دسترسی به حقیقت الهی را به بشریت می‌دهد. این مفهوم، همچنان الهام‌بخش مطالعات اسلامی در زمینه‌های مختلف و مبنایی برای درک بهتر رابطۀ انسان با خداوند است.
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	Abstract
The theory of “speech acts” is considered one of the significant topics in discourse analysis within the field of linguistics, initially proposed by “Austin” and later developed by “Searle,” who introduced a fivefold classification including assertives, expressives, directives, commissives, and declaratives. This theory facilitates a more precise analysis of religious texts in their social-historical contexts by examining language as a tool for performing actions. Sermon 127 of Nahj al-Balagha, delivered in response to the extremism of the Khawarij and the political and social crises of the era of Imam Ali (peace be upon him), contains various speech acts that reveal the communicative goals and rhetorical strategies of the Imam. The present study employs a descriptive-content analysis methodology, utilizing situational context and statistical methods to analyze the aforementioned sermon based on Searle’s speech act theory. The findings of the study indicate that assertive acts are most frequently dedicated to elucidating the positions of Imam Ali (peace be upon him) and addressing the doubts posed by the Khawarij. Directive acts serve to guide and advise the audience, while expressive acts reflect the Imam’s (peace be upon him) concern and disgust regarding the extremism of the Khawarij. This analysis demonstrates that the sermon is not merely a literary text but a purposeful discourse aimed at social reform and countering divisiveness. The results of this research reinforce the application of speech act theory in the analysis of religious texts and open new horizons for understanding the rhetorical strategies of Nahj al-Balagha.
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[bookmark: _Hlk184938717]فاطمه عبدالهی‌نیا
گروه زبان و ادبیات عربی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. ftme.abdollahi1354@gmail.com

	چکیده
نظریة «کنش گفتاری» یکی از مباحث مهم تحلیل گفتمان در حوزة دانش زبان‌شناسی به‌شمار می‌رود که در آغاز توسط «آستین» مطرح شد و سپس «سرل» با ارائه طبقه‌بندی پنج‌گانه‌ای شامل کنش‌های اظهاری، عاطفی، ترغیبی، تعهدی و اعلامی آن را توسعه داد. این نظریه با بررسی زبان به‌عنوان ابزاری برای انجام کنش‌ها، امکان تحلیل دقیق‌تر متون دینی را در بستر اجتماعی- تاریخی فراهم می‌آورد. خطبة 127 نهج‌البلاغه، که در پاسخ به افراط‌گرایی خوارج و بحران‌های سیاسی و اجتماعی دوران امام علی(ع) ایراد شده است، حاوی کنش‌های گفتاری متنوعی است که اهداف ارتباطی و استراتژی‌های بلاغی امام را آشکار می‌سازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیل محتوا و بافت موقعیتی متن و با بهره‌گیری از روش آماری، خطبة مذکور را براساس نظریة کنش گفتاری سرل مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که کنش‌های اظهاری با بیشترین فراوانی به تبیین مواضع امام علی(ع) و پاسخ به شبهات خوارج اختصاص یافته‌اند. کنش‌های ترغیبی در راستای هدایت و نصیحت مخاطبان و کنش‌های عاطفی بازتاب‌دهنده نگرانی و انزجار امام(ع) از افراط‌گرایی خوارج هستند. این تحلیل نشان می‌دهد که خطبة مذکور نه‌تنها یک متن ادبی، بلکه یک گفتمان هدفمند برای اصلاح اجتماعی و مقابله با تفرقه‌افکنی است. نتایج این پژوهش، کاربرد نظریة کنش گفتاری در تحلیل متون دینی را تقویت کرده و افق‌های جدیدی برای فهم استراتژی‌های بلاغی نهج‌البلاغه می‌گشاید.
كلیدواژه‌ها: نهج‌البلاغه، نظریه کنش گفتاری جان سرل، تحلیل گفتمان، خوارج، کنش‌های اظهاری.




[bookmark: _Toc203021271]1. مقدمه
نظریۀ کنش گفتاری، به‌عنوان یک ابزار تحلیلی قدرتمند، امکان درک عمیق‌تری از تعامل میان زبان، کنش و زمینه را فراهم می‌آورد و تحلیل متون را به‌مثابه کنش‌های ارتباطی هدفمند در بستر اجتماعی-تاریخی ممکن می‌سازد. این رویکرد، به‌ویژه در تحلیل متونی چون نهج‌البلاغه، کلام امام علی(ع) را نه‌صرفاً به‌عنوان گفتارهایی توصیفی، بلکه به‌عنوان کنش‌هایی هدفمند با نیّات خاص و استراتژی‌های بلاغی عمیق معرفی می‌کند. در این میان، اقتدار امام به‌عنوان رهبر دینی-سیاسی، نقشی کلیدی در موفقیت این کنش‌های ارتباطی ایفا می‌کند. چنین تحلیلی، با بهره‌گیری از نیروی ایلوکوشِنری[footnoteRef:6]، می‌تواند لایه‌های پنهان نیات و شرایط موفقیت این بیانات را آشکار سازد. برای مثال، در خطبه 127 عبارت‌هایی همچون «فَاقْتُلُوهُ» به‌روشنی یک کنش دستوری و اعلامی است که علاوه‌بر بیان حکم، اراده و قاطعیت امام را نیز نمایان می‌سازد؛ یا پرسش‌های بلاغی ایشان در مواجهه با خوارج، فراتر از یک پرسش ساده، حاوی لایه‌های عمیق نیّت‌ورزانه همچون سرزنش و ترغیب هستند. بررسی این موارد نشان می‌دهد که زبان در نهج‌البلاغه به‌گونه‌ای فعال و کارکردی به‌کار رفته که تحلیل آن براساس نظریۀ کنش گفتاری سرل، بینش‌های ارزشمندی را فراهم می‌آورد و این کاربرد هدفمند زبان در لسان امیرالمؤمنین(ع) مسبوق به سابقه است. [6: . Illocutionary force] 

بااین‌حال، مطالعۀ دین و متون دینی، ازجمله تحلیل نهج‌البلاغه، همواره با چالش‌های روش‌شناختی روبه‌رو بوده است. تعاریف عینیت‌گرایانه و روش‌های پوزیتیویستی که برای دهه‌ها بر مطالعات دینی حاکم بودند، به دلیل ناتوانی در درک ابعاد پیچیده و چندلایۀ دین، با انتقاداتی مواجه شده‌اند. هرچند نظریه‌ها و روش‌های جایگزین، ظهور کرده‌اند؛ اما همچنان فاقد قواعد دقیق و
شفاف هستند. این چالش روش‌شناختی، از یک دوراهی اساسی ناشی می‌شود: تلاش برای افزایش دقت علمی در پژوهش، در حالی‌که موضوع دین اغلب از بررسی تجربی می‌گریزد. در این
میان، نظریۀ کنش گفتاری می‌تواند به‌عنوان پلی میان تحلیل‌های زبانی و رویکردهای میان‌رشته‌ای، ابزاری کارآمد برای فهم ابعاد ارتباطی و زمینه‌مند متون دینی ارائه دهد (وثناو[footnoteRef:7]، 2011، ص6). این تنش میان آرمان‌های علمی و ماهیّت تفسیری پدیده‌های دینی، برخی از پژوهشگران را به سمت روش‌شناسی‌های علوم اجتماعی سوق می‌دهد؛ در حالی‌که دیگران، رویکردهای مبتنی‌بر علوم انسانی را ترجیح می‌دهند و بدین ترتیب، مناظره‌ای مداوم میان تبیین و تفسیر ایجاد می‌شود. تحلیل گفتمان می‌تواند پلی بالقوه برای عبور از این شکاف روش‌شناختی باشد. اصطلاح «تحلیل گفتمان»، طیف وسیعی از فعالیت‌های پژوهشی را دربرمی‌گیرد که توسط وترل[footnoteRef:8] (2001، ص382) به‌عنوان تحلیل مکالمه، روانشناسی گفتمانی، پژوهش فوکویی، تحلیل گفتمان انتقادی و زبان‌شناسی انتقادی، جامعه‌شناسی زبان تعاملی، قوم‌نگاری گفتار و پژوهش باختینی، طبقه‌بندی شده‌اند. این رویکردهای متنوع، با بنیان مشترکشان در برساخت‌گرایی اجتماعی (یورگنسن و فیلیپس[footnoteRef:9]، 2002، ص4) و هدف مشترکشان در ردیابی ارتباطات تبیینی میان کاربرد زبان و واقعیت اجتماعی (فرکلاف[footnoteRef:10]، 1992، ص72) متّحد می‌شوند. [7: . Wuthnow]  [8: . Wetherell]  [9: . Jorgensen]  [10: . Fairclough] 

با وجود جایگاه تثبیت ‌شده و اهمیت تحلیل گفتمان در رشته‌های مختلف دانشگاهی (کالدا-کولتارد و کولتهارد[footnoteRef:11]، ۱۹۹۶؛ گرانت و همکاران[footnoteRef:12]، ۲۰۰۴، ص56؛ هولشتاین و گابریوم[footnoteRef:13]، ۲۰۰۵، ص251؛ وترل[footnoteRef:14]، ۲۰۰۱، ص383)، این روش در مطالعات دینی کمتر مورد توجه قرار گرفته و به‌ندرت به صورت نظام‌مند و روشمند به‌کار رفته است (البته با استثنائات قابل توجهی مانند براون[footnoteRef:15]، ۲۰۰۹؛ هِذِر[footnoteRef:16]، ۲۰۰۰؛ هیلم[footnoteRef:17]، ۲۰۱۱، به نقل از: ویجسن[footnoteRef:18]، 2013، ص3). این عدم تمایل
را می‌توان تا حدودی به ماهیت متمایز زبان دینی نسبت داد که اغلب با ناگفتنی‌ها سروکار دارد؛ همانطور که مارکوس موبرگ به آن اشاره می‌کند. به‌طور متناقض، همین ویژگی- ‌یعنی توجه به ناگفته‌ها و دلالت‌های ضمنی- در کنار اهمیت بافت و موقعیت کلام، مطالعات دینی را به حوزه‌ای بسیار جذاب برای کاوش چگونگی برساخت موضوعات پژوهشی توسط رشته‌های دانشگاهی، ازجمله تحلیل گفتمان مبتنی‌بر کنش‌های گفتاری، تبدیل می‌کند (فون اشتوکراد[footnoteRef:19]، ۲۰۱۰، ص۱۶۶). اگرچه «گفتمان» به اصطلاحی رایج در محافل دانشگاهی تبدیل شده و بسیاری از پژوهشگران دین از آن یاد می‌کنند؛ اما درگیری آنها با تحلیل گفتمان، اغلب در سطح نظری باقی می‌ماند و به‌ندرت به کاربردهای روشمند و دقیق فنی، ازجمله بررسی کنش‌های گفتاری، منجر می‌شود (هیلم[footnoteRef:20]، ۲۰۱۱، ص136). این گرایش، حتی در انجمن‌های تخصصی مانند واحد «نظریۀ انتقادی و گفتمان‌های دینی» در آکادمی مطالعات دینی آمریکا[footnoteRef:21] نیز مشهود است. [11: . Caldas-Coulthard & Coulthard]  [12: . Grant ]  [13: . Holstein & Gubrium]  [14: . Wetherell]  [15: . Brown]  [16: . Heather]  [17: . Hjelm]  [18: . Wijsen]  [19: . Von Stuckrad]  [20: . Hjelm]  [21: . AAR] 

نظریۀ کنش‌های گفتاری، که توسط آستین پایه‌گذاری و توسط سرل توسعه داده شد، با تأکید بر اهمیت بافت و موقعیت کلام، ابزاری قدرتمند برای تحلیل متون، فراهم می‌کند. این نظریه، برخلاف برخی رویکردهای نقد نوین یا ساخت‌گرایی فرانسوی که متن را فارغ از بافت آن بررسی می‌کنند، بر اهمیت توجه به ناگفته‌ها، معانی ضمنی، ساختارهای زبانی و بافت متنی در تحلیل گفتمان تأکید دارد (حسینی معصوم و رادمرد، ۱۳۹۴، ص۱۴۲). همانطور که یول[footnoteRef:22] (۱۳۷۴، ص۱۴۴-۱۴۵) نیز اشاره می‌کند، کاربردشناسی، به مطالعۀ آن بخش از معنا می‌پردازد که صرفاً از معنای واژگان به‌کار رفته در جمله‌ها استخراج نمی‌شود؛ بلکه مقصود گوینده یا نویسنده را نیز دربرمی‌گیرد. به عبارت دیگر، کنش‌های گفتاری، به‌مثابه نمایشی از حدث و کارکرد زبان، به تحلیل آن دسته از معانی می‌پردازند که در بافت و موقعیت کلام، شکل می‌گیرند و فراتر از معنای تحت‌اللفظی کلمات هستند. الگوی سرل، با طبقه‌بندی کنش‌های گفتاری، به پنج دستۀ اظهاری، ترغیبی، تعهدی، عاطفی و اعلامی (میرهاشمی و همکاران، ۱۳۹۷، ص۱۴۷) و تأکید بر پیوند کنش‌های زبانی منفرد به کنش‌های کلی مرکّب (البرزی، ۱۳۹۲، ص۹۱)، چالش‌هایی را برای تحقیقات زبان‌شناسی در زمینۀ شناسایی مفاهیم اساسی، تکمیل نظریه‌ها در ارتباط با ساختارهای کنشی و زبانی، و تدوین اصول ترکیب کنش‌های زبانی ایجاد کرده است. سهم جان سرل در نظریۀ کنش‌های گفتاری، به‌ویژه با طبقه‌بندی کنش‌های گفتاری به کنش‌های محققانه[footnoteRef:23]، غیرقانونی و محلی[footnoteRef:24] به درک بهتر نحوۀ عملکرد زبان در ارتباطات، به‌ویژه در متون دینی، کمک شایانی کرده است. تأکید او بر قصد گوینده و تأثیر کلام بر شنونده، اهمیت این نظریه را در تحلیل متون دینی، که در آنها ماهیت عملکردی زبان نقش مهمی در انتقال معنا و اقتدار ایفا می‌کند، دوچندان می‌سازد (آل ادیلی[footnoteRef:25]، 2023، ص11). [22: . Yule]  [23: . Assertive]  [24: . Commissive]  [25: . Al-Aadili] 

به این ترتیب، تحلیل کنش‌های گفتاری در نهج‌البلاغه (به‌معنای «راه شیوایی» یا «راه فصاحت») گزیده‌ای از خطبه‌ها، نامه‌ها و سخنان کوتاه منسوب به علی بن ابی‌طالب(ع) است؛ که توسط سید رضی در قرن چهارم هجری براساس ذوق ادبی شخصی‌اش از نامه‌ها و خطبه‌های علی(ع) فراهم آورده ‌است. ازجمله شاخصه‌های این کتاب، ترجمه‌های متعدد آن است (احمدی‌زاده و همکاران، 1401، ص74). با وجود پژوهش‌های پیشین دربارۀ نهج‌البلاغه، با استفاده از نظریه‌های زبان‌شناسی مانند نظریۀ کنش گفتاری سرل (بلاوی و ماهوزی، 1398؛ احمدی‌زاده و همکاران، 1401؛ نجفی ایواکی و همکاران، 1396؛ محصص و کوچک یزدی، 1399؛ فضائلی و نگارش (1403) تحلیل متمرکز بر کنش‌های گفتاری در خطبه‌های خاص، به‌ویژه خطبۀ 127 (نکوهش خوارج)، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با تمرکز بر تحلیل کنش‌های گفتاری در خطبۀ 127 نهج‌البلاغه مبتنی‌بر نظریۀ سرل، درپی واکاوی عمیق‌تر اهداف ارتباطی و روش‌های بلاغی حضرت علی(ع) و شفاف‌سازی رابطۀ زبان، بافت و معنا در گفتمان دینی است. با توجه به آنچه گفته شد، هدف اصلی این پژوهش، تحلیل متن خطبۀ ۱۲۷ نهج‌البلاغه براساس طبقه‌بندی پنج‌گانۀ کنش‌های گفتاری سرل است. در این راستا، اهداف فرعی عبارتند از: تعیین فراوانی نسبی هریک از انواع کنش‌های گفتاری (اظهاری، ترغیبی، تعهدی، عاطفی، اعلامی) در خطبه ۱۲۷؛ بررسی و تبیین دلایل بسامد بالای کنش‌های اظهاری و ترغیبی در این خطبه با توجه به بافت موقعیتی و بلاغی آن؛ تحلیل ارتباط میان کاربرد کنش‌های گفتاری و استراتژی‌های ارتباطی امام علی(ع) در مواجهه با خوارج.
[bookmark: _Toc203021272]1-1. پیشینه پژوهش
نهج‌البلاغه، گنجینه‌ای ارزشمند از فصاحت و بلاغت، همواره عرصۀ کاوش‌های علمی و ادبی بوده است. بررسی گفتمان و کنش‌های کلامی در این اثر، دریچه‌ای به فهم ژرف‌تر اندیشه‌ها و اهداف امام علی(ع) می‌گشاید. پژوهش‌های اخیر با رویکردهای متنوع زبان‌شناختی، ابعاد مختلف این گفتمان را کاویده‌اند. پژوهش‌های متعددی، به تحلیل گفتمان و کنش‌های کلامی در نهج‌البلاغه پرداخته‌اند. بلاوی و ماهوزی (1398) با بهره‌گیری از نظریۀ کنش کلامی آستین و سرل، الگوهای کنش‌های کلامی (ترغیبی، اظهاری، عاطفی، تعهدی و اعلامی) و اطلاعات مبادله‌شده در نهج‌البلاغه را بررسی کرده و به کشف لایه‌های پنهان کلام و تولید شاکله‌های نو دست یافته‌اند. همچنین، احمدی‌زاده، امینی و منصوری لاریجانی (۱۴۰۱)، با تحلیل ساختاری و سبکی نامۀ دهم نهج‌البلاغه براساس نظریۀ کنش گفتار سرل (۱۹۶۹)، فراوانی کنش‌های اظهاری و ترغیبی را به‌عنوان ابزاری برای بازداشتن معاویه از جنگ، تبیین کرده‌اند. نجفی ایوکی، رسول‌نیا و نوش‌آبادی (1396) نیز، خطبۀ شقشقیه را براساس نظریۀ کنش گفتاری سرل، تحلیل کرده و غلبۀ کنش اظهاری را ناشی از شرح واقعۀ سقیفه توسط امام علی(ع) دانسته‌اند. در همین راستا، محصص و کوچک‌یزدی (1399)، با تحلیل کنش گفتار ترغیب در خطبۀ قاصعه، هدف اصلی آن را هشدار به کوفیان معرفی کرده‌اند؛ در حالی‌که فضائلی و نگارش (۱۴۰۳)، در تحلیل خطبۀ 51، بر فراوانی کنش‌های اظهاری و ترغیبی برای تحریک لشگریان به جنگ با معاویه، تأکید داشته‌اند. کاظمی (1393) نیز، با بررسی نظریۀ کارگفت در نهج‌البلاغه، کاربرد کارگفت‌های اظهاری، ترغیبی و عاطفی را به‌ترتیب برای بیان باورهای دینی، دعوت به انجام امور دینی و بیان مفاهیم عرفانی، تحلیل کرده است. علاوه‌بر این، بشیر و همکاران (۱۳۹۹)، با تحلیل گفتمان آیۀ تبلیغ در خطبه غدیر به روش پدام، ولایت‌محوری را دال مرکزی این گفتمان معرفی کرده‌اند. سجادی (1401)، نیز در پژوهشی به بررسی گفتمان ادبی خطبۀ چهارم نهج‌البلاغه پرداخته و گراوند و همکاران (۱۴۰۱)، عدالت توزیعی در سیرۀ علوی را با تکیه بر نامۀ ۵۳ و نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف تحلیل کرده‌اند. موسوی بفروئی و همکاران (1399)، مبانی سیاست‌ورزی امام علی(ع) را در نامۀ ۶۴ با روش فرکلاف بررسی کرده و قنبری و پروین (1396) رابطۀ بافت متن و موقعیت را در خطبه‌های نهج‌البلاغه با رویکرد تحلیل گفتمان ادبی و با مطالعۀ موردی جنگ صفین تحلیل کرده‌اند. همچنین، نجفی ایوکی و همکاران (1402). به تحلیل گفتمان انتقادی خطبه ۱۰۸ و ۲۵ نهج‌البلاغه براساس مربع ایدئولوژیک ون دایک پرداخته‌اند. عزیزخانی و شاملی (1400)، گفتمان انتقادی در نهج‌البلاغه را براساس نظریۀ فرکلاف و با مطالعۀ موردی توصیف ناکثین بررسی کرده‌اند. محسنی و همکاران (1396) نیز، گفتمان انتقادی در توصیف کوفیان را با نظریۀ فرکلاف تحلیل نموده‌اند. سهرابی و صالح‌نیا (1402)، نقش تناصح و تعاون را در خطبۀ ۲۱۶ بررسی کرده و عبدالله‌زاده آرانی (1399)، نگرش امام علی(ع) به دنیا را در نامۀ ۳۱ تحلیل کرده‌اند. در نهایت، زودرنج و اربطی مقدم (1401)، خطبه شقشقیه را با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی، واکاوی کرده و بشارتی و همکاران (1400)، به بررسی سبکی تطبیقی خطبه ۲۷ و نامه ۲۸ نهج‌البلاغه پرداخته‌اند.
با وجود پژوهش‌های متعدد در حوزۀ تحلیل گفتمان و کنش‌های کلامی نهج‌البلاغه، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون، تحلیل جامعی از خطبۀ 127 این اثر گران‌سنگ صورت نگرفته است. این خلأ پژوهشی، ضرورت بررسی و تحلیل خطبۀ مذکور را برجسته می‌سازد. از این‌رو، تحلیل خطبۀ 127 با بهره‌گیری از چارچوب نظری سرل، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است؛ زیرا با بررسی این خطبه، می‌توان به سؤالات زیر پاسخ داد: متن خطبۀ 127 امیرالمؤمنین(ع) به‌عنوان یک گفتمان، چگونه براساس نظریۀ کنش گفتاری سرل، تحلیل و بررسی می‌شود؟ کدام‌یک از انواع کنش‌های گفتاری در آن، از فراوانی بیشتری برخوردار است؟ دلایل بسامد بالا یا پایین کنش‌های گفتاری در سطح خطبه، کدام است و تا چه حد با روح خطبه همخوانی دارد؟ از این‌رو در پژوهش حاضر، به تحلیل کنش‌های گفتاری در خطبۀ 127 نهج‌البلاغه با تکیه بر نظریۀ کنش گفتاری سرل پرداخته می‌شود.
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مطالعۀ دین، همواره با تنش میان دقت علمی و ماهیت تفسیری پدیده‌های دینی دست‌به‌گریبان بوده است. روش‌های عینیت‌گرایانه و پوزیتیویستی، به‌دلیل نادیده ‌گرفتن ابعاد تفسیری و بافت‌محور دین، با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. اگرچه رویکردهای جایگزین در مطالعات دینی پدیدار شده‌اند؛ اما ابهام روش‌شناختی و فقدان قواعد دقیق، مانع از تحلیل جامع متون دینی شده است. در این میان، تحلیل گفتمان به‌عنوان روشی کارآمد و میان‌رشته‌ای، با توجه به بافت اجتماعی و فرهنگی، ظرفیت بالایی برای پل‌زدن میان تبیین و تفسیر در مطالعات دینی دارد. با وجود کاربرد گستردۀ تحلیل گفتمان در سایر رشته‌ها، این روش در مطالعات دینی، به‌ویژه با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد زبان دینی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به‌طور خاص، نظریۀ کنش‌های گفتاری سرل، با تأکید بر قصد گوینده، تأثیر کلام بر شنونده و اهمیت بافت و موقعیت، ابزاری قدرتمند برای واکاوی متون
دینی فراهم می‌کند. با این حال، علی‌رغم کاربرد کلی این نظریه در تحلیل نهج‌البلاغه، تحلیل‌های جزئی‌نگر و متمرکز بر خطبه‌های خاص، به‌ویژه خطبۀ 127 که به نکوهش خوارج اختصاص دارد، به‌ندرت انجام شده است. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف رفع این نقیصه، به تحلیل متن‌شناختی خطبۀ 127 نهج‌البلاغه براساس نظریۀ کنش گفتاری سرل می‌پردازد تا با بررسی انواع کنش‌های گفتاری، فراوانی و توزیع آنها و تعامل آنها با بافت بلاغی خطبه، درک جامع‌تری از اهداف و راهبردهای ارتباطی حضرت علی(ع) در این خطبه ارائه دهد.
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نظریۀ کنش گفتاری، که در دهۀ 1930 توسط جان آستین[footnoteRef:26]، فیلسوف زبان بریتانیایی، پایه‌گذاری شد (آستین، 1962)، انقلابی در فهم ما از زبان ایجاد کرد. آستین، با معرفی سه بُعد کنش گفتاری- بیانی، نیّت‌ورزانه و تأثیرگذار- نشان داد که زبان نه‌تنها برای توصیف جهان، بلکه ابزاری برای انجام کنش‌ها نیز هست. او بدین ترتیب، دیدگاه سنتی صدق و کذب را که زبان را صرفاً توصیفی می‌دانست، به چالش کشید (زو و یی[footnoteRef:27]، 2022، ص129). با این حال، عدم ارائۀ دسته‌بندی جامع از کنش‌های نیت‌ورزانه توسط آستین (1962)، زمینه‌ساز ورود جان سرل و توسعۀ بیشتر این نظریه شد. سرل[footnoteRef:28] (2001)، با بررسی مطالعات پیشین و با تکیه بر کار آستین، کنش‌های نیت‌ورزانه را به دو دستۀ مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد. در کنش مستقیم، نیّت گوینده به‌طور شفاف و از طریق معنای ظاهری کلام بیان می‌شود، در حالی‌که در کنش غیرمستقیم، نیت، فراتر از معنای ظاهری بوده و به‌طور ضمنی منتقل می‌شود (سرل، 2001، ص61). به عبارت دیگر، محتوای ارتباط در کنش غیرمستقیم، بیش از بیان تحت‌اللفظی گوینده را دربرمی‌گیرد. این تمایز، برای تحلیل موقعیت‌های ارتباطی روزمره، متون ادبی و دینی، و تعاملات اجتماعی که در آنها کنش‌های غیرمستقیم به‌وفور یافت می‌شوند (مانند رعایت ادب در گفت‌وگوها (شائو[footnoteRef:29]، 2024، ص141)، بسیار مهم است. در چنین موقعیت‌هایی، گوینده ممکن است برای رعایت ادب، حفظ وجهه، یا دستیابی به اهداف ارتباطی خاص، به کنش‌های غیرمستقیم متوسّل شود. [26: . Austin]  [27: . Zou Yiye]  [28: . Searle]  [29: . Shao] 

سرل (وندروکن و کاب[footnoteRef:30]، 2002)، گزاره‌ها را براساس نیروی ایلوکوشِنری یا کارکرد مورد نظر آنها، به پنج دسته تقسیم می‌کند: اظهاری، ترغیبی، تعهدی، عاطفی و اعلامی. این طبقه‌بندی، به دلیل ماهیت غیرانحصاری خود که امکان همزمانی چند کنش را در یک گزاره فراهم می‌کند، مورد تحسین ورشورن[footnoteRef:31] قرار گرفته است (2003، ص24). کنش‌های اظهاری، وضعیت امور را توصیف و گوینده را به صدق گزاره متعهد می‌کنند (صفوی، 1387، ص82؛ یول[footnoteRef:32]، 1996، ص53). این کنش‌ها، شامل ادعاها، نتیجه‌گیری‌ها و توصیفاتی هستند که بازتاب‌دهندۀ واقعیت از دیدگاه گوینده‌اند. کنش‌های ترغیبی، با هدف تأثیرگذاری بر اعمال شنونده و ایجاد تکلیف برای او بیان می‌شوند (یول، 1996، ص54). این کنش‌ها، خواسته‌ها و تمایلات گوینده را بیان کرده و اغلب به‌صورت درخواست یا پرسش مطرح می‌شوند. کنش‌های تعهدی، گوینده را به انجام اعمال آینده، مانند قول‌ دادن، قسم‌خوردن یا ضمانت ‌کردن، ملزم می‌کنند (سرل، 1999، ص14؛ آلام، 1382، ص206). کنش‌های عاطفی، حالت روانی گوینده را دربارۀ یک موقعیت خاص بیان می‌کنند، صدق گزاره را مفروض گرفته و بر تأثیر عاطفی آن تمرکز دارند (یول، 1996، ص53؛ سرل، 1999، ص15). کنش‌های اعلامی، که اغلب در چارچوب‌های اجتماعی و قانونی نهادینه شده‌اند، با بیان آنها، تغییرات فوری در جهان واقعی ایجاد می‌کنند (سرل، 1999، ص15).  [30: . Vanderveken & Kubo]  [31: . Verschueren]  [32: . Yule] 

سرل مانند آستین (1962)، کنش گفتاری را در سه بُعد تحلیل می‌کند: بیانی (ادای کلمات و عبارات و بیان معنای ظاهری آنها)، نیّت‌ورزانه (هدف گوینده از بیان کلام)، و تأثیرگذار (تأثیر کلام بر شنونده و پیامدهای آن). این سه بُعد، پیچیدگی کنش‌های گفتاری را نشان می‌دهند (آران[footnoteRef:33]، 2017، ص259؛ صفی‌الدین[footnoteRef:34]، 2019، ص6). «گزاره» یا «کنش گفتاری»، در نظریۀ سرل، نقش محوری دارد و به‌عنوان واحد تحلیل در زبان‌شناسی به‌کار می‌رود. اگرچه تعریف واحد و مشخصی برای آن وجود ندارد؛ اما عموماً به‌عنوان بخشی از زبان (کوتاه یا بلند)، که معنایش از تعامل زبان و بافت برمی‌آید، شناخته می‌شود. این انعطاف‌پذیری، به پژوهشگران امکان می‌دهد تا هرچیزی، از یک کلمه تا یک اثر ادبی را به‌عنوان کنش گفتاری تحلیل کنند و اصول تحلیلی یکسانی را، صرف‌نظر از طول متن، به‌کار گیرند (بوت[footnoteRef:35]، 1991، ص295). نظریۀ کنش گفتاری، با ارائۀ این چارچوب تحلیلی، به درک بهتر ارتباطات در زمینه‌های مختلف، ازجمله ادبیات، روزنامه‌نگاری و آموزش، کمک می‌کند (چاتپانهای[footnoteRef:36]، 2024، ص121؛ زو و یا، 2022، ص130). درک دانش زبانی مشترک و قواعد حاکم بر آن در یک جامعۀ زبانی، برای فهم کنش‌های گفتاری مستقیم، که در آن نیّت گوینده مطابق معنای ظاهری بیان می‌شود، ضروری است. [33: . Aruan]  [34: . Saifudin]  [35: . Botha]  [36: . Chattopadhyay] 
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توجه به بافت‌های مختلف تاریخی، اجتماعی، زمانی و مکانی و... در تحلیل متن، بسیار مؤثر است. از این‌رو، ابتدا به این مهم در خطبه پرداخته می‌شود.
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خطبۀ 127 نهج‌البلاغه، آیینه‌ای تمام‌نما از فضای پرتنش دوران حکومت امام علی(ع) است. این خطبه، در سال ۳۷ هجری قمری، در کوفه و پیش‌از نبرد نهروان، در پاسخ به انشعاب فکری و نظامی خوارج ایراد گردید. خوارج، گروهی از سپاهیان امام در جنگ صفین بودند؛ که پس از ماجرای حکمیّت، با شعار «لا حکم الا لله» ایشان را به کفر متهم کرده و علیه او شوریدند. اعتقاد بنیادین خوارج، تکفیر مرتکب گناه کبیره و واجب‌القتل ‌دانستن او بود، باوری که ریشه در تفسیر سطحی و متحجّرانۀ آنان از قرآن داشت (نصر بن مزاحم، 1404ق، ص514). کوفه، به‌عنوان پایتخت حکومت امام علی(ع)، کانون اصلی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی آن دوران بود. انتخاب این شهر برای ایراد خطبۀ 127، نشان‌دهنده اهمیت مخاطبان و تأثیرگذاری کلام امام در آن فضای آشفته است. خوارج با فعالیت‌های تبلیغی خود در مسجد کوفه و حتی تهدید امام به قتل، سعی در گسترش ایدئولوژی افراطی خود داشتند. خطبۀ 127 در چنین بافت مکانی متشنّجی ایراد شد و تلاشی برای خنثی ‌کردن تأثیر تفکر خوارج و بازگرداندن جامعه به مسیر اعتدال بود (بلاذری، 1417ق، ج3، ص126،133).
از منظر زمانی، این خطبه در یکی از بحرانی‌ترین دوران‌های تاریخ اسلام ایراد شده است. جامعۀ مسلمانان، پس از جنگ‌های جمل و صفین، دچار تفرقه و چنددستگی شده بود. ظهور خوارج با ایدئولوژی تکفیر، این شکاف‌ها را عمیق‌تر کرد و جامعه را در آستانۀ یک جنگ داخلی دیگر قرار داد. خطبۀ 127 نه‌تنها در ردّ عقاید خوارج، بلکه به‌عنوان هشداری جدی نسبت به پیامدهای فاجعه‌بار افراط‌گرایی و جمود فکری ایراد گردید. امام(ع) با استناد به سیرۀ پیامبر(ص) در رفتار با گناهکاران، بر ضرورت رعایت انصاف، عدالت و میانه‌روی تأکید کردند و راهکار برون‌رفت از بحران را بازگشت به اصول اسلام ناب محمدی(ص) دانستند (بلاذری، 1417ق، ج3، ص126،133). امام علی(ع) در خطبۀ 127، با استناد به سیرۀ پیامبر(ص) در عدم طرد گناهکاران مجازات ‌شده و حفظ حقوق اجتماعی آنان، تفکر تکفیر خوارج را رد می‌کند. ایشان خشونت و افراط‌گرایی آنان را نکوهش کرده و بر لزوم اعتدال و میانه‌روی در جامعه، حتی در مواجهه با مجرمین، تأکید می‌کنند.
[bookmark: _Toc203021278]2-2-2. تحلیل خطبه
تحلیل کنش‌های گفتاری در خطبۀ 127 با بهره‌گیری از نظریۀ سرل، به ما این امکان را می‌دهد که نه‌تنها انواع کنش‌های موجود در این گفتار مهم را شناسایی کنیم؛ بلکه نشان دهیم چگونه ویژگی‌های زبانی و بلاغی کلام امام علی(ع) در این خطبه با چارچوب تحلیلی این نظریه انطباق یافته و بصیرت‌های جدیدی را دربارۀ استراتژی‌های ارتباطی ایشان در این بستر خاص (مواجهه با خوارج) آشکار می‌سازد. این رویکرد، مؤیّد آن است که زبان در لسان امیرالمؤمنین(ع) به‌گونه‌ای عمل‌گرایانه و با اهداف نیّت‌ورزانه به‌کار می‌رود که بررسی آن با ابزارهایی چون نظریۀ کنش گفتاری، مسبوق به سابقه در ماهیت بلاغی کلام ایشان است و صرفاً تطبیق یک نظریۀ انتزاعی بر متن نیست؛ بلکه ابزاری برای فهم عمیق‌تر ذات گفتار ایشان است. در ادامه، به‌منظور نشان‌ دادن این انطباق و تحلیل عمیق‌تر در حیطه و حدود معنایی همین پژوهش، مهم‌ترین پاره‌گفتارها به‌صورت گزینشی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند و در هر مورد، نحوۀ کاربرد نظریۀ سرل برای تبیین جنبه‌های ارتباطی کلام امام(ع) مورد تأکید قرار می‌گیرد. با این حال، کنش‌های گفتاری سایر بخش‌های خطبه در قالب نمودار ارائه خواهد شد.
«فَإِنْ أَبَیْتُمْ إِلَّا أَنْ تَزْعُمُوا أَنِّی أَخْطَأْتُ وَ ضَلَلْتُ، فَلِمَ تُضَلِّلُونَ عَامَّةَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه وآله) بضَلَالِی وَ تَأْخُذُونَهُمْ بخَطَئِی وَ تُکَفِّرُونَهُمْ بذُنُوبی؟» (نهج‌البلاغه، خطبۀ 127).
واحد تحلیل این بخش، کل جملۀ پرسشی است. کنش گفتاری غالب در این بخش، «ترغیبی» است. امام با طرح سه پرسش بلاغی، خوارج را به چالش می‌کشد و به‌طور ضمنی، از آنها می‌خواهد که در رفتار و قضاوت خود تجدیدنظر کنند. در سطح بُعد بیانی، این جملات پرسشی هستند که ظاهراً به‌دنبال دلیل رفتار خوارج می‌باشند. اما در سطح بُعد نیت‌ورزانه، هدف امام، سرزنش و نکوهش خوارج و واداشتن آنها به تفکر در مورد تناقض موجود در رفتارشان است: اگر امام را گمراه می‌دانند، چرا دیگران را به‌خاطر گمراهی او سرزنش و تکفیر می‌کنند؟ در سطح تأثیرگذار بُعد بیانی، انتظار می‌رود که خوارج با شنیدن این پرسش‌ها، به اشتباه خود پی برده و از رفتار تفرقه‌انگیز خود دست بردارند. با این حال، با توجه به بافت تاریخی و شناخت ما از خوارج، این کلام تأثیر مطلوب را بر آنها نداشته است. همچنین می‌توان عنصر «عاطفی» را نیز در این بخش مشاهده کرد. لحن پرسشی و سرزنش‌آمیز امام، نشانگر تأسف و نگرانی ایشان از وضعیت جامعۀ اسلامی و رفتار خوارج است. تحلیل این بخش براساس نظریۀ سرل، نشان می‌دهد که چگونه یک ساختار زبانی ساده (پرسش)، می‌تواند نیروی ایلوکوشِنری پیچیده‌ای داشته باشد و چندین هدف ارتباطی (پرسش واقعی، سرزنش، ترغیب ضمنی) را همزمان منتقل کند؛ ویژگی‌ که در بلاغت کلام امام علی(ع) به‌وفور یافت می‌شود.
«سُیُوفُکُمْ عَلَی عَوَاتِقِکُمْ تَضَعُونَهَا مَوَاضِعَ الْبُرْءِ وَ السُّقْمِ وَ تَخْلِطُونَ مَنْ أَذْنَبَ بمَنْ لَمْ یُذْنِبْ!» (نهج‌البلاغه، خطبۀ 127).
واحد تحلیل این بخش نیز کل جمله است. کنش گفتاری غالب، «اظهاری» است. امام با توصیف رفتار خوارج، تصویری از خشونت و بی‌عدالتی آنها ارائه می‌دهد. در سطح بُعد بیانی، این جمله به‌معنای این است که خوارج شمشیرهایشان را بر دوش دارند و آنها را بر محل‌های سلامتی و بیماری قرار می‌دهند و گناهکار و بی‌گناه را با هم مخلوط می‌کنند. در سطح بُعد نیّت‌ورزانه، هدف امام، نشان ‌دادن بی‌رحمی و بی‌عدالتی خوارج است؛ که حتی به بیماران نیز رحم نمی‌کنند و فرقی میان گناهکار و بی‌گناه قائل نیستند. در سطح تأثیرگذار بُعد بیانی، انتظار می‌رود که این توصیف باعث بیداری وجدان خوارج و تجدیدنظر در رفتارشان شود. اما باز هم با توجه به بافت تاریخی، این کلام تأثیر چندانی بر آنها نداشته است. استفاده از تشبیه «مواضع البرء و السقم» نیز به تأثیرگذاری بیشتر این بخش کمک می‌کند و نشان‌دهندۀ بی‌توجهی خوارج به هرگونه معیار انسانی و اخلاقی است. همچنین می‌توان عنصر «عاطفی» را نیز در این بخش مشاهده کرد. لحن سرزنش‌آمیز و کلمات تند امام، نشانگر انزجار و نفرت ایشان از رفتار خوارج است. این پاره‌گفتار، نمونه‌ای از کاربرد کنش اظهاری با بار عاطفی قوی است؛ که با استفاده از تصویرسازی و تشبیه (موارد نشانه‌شناختی مورد اشارۀ داور)، به‌جای بیان مستقیم قضاوت اخلاقی، آن را از طریق توصیف عمل (بُعد بیانی) و تأکید بر نتایج فاجعه‌بار (بُعد تأثیرگذار) منتقل می‌کند و نظریۀ سرل به ما کمک می‌کند تا این ترکیب کنش‌ها و اهداف را در کلام امام(ع) شناسایی کنیم.
«وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) رَجَمَ الزَّانِیَ الْمُحْصَنَ ثُمَّ صَلَّی عَلَیْهِ ثُمَّ وَرَّثَهُ أَهْلَهُ، وَ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَ وَرَّثَ مِیرَاثَهُ أَهْلَهُ، وَ قَطَعَ [یَدَ] السَّارِقَ وَ جَلَدَ الزَّانِیَ غَیْرَ الْمُحْصَنِ ثُمَّ قَسَمَ عَلَیْهِمَا مِنَ الْفَیْءِ وَ نَکَحَا الْمُسْلِمَاتِ» (نهج‌البلاغه، خطبۀ 127).
در این بخش، واحد تحلیل، کل جملۀ بلند است؛ که به سیرۀ پیامبر(ص) در مواجهه با مجرمان اشاره می‌کند. کنش گفتاری غالب در این بخش، «اظهاری» است. امام با ذکر مصادیقی از اجرای حدود الهی توسط پیامبر، مانند رجم، قتل، قطع ید و جلد، به خوارج یادآوری می‌کند که حتی پس از اجرای این مجازات‌ها، حقوق اجتماعی و مذهبی این افراد حفظ می‌شد و آنها از جامعۀ مسلمین طرد نمی‌شدند. در سطح بُعد بیانی، این جمله به شرح اعمال پیامبر در اجرای حدود می‌پردازد. اما در سطح بُعد نیّت‌ورزانه، هدف امام، ارائۀ یک الگوی رفتاری صحیح و مطابق با سیرۀ نبوی است؛ تا
به خوارج نشان دهد که رویکرد سختگیرانه و افراطی آنها با سیرۀ پیامبر، سازگار نیست. در سطح تأثیرگذار بُعد بیانی، انتظار می‌رود که خوارج با شنیدن این موارد، در رفتار خود تجدیدنظر کنند و به سیرۀ پیامبر بازگردند. با این حال، با توجه به بافت تاریخی، این استدلال نیز تأثیر چندانی بر آنها نداشته است. این بخش همچنین، حاوی یک پیام ضمنی «ترغیبی» است؛ که خوارج را به پیروی از سیرۀ پیامبر دعوت می‌کند. تحلیل این بخش، به ویژه بُعد نیّت‌ورزانۀ آن (ارائه الگو برای ترغیب به تغییر رفتار)، نشان می‌دهد که چگونه امام(ع) با استفاده از کنش‌های اظهاری (گزارش سیره) در واقع، به‌دنبال ایجاد یک کنش ترغیبی ضمنی هستند. این شیوۀ استفاده از زبان برای ترغیب از طریق بیان واقعیات، یکی از ویژگی‌های بلاغت قرآنی و نبوی و به تبع آن، کلام امام علی(ع) است؛ که نظریۀ کنش گفتاری می‌تواند آن را به‌خوبی تحلیل کند.
«فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) بذُنُوبهِمْ وَ أَقَامَ حَقَّ اللَّهِ فِیهِمْ وَ لَمْ یَمْنَعْهُمْ سَهْمَهُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یُخْرِجْ أَسْمَاءَهُمْ مِنْ بَیْنِ أَهْلِهِ» (نهج‌البلاغه، خطبۀ 127).
این بخش، تکمیل‌کنندۀ بخش سوم است و واحد تحلیل آن، کل جمله می‌باشد. کنش گفتاری غالب در این بخش نیز «اظهاری» است. امام با بیان اینکه پیامبر(ص) با وجود مجازات گناهکاران، آنها را از دایرۀ اسلام و جامعۀ مسلمین خارج نمی‌کرد، بر رویکرد عادلانه و رحیمانۀ اسلام تأکید می‌کند. در سطح بُعد بیانی، این جمله به‌معنای این است که پیامبر با مجرمان برخورد می‌کرد؛ اما آنها را از جامعه طرد نمی‌کرد. در سطح نیّت‌ورزانۀ بُعد بیانی، هدف امام، نشان دادن تفاوت میان سیرۀ پیامبر و رفتار خوارج است. پیامبر با اینکه مجازات را اجرا می‌کرد، اما همواره به‌دنبال اصلاح و هدایت بود و مجرمان را جزئی از جامعۀ اسلامی می‌دانست؛ در حالی‌که خوارج با خشونت و افراط‌گرایی، به‌دنبال طرد و تکفیر بودند. در سطح تأثیرگذار بُعد بیانی، امام می‌خواهد خوارج را به تفکر وادارد و آنها را به‌سوی سیرۀ پیامبر رهنمون شود. مانند بخش سوم، این بخش نیز حاوی یک پیام ضمنی «ترغیبی» است.
«ثُمَّ أَنْتُمْ شرَارُ النَّاس وَ مَنْ رَمَی بهِ الشَّیْطَانُ مَرَامِیَهُ وَ ضَرَبَ بهِ تِیهَهُ» (نهج‌البلاغه، خطبۀ 127).
واحد تحلیل این بخش، کل جمله است. کنش گفتاری غالب، «عاطفی» و به‌طور خاص، «ابرازی» است. امام با استفاده از لفظ «شرَارُ النَّاس» (بدترین مردم)، انزجار و نفرت خود را از اعمال خوارج ابراز می‌کند. در سطح بُعد بیانی، این جمله به‌معنای این است که خوارج بدترین مردم هستند و شیطان، آنها را گمراه کرده است. در سطح نیّت‌ورزانۀ بُعد بیانی، هدف امام، بیان شدیدترین نکوهش و سرزنش نسبت به خوارج است. در سطح تأثیرگذار بُعد بیانی، امام قصد دارد با این بیان قاطع، به خوارج بفهماند که رفتار آنها تا چه حد مذموم و ناپسند است. همچنین در این بخش، یک کنش «اظهاری» نیز وجود دارد؛ که به نقش شیطان در گمراهی خوارج اشاره می‌کند. شدت و صراحت در ابراز احساسات (مانند «شرار الناس»)، یکی از ویژگی‌های کلام امام علی(ع) در مواجهه با انحرافات است. تحلیل اینگونه عبارات با کنش‌های عاطفی ابرازی در چارچوب سرل، نشان می‌دهد که چگونه بُعد عاطفی زبان در نهج‌البلاغه، نقش مهمی در انتقال پیام و تأثیرگذاری بر مخاطب ایفا می‌کند.
«وَ سَیَهْلِکُ فِیَّ صِنْفَانِ: مُحِبٌّ مُفْرِطٌ یَذْهَبُ بهِ الْحُبُّ إِلَی غَیْرِ الْحَقِّ، وَ مُبْغِضٌ مُفْرِطٌ یَذْهَبُ بهِ الْبُغْضُ إِلَی غَیْرِ الْحَقِّ، وَ خَیْرُ النَّاس فِیَّ حَالًا النَّمَطُ الْأَوْسَطُ، فَالْزَمُوهُ، وَ الْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، فَإِنَّ یَدَ اللَّهِ [عَلَی] مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَ إِیَّاکُمْ وَ الْفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاس لِلشَّیْطَانِ کَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْب» (نهج‌البلاغه، خطبۀ 127).
واحد تحلیل این بخش، کل جملۀ طویل است. در این بخش، کنش‌های گفتاری «اظهاری» و «ترغیبی» به چشم می‌خورد. در ابتدا، امام با بیان اینکه دو گروه در مورد ایشان هلاک می‌شوند (دوستداران و دشمنان افراطی)، یک واقعیت را بیان می‌کند. سپس با بیان اینکه بهترین مردم، میانه‌روها هستند، یک حکم اخلاقی ارائه می‌دهد. در ادامه، با عبارات «فَالْزَمُوهُ» و «وَ الْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ»، به‌طور مستقیم مخاطبان را به میانه‌روی و پیروی از جماعت دعوت می‌کند که این بخش، کنش «ترغیبی» است. همچنین با عبارت «وَ إِیَّاکُمْ وَ الْفُرْقَةَ»، از تفرقه نهی می‌کند؛ که این نیز یک کنش «ترغیبی» است. در پایان با تشبیه فرد منفرد به گوسفند تک‌رو که طعمۀ گرگ می‌شود، بر اهمیت وحدت و پیروی از جماعت تأکید می‌کند. در سطح نیّت‌ورزانه بُعد بیانی، هدف امام، ترغیب مخاطبان به میانه‌روی و وحدت و برحذر داشتن آنها از افراط و تفرقه است. در سطح تأثیرگذار بُعد بیانی، امام می‌خواهد با این بیانات، جامعۀ اسلامی را از خطر تفرقه و اختلاف نجات دهد. پیچیدگی این بخش، درهم‌آمیزی کنش‌های اظهاری (بیان حقایق و اصول) و ترغیبی (دعوت و نهی مستقیم) و استفاده از تشبیهات قوی، نمونه‌ای دیگر از عمق بلاغت نهج‌البلاغه است؛ که تحلیل کنش گفتاری ابعاد مختلف تأثیرگذاری آن را نمایان می‌سازد.
«أَلَا مَنْ دَعَا إِلَی هَذَا الشِّعَارِ فَاقْتُلُوهُ، وَ لَوْ کَانَ تَحْتَ عِمَامَتِی هَذهِ» (نهج‌البلاغه، خطبۀ 127).
واحد تحلیل این بخش، کل جمله است. کنش گفتاری غالب، «ترغیبی» و به‌طور خاص، «دستوری» است. امام با عبارت «فَاقْتُلُوهُ» به‌صراحت دستور به کشتن کسی می‌دهد که به شعار خوارج دعوت می‌کند. در سطح بُعد بیانی، این جمله به‌معنای کشتن دعوت‌کننده به شعار خوارج است؛ حتی اگر آن فرد زیر عمامۀ امام باشد. در سطح نیّت‌ورزانه بُعد بیانی، هدف امام، نشان ‌دادن قاطعیت و جدیت خود در مقابله با فتنه و تفرقه‌افکنی خوارج است. با بیان اینکه حتی اگر فرد دعوت‌کننده به شعار خوارج، از نزدیکان امام باشد، باید کشته شود؛ امام بر بی‌طرفی و عدالت خود تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که در برابر هیچ‌کس در اجرای حق و مقابله با باطل، کوتاه نمی‌آید. در سطح تأثیرگذار بُعد بیانی، هدف امام برقراری نظم و امنیت و جلوگیری از گسترش فتنۀ خوارج است. این بخش همچنین، می‌تواند به‌عنوان یک کنش «اعلامی» نیز تلقی شود؛ زیرا با بیان این حکم، یک قانون جدید وضع می‌شود. با این حال، تفسیر این بخش و چگونگی اجرای آن، مورد بحث و بررسی فقها و مفسّران قرار گرفته است. این پاره‌گفتار، به‌ویژه با توجه به اقتدار امام علی(ع) که از الزامات اساسی برای تحقق شرایط سعادت‌مندی کنش‌های اعلامی و دستوری (مانند شرط آمادگی مبنی بر داشتن اختیار و توانایی) است، نمونۀ برجسته‌ای از کاربرد زبان برای ایجاد تغییر مستقیم در واقعیت اجتماعی است. تحلیل این کنش قدرتمند با چارچوب سرل، نه‌تنها نوع کنش را مشخص می‌کند؛ بلکه پیامدهای آن را در بستر سیاسی و اجتماعی دوران امام(ع) روشن می‌سازد؛ بُعدی که در لسان رهبران الهی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
«فَإِنَّمَا حُکِّمَ الْحَکَمَانِ لِیُحْیِیَا مَا أَحْیَا الْقُرْآنُ وَ یُمِیتَا مَا أَمَاتَ الْقُرْآنُ، وَ إِحْیَاؤُهُ الِاجْتِمَاعُ عَلَیْهِ وَ إِمَاتَتُهُ الِافْتِرَاقُ عَنْهُ، فَإِنْ جَرَّنَا الْقُرْآنُ إِلَیْهِمُ اتَّبَعْنَاهُمْ وَ إِنْ جَرَّهُمْ إِلَیْنَا اتَّبَعُونَا» (نهج‌البلاغه، خطبۀ 127).
واحد تحلیل این بخش، کل جملۀ طویل است. کنش گفتاری غالب، «اظهاری» است. امام در این بخش، هدف از پذیرش حکمیت را بیان می‌کند و به خوارج که ایشان را به دلیل پذیرش حکمیت سرزنش می‌کردند، پاسخ می‌دهد. در سطح بُعد بیانی، این جمله به‌معنای این است که حکمیت برای اجرای احکام قرآن و اجتماع مسلمانان بر آن، بوده است. در سطح نیّت‌ورزانه بُعد بیانی، هدف امام، توجیه پذیرش حکمیت و رفع شبهات خوارج است. امام با بیان اینکه هدف از حکمیت، عمل به قرآن و جلوگیری از تفرقه بوده است؛ نشان می‌دهد که تصمیم ایشان در پذیرش حکمیت، نه از روی ضعف یا ترس، بلکه برای حفظ وحدت مسلمانان و اجرای احکام الهی بوده است. در سطح تأثیرگذار بُعد بیانی، امام می‌خواهد خوارج را متقاعد کند که در مورد حکمیت، قضاوت نادرستی داشته‌اند. عبارت «فَإِنْ جَرَّنَا الْقُرْآنُ إِلَیْهِمُ اتَّبَعْنَاهُمْ وَ إِنْ جَرَّهُمْ إِلَیْنَا اتَّبَعُونَا» نیز یک کنش «تعهدی» است که نشان‌دهندۀ پایبندی امام به قرآن و احکام آن است. این بخش، همزمان کنش‌های اظهاری (تبیین هدف حکمیت) و تعهدی (التزام به پیروی از قرآن) را دربرمی‌گیرد. تحلیل این همزمانی، نشان‌دهندۀ انسجام درونی کلام امام(ع) و پیوند ناگسستنی میان مواضع تبیینی ایشان و تعهدات عملی است؛ که یکی از ویژگی‌های برجستۀ نهج‌البلاغه بوده و نظریۀ سرل به تحلیل این ساختار پیچیده کمک می‌کند.
«فَلَمْ آتِ لَا أَبَا لَکُمْ بُجْراً وَ لَاخَتَلْتُکُمْ عَنْ أَمْرِکُمْ وَ لَا لَبَّسْتُهُ عَلَیْکُمْ، إِنَّمَا اجْتَمَعَ رَأْیُ مَلَئِکُمْ عَلَی اخْتِیَارِ رَجُلَیْنِ، أَخَذْنَا عَلَیْهِمَا أَلَّا یَتَعَدَّیَا الْقُرْآنَ، فَتَاهَا عَنْهُ وَ تَرَکَا الْحَقَّ وَ هُمَا یُبْصِرَانِهِ، وَ کَانَ الْجَوْرُ هَوَاهُمَا فَمَضَیَا عَلَیْهِ، وَ قَدْ سَبَقَ اسْتِثْنَاؤُنَا عَلَیْهِمَا فِی الْحُکُومَةِ بالْعَدْلِ وَ الصَّمْد لِلْحَقِّ سُوءَ رَأْیِهِمَا وَ جَوْرَ حُکْمِهِمَا» (نهج‌البلاغه، خطبۀ 127).
واحد تحلیل این بخش نیز کل جملۀ طویل است. کنش گفتاری غالب، «اظهاری» است. امام در این بخش، به بیان جزئیات بیشتر در مورد حکمیت و چگونگی انتخاب داوران می‌پردازد و مسئولیت انحراف از حکمیت را متوجه داوران می‌داند. در سطح بُعد بیانی، این جمله به‌معنای این است که امام، هیچ‌گونه خیانت یا فریبکاری در موضوع حکمیت انجام نداده است و انتخاب داوران با رضایت بزرگان قوم بوده است؛ اما داوران از قرآن تجاوز کردند و حق را ترک کردند. در سطح نیّت‌ورزانه بُعد بیانی، هدف امام، رفع اتهامات خوارج و نشان‌دادن بی‌گناهی خود در انحراف از حکمیت است. در سطح تأثیرگذار بُعد بیانی، امام می‌خواهد خوارج را متقاعد کند که قضاوت نادرستی در مورد ایشان داشته‌اند. همچنین در این بخش، عنصر «عاطفی» نیز در بیان تأسف و ناراحتی امام از انحراف داوران از حق مشاهده می‌شود.
جدول 1- تحلیل گفتمان خطبه 127 نهج‌البلاغه
براساس نظریه کنش‌های گفتاری جان سرل 
	ردیف
	پاره‌گفتار
	نوع کنش گفتار
	توضیحات

	1
	فَإِنْ أَبَیْتُمْ إِلَّا أَنْ تَزْعُمُوا أَنِّی أَخْطَأْتُ وَ ضَلَلْتُ، فَلِمَ تُضَلِّلُونَ عَامَّةَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه وآله) بضَلَالِی وَ تَأْخُذُونَهُمْ بخَطَئِی وَ تُکَفِّرُونَهُمْ بذُنُوبی؟
	ترغیبی
	امام با طرح پرسش‌های بلاغی، خوارج را به چالش می‌کشد و به سرزنش رفتار آن‌ها می‌پردازد. هدف، واداشتن خوارج به تفکر درباره تناقض در رفتارشان است. لحن پرسشی و سرزنش‌آمیز نشان‌دهنده نگرانی امام از وضعیت جامعه است.

	2
	سُیُوفُکُمْ عَلَی عَوَاتِقِکُمْ تَضَعُونَهَا مَوَاضِعَ الْبُرْءِ وَ السُّقْمِ وَ تَخْلِطُونَ مَنْ أَذْنَبَ بمَنْ لَمْ یُذْنِبْ!
	اظهاری
	امام با توصیف رفتار خوارج، خشونت و بی‌عدالتی آنها را به تصویر می‌کشد. هدف، نشان دادن بی‌رحمی خوارج و تأثیرگذاری بر وجدان آنهاست. لحن سرزنش‌آمیز، انزجار امام از رفتار خوارج را نشان می‌دهد.

	3
	وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) رَجَمَ الزَّانِیَ الْمُحْصَنَ ثُمَّ صَلَّی عَلَیْهِ ثُمَّ وَرَّثَهُ أَهْلَهُ، وَ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَ وَرَّثَ مِیرَاثَهُ أَهْلَهُ، وَ قَطَعَ [یَدَ] السَّارِقَ وَ جَلَدَ الزَّانِیَ غَیْرَ الْمُحْصَنِ ثُمَّ قَسَمَ عَلَیْهِمَا مِنَ الْفَیْءِ وَ نَکَحَا الْمُسْلِمَاتِ؛
	اظهاری
	امام با اشاره به سیره پیامبر، به خوارج یادآوری می‌کند که حقوق اجتماعی مجرمان حتی پس از مجازات حفظ می‌شد. هدف، ارائه الگوی رفتاری صحیح و دعوت خوارج به پیروی از سیره نبوی است.

	4
	فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) بذُنُوبهِمْ وَ أَقَامَ حَقَّ اللَّهِ فِیهِمْ وَ لَمْ یَمْنَعْهُمْ سَهْمَهُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یُخْرِجْ أَسْمَاءَهُمْ مِنْ بَیْنِ أَهْلِهِ.
	اظهاری
	امام با تأکید بر رویکرد عادلانه پیامبر، خوارج را به تفاوت میان سیره پیامبر و رفتار افراطی خودشان متوجه می‌کند. هدف، هدایت خوارج به سمت سیره پیامبر و اصلاح رفتارشان است.

	5
	ثُمَّ أَنْتُمْ شرَارُ النَّاس وَ مَنْ رَمَی بهِ الشَّیْطَانُ مَرَامِیَهُ وَ ضَرَبَ بهِ تِیهَهُ.
	عاطفی (ابرازی)
	امام با استفاده از عباراتی مانند “شرار الناس”، انزجار خود را از خوارج ابراز می‌کند و رفتار آن‌ها را نکوهش می‌کند. هدف، نشان دادن شدت مذمت رفتار خوارج و تأکید بر گمراهی آن‌ها توسط شیطان است.

	6
	وَ سَیَهْلِکُ فِیَّ صِنْفَانِ: مُحِبٌّ مُفْرِطٌ یَذْهَبُ بهِ الْحُبُّ إِلَی غَیْرِ الْحَقِّ، وَ مُبْغِضٌ مُفْرِطٌ یَذْهَبُ بهِ الْبُغْضُ إِلَی غَیْرِ الْحَقِّ …
	اظهاری و ترغیبی
	امام با بیان خطر افراط در دوستی و دشمنی، مخاطبان را به میانه‌روی و پیروی از جماعت دعوت می‌کند. هدف، حفظ وحدت و جلوگیری از تفرقه در جامعه اسلامی است.

	7
	أَلَا مَنْ دَعَا إِلَی هَذَا الشِّعَارِ فَاقْتُلُوهُ، وَ لَوْ کَانَ تَحْتَ عِمَامَتِی هَذهِ.
	ترغیبی (دستوری)
	امام با قاطعیت دستور به مقابله با فتنه‌افکنان خوارج می‌دهد. هدف، جلوگیری از گسترش فتنه و تأکید بر عدالت و بی‌طرفی در اجرای احکام است.

	8
	فَإِنَّمَا حُکِّمَ الْحَکَمَانِ لِیُحْیِیَا مَا أَحْیَا الْقُرْآنُ وَ یُمِیتَا مَا أَمَاتَ الْقُرْآنُ …
	اظهاری و تعهدی
	امام هدف از پذیرش حکمیت را توجیه کرده و پایبندی خود به قرآن را نشان می‌دهد. هدف، رفع شبهات خوارج و اثبات تصمیم صحیح در پذیرش حکمیت برای حفظ وحدت مسلمانان است.

	9
	فَلَمْ آتِ لَا أَبَا لَکُمْ بُجْراً وَ لَا خَتَلْتُکُمْ عَنْ أَمْرِکُمْ …
	اظهاری
	امام با بیان جزئیات حکمیت و مسئولیت انحراف داوران، بی‌گناهی خود را اثبات می‌کند. هدف، رفع اتهامات خوارج و نشان دادن صداقت و عدالت در تصمیم‌گیری‌های خود است.


جدول شماره (1) تحلیل کنش‌های گفتاری در بخش‌هایی از خطبۀ 127 نهج‌البلاغه براساس نظریۀ سرل را نشان می‌دهد. هر بخش گفتاری (واحد تحلیل) از نظر کنش غالب (اظهاری، ترغیبی، عاطفی)، بُعد بیانی (نحوۀ بیان)، بُعد نیت‌ورزانه (هدف گوینده) و بُعد تأثیرگذار (تأثیر مورد انتظار بر مخاطب) بررسی شده است. هدف نهایی، واکاوی استراتژی‌های ارتباطی امام علی(ع) در مواجهه با خوارج است. 
جدول2- فراوانی کنش‌های گفتاری خطبۀ 127 نهج‌البلاغه
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در نگاهی دیگر می‌توان نتایج جدول (2) را به‌صورت نمودار نمایش داد.

نمودار1- مقایسة فراوانی کنش‌های مختلف گفتاری در خطبۀ 127

نمودار2 - مقایسه درصد فراوانی کنش‌های مختلف گفتاری در خطبۀ 127 
[bookmark: _Toc203021279]3. نتیجه‌گیری
با توجه به پرسش اول پژوهش مبنی‌بر اینکه متن خطبۀ 127 نهج‌البلاغه به‌عنوان یک گفتمان، چگونه براساس نظریۀ کنش گفتاری سرل، تحلیل و بررسی می‌شود؟ باید اذعان داشت زبان‌شناسی، کاربردشناسی زبان، و نظریه‌های مطرح در آن، ازجمله نظریۀ کنش گفتاری، می‌توانند در معناشناسی و تحلیل گفتمان زبانی متون دینی، همچون نهج‌البلاغه، به‌عنوان یک گفتمان دینی و مذهبی، چشم‌اندازهای نوینی را فراروی ما قرار دهند. به همین‌منظور، خطبۀ 127 نهج‌البلاغه، که به ماجرای خوارج اشاره دارد، به‌عنوان نمونه انتخاب شد تا براساس این نظریه مورد تحلیل قرار گیرد. نکتۀ
قابل توجه آن است که در این نظریه، مبنای تحلیل و بررسی، «پاره‌گفتار» است. حال آنکه، پاره‌گفتار می‌تواند عبارت‌هایی چند، یک عبارت یا یک واژه باشد. واکاوی پاره‌گفتارهای این خطبه، به‌عنوان نمونه‌ای از کلام امیرالمؤمنین(ع) در کتاب ارزشمند نهج‌البلاغه، آن هم براساس طبقه‌بندی پنج‌گانۀ سرل، یافته‌هایی را برجای نهاده است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.
در رابطه با پرسش دوم پژوهش، مبنی‌بر اینکه کدام‌یک از انواع کنش‌های گفتاری در آن از فراوانی بیشتری برخوردار است؟ گفتنی است از مجموع ۲۱ پاره‌گفتار دسته‌بندی‌شده در خطبۀ 127 نهج‌البلاغه، ۱۰ مورد آن حامل کنش گفتاری اظهاری بوده است. به عبارت دیگر، ۴۷.۶ درصد از کل کنش‌های گفتاری را به خود اختصاص داده که این مطلب، حاکی از آن است که پربسامدترین کنش گفتاری مطرح در خطبۀ 127، کنش اظهاری با ۴۷.۶ درصد است. دومین کنشی که از بسامد بالاتری در خطبه برخوردار است، کنش ترغیبی است؛ به‌طوری که ۶ مورد، معادل ۲۸.۶ درصد از مجموع کل پاره‌گفتارها را شامل می‌شود. کنش گفتاری عاطفی با فراوانی ۳ مورد و ۱۴.۳ درصد، و کنش‌های گفتاری تعهدی و اعلامی، هریک با فراوانی ۱ مورد و ۴.۸ درصد، کمترین بسامد را به خود اختصاص داده‌اند.
در رابطه با پرسش سوم پژوهش، «دلایل بسامد بالا یا پایین کنش‌های گفتاری در سطح خطبه کدام است و تا چه حد با روح خطبه همخوانی دارد؟»، می‌توان اینگونه بیان کرد که هدف اصلی امام(ع) در این خطبه، تبیین و تشریح موضع خود در قبال حکمیت و پاسخگویی به شبهات خوارج است. بنابراین، کنش گفتاری اظهاری، با هدف و مقصود امام متناسب و همگون است و بدیهی می‌نماید که بیشترین بسامد را دارا باشد؛ که از لحاظ فراوانی، تفاوت قابل ملاحظه‌ای نسبت به سایر کنش‌های گفتاری دارد. اما در خصوص دیگر کنش‌ها، باید اذعان داشت که با عنایت به اینکه امام(ع) درپی نصیحت و هدایت خوارج و بازگرداندن آنها به مسیر حق و جلوگیری از تفرقه‌افکنی است؛ لذا، کنش ترغیبی در سطح خطبه، نسبت به کنش‌های گفتاری دیگر و پس از کنش گفتاری اظهاری، از بیشترین بسامد برخوردار است.
احساسات و عواطف امام علی(ع) در خطبۀ 127 نسبت به انحرافات و افراط‌گرایی خوارج به‌وضوح قابل مشاهده است و برخی عبارات به‌طور ضمنی، بار عاطفی دارند. به‌عنوان ‌مثال، دستور پایانی ایشان مبنی‌بر کشتن هر فردی که شعار خوارج را ترویج می‌دهد («أَلَا مَنْ دَعَا إِلَی هَذَا الشِّعَارِ فَاقْتُلُوهُ…»)، نشان‌دهندۀ انزجار و هشدار ایشان در مقابل فتنه‌انگیزی و تفرقه‌افکنی است. بنابراین، فراوانی نسبی کنش‌های عاطفی در خطبه با محتوای کلی آن همخوانی دارد. همچنین، کنش‌های تعهدی بیشتر در زمینۀ تأکید بر پایبندی به قرآن و عمل به احکام الهی دیده می‌شود. اما کنش‌های اعلامی، هرچند در برخی عبارات به احکام الهی اشاره می‌کنند، اما صرفاً گزارشی از این احکام هستند، و نه اعلام آنها؛ زیرا گوینده، خود عامل یا متأثر از این احکام نیست. درنهایت، باید توجه داشت که در تحلیل کنش‌های گفتاری، منظر گوینده (گوینده‌محوری)، نقش اساسی دارد. بنابراین، دستور کشتن دعوت‌کنندگان به شعار خوارج، تنها نمونۀ کنش اعلامی در این خطبه است و به همین دلیل، کمترین فراوانی را دارد.
همانطور که تحلیل پاره‌گفتارهای منتخب در بخش پیشین نشان داد، کلام امام علی(ع) در خطبۀ 127، نمونه‌ای برجسته از کاربرد هدفمند و بلاغی زبان است؛ که با چارچوب نظریۀ کنش گفتاری جان سرل قابل تحلیل عمیق است. تحلیل این خطبه با تأکید بر ابعاد سه‌گانۀ کنش گفتاری و انواع پنج‌گانۀ سرل، نشان داد که چگونه امام(ع) با استفاده از کنش‌های مختلف (به‌ویژه اظهاری و ترغیبی با بسامد بالا)، اهداف ارتباطی خود شامل تبیین موضع، پاسخ به شبهات، سرزنش، ترغیب به اعتدال و وحدت، و صدور احکام قاطع را دنبال می‌کنند. مواردی همچون کاربرد کنش‌های ضمنی
در پرسش‌های بلاغی، همزمانی چندین کنش در یک پاره‌گفتار، و نقش اقتدار گوینده در نیروی ایلوکوشِنری کنش‌ها، همگی مؤید آن است که زبان در لسان امیرالمؤمنین(ع)، به‌گونه‌ای عمل می‌کند که نظریۀ کنش گفتاری، ابزاری مناسب برای واکاوی لایه‌های عمیق معنا و بلاغت آن است و این خود نشان‌دهندۀ «مسبوق به سابقه» بودن چنین کاربردهای پیچیده و هدفمندی از زبان در کلام ایشان است. این پژوهش با تمرکز بر تحلیل عمیق خطبه 127، نه‌تنها خلأ پژوهشی در این زمینه را پر می‌کند؛ بلکه پتانسیل بالای نظریۀ سرل را برای تحلیل سایر متون نهج‌البلاغه و فهم استراتژی‌های ارتباطی امام علی(ع) برجسته می‌سازد و افق‌های جدیدی را برای تحقیقات آینده می‌گشاید.
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	Abstract
In this research, the discourse structure of Surah Takwīr is analyzed through a semiotic-interpretative approach to examine the role and function of sensory-motor and emotional systems in the process of meaning production and the conveyance of the Surah’s message. The main objective of this study is to reveal how the synergy of these two systems aids in conveying the key concepts of the Surah and attaining deeper layers of meaning. The fundamental research question is how sensory-motor and emotional discourse systems are organized in this Surah
and what role they play in understanding the semantic and evaluative context of the verses.
The methodology of the research is based on semiotic-interpretative analysis, employing a descriptive-analytical approach. Surah Takwīr, as a Quranic text, is categorized into two distinct discourses: the first discourse comprises verses 1 to 14, while the second discourse includes verses 15 to 29. In each discourse, the semiotic and semantic dimensions of the verses are thoroughly examined, with a particular focus on sensory, motor, emotional, and evaluative elements that contribute to meaning and message production. In the first discourse (verses 1 to 14), a sensory-motor and emotional system is established through the description of extensive cosmic transformations and events indicative of the end of natural order and the advent of the Day of Judgment. This system creates a cautionary and awakening scenario for the audience by stimulating visual and auditory senses and evoking feelings of fear and astonishment. The precise sensory imagery and the depiction of cosmic movements, such as the darkening of the sun, the falling of stars, the rolling up of the heavens, and the movement of mountains, elevate the audience to a level of sensory-motor and emotional perception that guarantees impact and semantic persuasion. In the second discourse (verses 15 to 29), the semantic direction of the Surah shifts from describing cosmic events to elucidating the truth of revelation and the status
of the Prophet and the angel of revelation. In this section, the emotional system emphasizes concepts such as trust, honesty, power, and confidence, creating a calm, reassuring, and persuasive atmosphere for the acceptance of revelation and the Surah’s message by highlighting the characteristics of the angel of revelation and the Prophet Muhammad (peace be upon him). Concurrently, the sensory-motor system presents a vivid and dynamic image of the movement of revelation from its divine source to its reception and proclamation, leading the audience through the understanding of the Quranic guidance process and conveying the dynamic meaning of revelation. The findings of the research indicate that these two discourse systems (sensory-motor and emotional) operate interwoven and harmoniously throughout Surah Takwīr, playing a fundamental role in conveying the Surah’s message. This analysis demonstrates that the sensory-motor discourse, through dynamic imagery and emphasis on movements and changes, guides the audience from a superficial understanding to deeper layers of meaning. Conversely,
the emotional discourse system, by activating feelings such as fear, astonishment, trust, and reassurance, creates conditions for the acceptance of the meaning of revelation and belief in the truth of the Surah’s message. Overall, these two systems cohesively and systematically shape the semantic structure of the Surah, lending greater depth and potency to its final message, which serves as a warning regarding the Day of Judgment and reliance on revelation. This research illustrates the capacity of the semiotic-interpretative approach in uncovering the hidden and meaningful dimensions of Quranic texts, potentially providing a novel foundation for Quranic studies.

Keywords: Surah “Takwīr,” Semiotic-Interpretative Analysis, Discourse System, Sensory-Motor System, Emotional System.
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	چکیده
در این پژوهش، ساختار گفتمانی سوره مبارکه تکویر با رویکرد نشانه‌- ‌معناشناختی تحلیل شده است تا نقش و کارکرد نظام‌های حسی- ‌حرکتی و عاطفی در فرایند تولید معنا و القای پیام سوره بررسی شود. هدف اصلی این تحقیق آن است که چگونگی هم‌افزایی این دو نظام در انتقال مفاهیم کلیدی سوره و دستیابی به لایه‌های عمیق‌تر معنا را آشکار کند. پرسش اساسی تحقیق این است که نظام‌های گفتمانی حسی‌- ‌حرکتی و عاطفی در این سوره چگونه سازمان یافته‌اند و چه نقشی در درک موقعیت معنایی و ارزشی آیات ایفا می‌کنند. روش‌شناسی تحقیق مبتنی بر تحلیل نشانه‌ـ‌معناشناختی و رویکرد توصیفی-‌ تحلیلی است. سوره تکویر به‌عنوان یک متن قرآنی، در دو گفتمان مجزا تقسیم‌بندی شده است: گفتمان نخست شامل آیات ۱ تا ۱۴ و گفتمان دوم شامل آیات ۱۵ تا ۲۹ است. در هر گفتمان، ابعاد نشانه‌ای و معنایی آیات به‌صورت دقیق بررسی شده‌اند و به‌ویژه به عناصر حسی، حرکتی، عاطفی و ارزشی که به تولید معنا و پیام منجر می‌شوند، توجه شده است. در گفتمان نخست (آیات ۱ تا ۱۴)، با توصیف دگرگونی‌های گسترده کیهانی و حوادثی که نشانگر پایان نظم طبیعی و فرارسیدن قیامت است، یک نظام حسی- ‌حرکتی و عاطفی شکل می‌گیرد. این نظام از طریق برانگیختن حواس بینایی و شنوایی و تحریک احساسات خوف و شگفتی، موقعیتی هشدارآمیز و بیدارکننده برای مخاطب ایجاد می‌کند. تصویرسازی حسی دقیق و به‌کارگیری حرکات کیهانی همچون تاریک شدن خورشید، سقوط ستارگان، درهم پیچیدن آسمان و به حرکت درآمدن کوه‌ها، مخاطب را به سطحی از ادراک حسی‌- حرکتی و عاطفی می‌رساند که تأثیرگذاری و اقناع معنایی را تضمین می‌کند. در گفتمان دوم (آیات ۱۵ تا ۲۹)، جهت‌گیری معنایی سوره تغییر می‌کند و از توصیف وقایع کیهانی به تبیین حقیقت وحی و جایگاه پیامبر و فرشته وحی می‌پردازد. در این بخش، نظام عاطفی بر مفاهیمی چون امانت، صداقت، قدرت و اعتماد تأکید دارد و با برجسته‌سازی ویژگی‌های فرشته وحی و پیامبر اکرم(ص)، فضایی آرام، اطمینان‌بخش و اقناع‌کننده برای پذیرش وحی و پیام سوره ایجاد می‌شود. در کنار آن، نظام حسی- ‌حرکتی با ارائه تصویری زنده و پویا از حرکت وحی از مبدأ الهی تا دریافت و ابلاغ آن، مخاطب را در مسیر ادراک فرایند هدایتی قرآن قرار می‌دهد و معنای پویای وحی را به او منتقل می‌سازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که این دو نظام گفتمانی (حسی- حرکتی و عاطفی) در سراسر سوره تکویر به‌صورت درهم‌تنیده و هماهنگ عمل کرده و نقش بنیادینی در انتقال پیام سوره ایفا می‌نمایند. این تحلیل نشان می‌دهد که گفتمان حسی- ‌حرکتی، با بهره‌گیری از تصویرپردازی پویا و تأکید بر حرکات و تغییرات، مخاطب را از سطح درک ظاهری به لایه‌های عمیق‌تری از معنا هدایت می‌کند. در مقابل، نظام گفتمانی عاطفی با فعال‌سازی احساساتی چون ترس، شگفتی، اعتماد و اطمینان، شرایطی برای پذیرش معنای وحی و باور به صدق پیام سوره فراهم می‌آورد. در مجموع، دو نظام یادشده، ساختار معنایی سوره را به‌گونه‌ای منسجم و نظام‌مند شکل داده و به پیام نهایی سوره که هشدار نسبت به قیامت و اعتماد به وحی است، عمق و قدرت بیشتری بخشیده‌اند. این پژوهش، ظرفیت رویکرد نشانه- معناشناختی گفتمان را در کشف ابعاد پنهان و معنایی متون قرآنی نشان می‌دهد و می‌تواند زمینه‌ای نوین برای مطالعات قرآنی فراهم کند.
كلیدواژه‌ها: سوره «تکویر»، نشانه- معناشناختی، نظام گفتمان، نظام حس- حرکتی، نظام عاطفی.
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قرآن‌پژوهی، زبانی که پیش‌تر عمدتاً در چارچوب مطالعات ساختاری خلاصه می‌شد، با گسترش دانش نشانه‌شناسی، به عرصه‌ای تازه از مطالعۀ فرآیندهای تعاملی گفتمان قرآن در ابعاد مختلف، راه ‌یافته است. الگوی تحلیل نشانه معناشناختی گفتمان، یکی از روش‌های مؤثر در تحلیل متون دینی به‌شمار می‌رود. این روش به تجزیه‌وتحلیل سازوکار تولید معنا در فرآیند گفتمان می‌پردازد. قرآن، به‌عنوان کلامی هدایتگر، از شیوه‌های متنوع بیانی برای انتقال پیام به مخاطبان در زمان‌های مختلف بهره گرفته است. گفتمان قرآن با انسجام ساختاری خود، سوره‌ها و آیات را بر پایۀ اهداف مشخصی بنیان نهاده و رویدادها را با سبکی متمایز، در متن جای ‌داده است. در این میان، مطالعۀ گفتمان قرآن که بر رویکرد تعاملی و ارتباطی زبان تأکید دارد، اهمیتی ویژه می‌یابد. به ‌عبارت ‌دیگر، زبان قرآن زبانی است که در بستر ارتباط شکل می‌گیرد؛ زبانی که ماهیت گفتمانی دارد. پژوهش حاضر با رویکرد نشانه-معناشناختی گفتمان و روش تحلیلی، به مطالعۀ فرآیند نظام گفتمانی سورۀ «تکویر» می‌پردازد. هدف این مطالعه، تحلیل نظام‌های گفتمانی حسی-‌حرکتی و عاطفی حاکم بر این سوره است. برای نیل به این هدف، در گام نخست، مبانی دانش نشانه‌شناسی ترسیم می‌شود و در گام بعدی، نظام گفتمانی حسی-حرکتی و عاطفی و ابعاد مختلف آن، مورد تحلیل قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر، درصدد پاسخ به سؤالات زیر است.
1) گفتمان حاکم بر سورۀ تکویر چگونه نهادینه شده است؟ 2) چگونه ساختار گفتمانی نظام حسی-حرکتی و عاطفی در تولید نشانه‌ها و فرآیندهای مختلف گفتمان سوره، نقش ایفا می‌کنند؟
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شعیری در عرصه پژوهش‌های نشانه-معناشناسی گفتمانی پیشرو است. شعیری (1385)، در پژوهشی با عنوان «تجزیه‌وتحلیل نشانه‌معناشناختی گفتمان» به تحلیل فرآیندهای گفتمانی و اجزاء
و ابزارهای آن پرداخته است. همچنین، وی در پژوهشی با عنوان «نشانه‌معناشناسی ادبیات (نظریه
و روش تحلیل گفتمان ادبی)» (1398)، به تفصیل، ویژگی‌های چهار نظام گفتمانی را بررسی کرده است. در دهه‌های اخیر، برخی پژوهشگران نیز به خوانش نشانه-‌معناشناختی گفتمان قرآنی توجه کرده‌اند.
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نشانه‌شناسی، به‌عنوان یک دانش، مبتنی‌بر مجموعه‌ای از رویکرد‌‌ها است که می‌توان آن را
در سه سنّت اصلی اروپایی، آمریکایی و روسی دسته‌بندی کرد. در سنّت اروپایی، بنیان‌های نظری نشانه‌شناسی را باید نزد دو زبان‌شناس برجسته، فردینان سوسور (زبان‌شناس سوییسی) و لویی یِلمزلف (زبان‌شناس دانمارکی) جست‌وجو کرد. در سنّت آمریکایی، مطالعات نشانه‌شناسی به‌ویژه مدیون چارلز سندرز پیرس است. سنّت سوم که تأثیر به‌سزایی بر تحولات این علم داشت، در روسیه شکل گرفت و پایه‌گذار دیدگاه‌های جدیدی در این زمینه شد (شعیری، 1398، ص1-3). 
نشانه‌شناسی، تلاشی برای کشف رابطه‌های ساختاری درون هر متن و شناسایی معانی نمادین آن است. این دانش که با اصطلاح «semiology» شناخته می‌شود، به مطالعۀ نظام‌های نشانه‌ای همچون زبان‌ها، رمزگان و نظام‌های علامتی می‌پردازد (گیرو، 1392، ص13). در رویکرد نشانه-معناشناسی گفتمان، معانی نشانه‌ها تحت‌تأثیر فرآیند گفتمانی، تولید می‌‌شوند و در تعامل با یکدیگر به گونه‌هایی سیّال، پویا، چندبُعدی و تنشی تبدیل می‌شوند. این نظریه را می‌توان در زاویه‌‌های گوناگون عاطفی، شناختی، حسی-ادراکی و زیبایی‌شناختی تحلیل کرد که در این میان، ابعاد حسی و ادراکی از اهمیت بیشتری برخوردارند؛ به‌گونه‌ای که فعالیت گفتمانی، موجودیت خود را مدیون این دو جریان می‌داند (شعیری و همکاران، 1392، ص59-89). انسجام گفتمان قرآن، چه در یک سوره و چه در ارتباط میان سوره‌ها، در تمامی ابعاد شناختی قابل‌استنباط است. هر متن، از مجموعه‌ای از نشانه‌های زبانی تشکیل شده و قرآن نیز از این قاعده مستثنی نیست. تحلیل‌های ادبی و لغت‌شناختی مفسّران قرآن، در مجموع، بخشی از فعالیت‌های نشانه‌شناختی است که در این سطح از پژوهش قرار می‌گیرد.
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گرمس بر این باور است که در فرآیند تحلیل گفتمان، نظام معنایی متن آشکار می‌شود؛ زیرا ساختارهای دلالتی آن، به‌طور کامل، تجزیه‌وتحلیل می‌شوند. به‌منظور درک معنای متن، لازم است قواعد و معانی بنیادی آن شناسایی شوند؛ چراکه متن براساس اصولی نظام‌مند و ساختاریافته شکل‌گرفته است و از طریق فرآیند بُرش یا تقطیع، معنای آن قابل‌کشف خواهد بود. بر این ‌اساس، می‌توان با نظام‌های گفتمانی متنوعی مواجه شد که هریک بر ویژگی‌های خاص نشانه‌شناختی خود استوار هستند (روشنفکر و همکاران، 1391، ص202). لادوفسکی نیز معتقد است که نظام‌های گفتمانی را می‌توان براساس ویژگی‌های حاکم بر نشانه‌های معنایی به سه دستۀ کلی تقسیم کرد: نظام‌های هوشمند یا برنامه‌مدار، نظام‌های احساسی یا تعاملی، و نظام‌های رخدادی یا تصادفی.
1) نظام گفتمانی کنشی: این نظام، بر پایۀ قرارداد میان کنش‌گزار و کنشگر برقرار است. این گفتمان، ما را با کنش‌‌گزاری مواجه می‌‌کند که در موقعیتی برتر نسبت به کنشگر قرار دارد و می‌‌تواند
او را به انجام کنش وادارد. گفتمان تجویزی و القایی، از مهم‌ترین ویژگی‌‌های نظام گفتمان کنشی به‌شمار می‌آیند (شعیری، 1398، ص24). 
2) نظام گفتمانی تنشی: در این نظام گفتمانی، کنشگر نه تابع برنامه و قراردادی از پیش مشخص است و نه تابع گفت‌‌وگوی تعاملی جهت القاء و متقاعدسازی؛ بلکه تنش، چاشنی اصلی کنش و فعالیت‌های کنشگر است. در این نظام، انرژی و قدرت با دو ویژگی فشاره‌‌ای و گستره‌‌ای همراه است (شعیری، 1398، ص38-37).
3) نظام گفتمانی شوِشی: این نظام گفتمانی، مبتنی‌بر نوع یا شیوۀ حضور عوامل گفتمانی است (شعیری، 1385، ص11-13). در وضعیت شوِشی، بدون آنکه برنامه یا هدفی مطرح شود شوِشگر می‌‌تواند هر لحظه، متوجه حضور خود نسبت به موقعيتی که در آن قرار مي‌‌گيرد، شده و تحت‌تأثير همین حضور، خود را مهيّای خود و دیگری کند و می‌‌توان آن را «مهيّا کردن سوژه» ناميد (همان، ص100). ممکن است ما در یک نظام گفتمانی، فقط کنش و فعالیت نبینیم، بلکه با تغییر احساس و ویژگی‌‌های روحی مواجه باشیم که این تغییر ویژگی روحی (اندوه، شادی، امید ...)، ویژگی‌‌های شوِشی یک گفتمان به‌شمار می‌‌آید. در نظام گفتمانی مبتنی‌بر شوِش، شوِشگر با توجه به تغییری که در احساسات او رخ می‌‌دهد، دست به کنش می‌زند و درواقع، نظام عاطفی در تقابل با منطق روایی و کنش‌ها قرار می‌گیرد. گفتمان عاطفی، محل به‌وقوع ‌پیوستن رخدادها است.
4) نظام گفتمانی بُوشی: این نظام، وابسته به سبک حضور نشانه‌ها است؛ که برای دستیابی به معنای جدید، حضور بُوشی را با روندی انقلابی در شیوۀ حضور نشانه‌ها در فضای نشانه-معنایی به‌کار می‌گیرد. این گام، نخست شرایط الزام‌آور برای تحقق معنای تازه و تغییر شرایط پیشین را فراهم کرده و سپس حرکت بُوشی را به ‌جهت خارج ‌شدن از مسیر ساختار و برنامه آغاز می‌کند.
5) نظام گفتمانی حسی-ادراکی: در این نظام گفتمانی، بروز معنا تابع سه جریان تنش عاطفی، حسی-ادراکی و زیبایی‌‌شناختی است (شعیری، 1398، ص113). این نظام به سرچشمه‌‌های ادراک حسی و پدیدارشناختی در تولید معنا توجه خاصی دارد و هرچه این حواس قوی‌‌تر باشد، فعالیت گفتمانی پویاتر است. 
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سورۀ تکویر، هشتاد و یکمین سورۀ قرآن کریم، در مکه و در سال‌های نخستین بعثت پیامبر اسلام(ص) نازل شده است. این سوره با ۲۹ آیه، هفتمین سوره در ترتیب نزول محسوب می‌شود (طباطبایی، 1360، ج20، ص384). از آنجایی که در آیۀ نخست، از درهم ‌پیچیدن خورشید و
از بین ‌‌رفتن نور آن، سخن به میان آمده است؛ این سوره به نام تکویر نام‌گذاری شده است. با وجود کوتاهی آیات، سورۀ تکویر حاوی نکات عمیق گفتمانی است و به بیداری انسان‌ها و تنظیم تعامل صحیح آنها با خود و خدای خویش می‌پردازد. در بخش نخست گفتمان (آیات ۱ تا ۱۴)، گوینده با استفاده از نظام گفتمانی عاطفی و احساسی، صحنه‌های دگرگونی نظام هستی را ترسیم می‌کند. پس از این فرآیند، با بهره‌گیری از عناصر ادراکی حسی-حرکتی، فرارسیدن لحظۀ حساس مشاهدۀ کردار در رستاخیز را به‌شیوه‌ای منحصربه‌فرد به تصویر می‌کشد. در گفتمان دوم (آیات ۱۵ تا ۲۹)، خداوند به اصالت قرآن و دفاع از ویژگی‌های فرشتۀ وحی و پیامبر اسلام(ص) می‌پردازد. در پایان، آموزه‌های قرآن به‌عنوان منشور وحی و تأمین‌کنندۀ سعادت انسان‌ها معرفی می‌شود. با دقت در نشانۀ جواب شرط در آیه ۱۴ و همچنین، جواب قسم در گفتمان دوم، می‌توان نتیجه گرفت که محوریت سوره بر «هشدار الهی نسبت به عدم غفلت از دستاوردهای خود در قیامت و تأکید بر بهره‌گیری از قرآن به‌عنوان عنصر هدایت و نیل به رستگاری» استوار است.
[bookmark: _Toc203021286]4-1. گفتمان اول سوره
گفته‌‌پرداز، گفتمان اولیۀ سوره را با صحنه‌‌هایی از یک نظام جدید آغاز می‌‌نماید و اینچنین، صحنه‌‌ها را به تصویر می‌‌کشد: «إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (3) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (4) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (6) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (10) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (11) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (12) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (13) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (14)» (تکویر، 1-14).
خداوند در این گفتمان از عناصر و جریانات گسترده‌‌ای استفاده نموده است که در بُعد حسی-ادراکی گفتمان، قابل‌ تحلیل است. در آیات 1-13 تمام عوامل مؤثر در بیان قرآنی با حس حرکتی-دیداری برای تولید فرآیند عاطفی در کنشگر به‌کار برده شده است؛ که به‌نوعی می‌‌توان آن را مرحلۀ تحریک عاطفی نامید. تحریک عاطفی، نخستین مرحله از فرآیند عاطفی گفتمان است که در آن، گوینده یا مخاطب تحت‌تأثیر یک احساس خاص قرار می‌گیرد و در نتیجه، حضور عاطفی با ابعاد گسترده و فشاری در او شکل می‌گیرد (شعیری، 1398، ص172). سخن این گفتمان، با نظام توصیف دربارۀ فروپاشی نظام هستی و حقانیت رستاخیز شروع می‌شود. احساس ترس و وحشت در این گفتمان، با حالات و حرکات گوناگونی ترسیم شده است. با توجه به اینکه این رخدادها به‌طور قطع وقوع خواهند یافت، تصاویر به‌طور عمده بر افعال ماضی مجهول تکیه دارند. ساختار مجهول ترسیم‌ شده، با فضای کلی گفتمان که حاکی از ترس و وحشت است، هم‌راستا است؛ زیرا رویدادها، صرف‌نظر از عامل پدیدآورندۀ آنها، به‌عنوان محور اصلی گفتمان مطرح می‌شوند و بر آنها تأکید بیشتری صورت می‌گیرد، به‌طوری‌ که مخاطب را به‌طور مستقیم با این صحنه‌ها مواجه می‌سازد (خفاجی، 2011، ص23-22). این گفتمان، با واژۀ «إذا» شروع می‌‌شود که در طی 14 آیه، 12 مرتبه تکرار شده است؛ این ساختار‌‌ در زبان‌‌شناسی عربی به ساختار «شرط+جزا» معروف است.
خداوند به‌عنوان گفته‌‌پرداز، گفتمان را با فعل نقصان «کوِّرَت» آغاز می‌‌کند. واژۀ «کوِّرَت» از ریشه «کور»، به پیچیدن چیزی به شکل مدّور گفته می‌شود (ابن فارس، 1399، ج5، ص146). همچنین، به‌معنای «تاریک‌ شدن و کم‌‌نور شدن چیزی» نیز به‌کار رفته است (طباطبایی، 1360، ج2، ص348). باید توجه داشت که تفسیر «کوِّرَت» از نظر معنایی، فراتر از مفهوم سادۀ «تاریک‌ شدن» است؛ زیرا این تعبیر به‌طور ضمنی اشاره دارد خورشید، دارای لایه‌هایی از مواد گسترده و تشعشعاتی است که همه اطراف آن را فرامی‌گیرد و هنگامی‌که فعالیت آن به پایان می‌رسد، این لایه‌ها به‌طور متوالی به هم پیچیده و فشرده می‌شوند، مشابه با فرآیند جمع‌شدن یک پارچه. در این سوره، خداوند برای تجسّم ‌بخشیدن به مفاهیم انتزاعی و ارائۀ تصاویری پویا از وقایع حسی، از عناصر حرکتی بهره می‌برد. در آیۀ نخست، با استفاده از فعل «کُوِّرَتْ» (درهم‌ پیچیده شدن)، خورشید را به‌صورت طرح‌واره‌ای حرکتی و ملموس به تصویر می‌کشد. در ادامه، برای ترسیم دگرگونی‌های نظام طبیعت در روز قیامت، از هشت فعل حرکتی استفاده شده است: «کُوِّرَتْ» (درهم ‌پیچیده شدن)، «انْکَدَرَتْ» (تیره ‌و تار شدن)، «سُیِّرَتْ» (به‌حرکت درآمدن)، «حُشِرَتْ» (گردآوری ‌شدن)، «سُجِّرَتْ» (برافروخته‌ شدن)، «زُوِّجَتْ» (جفت ‌شدن)، «نُشِرَتْ» (گشوده ‌شدن) و «أُزْلِفَتْ» (نزدیک ‌شدن). این افعال، حرکت اجرام آسمانی و زمینی را در روز قیامت به تصویر می‌کشند و با نشانه‌های معنایی مرتبط هستند. 
با توجه به ساختار گفتمانی سوره در آیات 1 تا 13، می‌توان پدیدۀ رستاخیز را در دو مرحلۀ حرکتی توصیف کرد:
حرکت اول: ویرانی و از بین رفتن نظام هستی.
حرکت دوم: تشکیل نظام جدید؛ زنده‌شدن مردگان و رسیدگی به‌حساب انسان‌ها و آشکار‌‌شدن جهنم و بهشت.
گفته‌پرداز با بهره‌گیری از افعال حرکتی، به‌صورت هنرمندانه توانسته است وقایع روز قیامت را که با نشانه‌هایی از هراس و ترس همراه هستند، به تصویر بکشد. این افعال، به‌خوبی نشان می‌دهند که چگونه پدیده‌ها از وضعیت اولیۀ خود خارج شده و به شکلی جدید و متفاوت تغییر یافته‌اند. چنین تحولی، به‌ویژه با اشاره به انقلابی عظیم در ساختار طبیعت، به‌وضوح در آیات نمایان است. آهنگ و نمود گفتمان در این بخش، بسیار سریع و بریده‌بریده است؛ به‌گونه‌ای که گویی واژگان به نفَس‌نَفَس افتاده‌اند. این ضرب‌آهنگ در کنار عناصر روند و حرکت، تصویر پویایی از فضای گفتمان ارائه می‌دهد. افزون‌بر این، پایان ‌یافتن فواصل آیات با تاء تأنیث ساکن، این بریدگی‌ها و شتاب را تقویت کرده و بر آن تأکید می‌کند. چنین ویژگی‌هایی نشان می‌دهد که آهنگ گفتمان نه‌تنها هدفمند و حساب‌شده است؛ بلکه به‌گونه‌ای طراحی شده که برانگیختگی عاطفی خاصی در مخاطب ایجاد کند. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که روند حرکتی گفتمان، خود تجلّی‌گر فضای عاطفی حاکم بر آن است و به‌صورت نظام‌مند، تنشی خاص را در مخاطب ایجاد و تشدید می‌کند.
در این گفتمان، «إذا»های شرطیه به‌عنوان مقدمه در نظر گرفته می‌شوند؛ که گفته‌پرداز را همراهی می‌کنند تا کنش اظهاری مطرح‌شده در جواب شرط را دریافت کند. در این چارچوب، از رخدادهای طبیعی ترسناک که قابل‌مشاهده هستند، تا پدیدۀ معنوی مانند نفس انسانی که در آیۀ چهارده به‌طور قطعی اعلام شده است: «عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ»، یاد می‌شود. کنش اظهاری، به‌طور کلی به توصیف حالتی یا حادثه‌ای اطلاق می‌شود که در آن گوینده، باور خود در درستی یا نادرستی مطلبی
را اظهار می‌کند. به‌طور خاص، این کنش‌ها شامل اظهارات، نتیجه‌گیری‌ها، توصیفات و تأکیدات هستند (سرل، 1385، ص37). فعل «علم» در این آیه، یکی از افعال ارزشی مؤثر است؛ که باعث می‌شود عَمَلی در شرایط خاصی انجام گیرد. این فعل، به‌ویژه در مسئلۀ شناخت، در حکم مهم‌ترین فعل مرتبط با فرآیند دانستن است (شعیری، 1385، ص53). از دیدگاه گفتمانی، شناخت و باور داشتن (علم)، جریانی است که موجب تولید فرآیند (ما أحضرت) شده است. 
این نشانۀ کنشی (دانستن و باور کردن)، درواقع موضع اصلی گفتمان است؛ زیرا در ساختار جملۀ شرطیه، جملۀ شرط، مقدمه‌ای برای تحقق جملۀ جواب است. هدف اصلی گفته‌پرداز این است که به مخاطب خود اعلام کند اگر مقدمه تحقق یابد، ذی‌المقدمه نیز تحقق خواهد یافت؛ بنابراین، هدف اصلی در ساختار شرطیه، پاسخ به شرط است. به این ترتیب، برای شکل‌گیری هدفمندی گفتمان، لازم است که تنظیم گفتمان براساس نشانۀ پاسخ شرط و محتوای آن، صورت گیرد. نشانۀ‌ زمانی که در چهارده آیه مشاهده می‌شود، درحقیقت، مقدمه‌چینی برای کنش بزرگ‌تری است که در جواب شرط آمده است. براساس تحلیل میدان عملیات گفتمان، گفته‌پرداز در آیه ۱۴، گفته را به جهان دیگر منتقل کرده و با پنهان نگه‌داشتن حضور خود، قصد برجسته‌سازی چارچوب کلی مسئولیت انسان در قبال رفتار خود و صحنه‌سازی آن را دارد. این امر، موجب می‌شود که مخاطب بر پدیدۀ جهان آخرت متمرکز شود. علاوه‌بر این، آیۀ مذکور از جنبۀ حسی-ادراکی و عاطفی نیز قابل تحلیل است. هنگامی که انسان متوجه رویداد برچیده ‌شدن نظام هستی در اطراف خود می‌شود، در درون خود احساس و ادراک خاصی را تجربه می‌کند که در آیۀ «عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ» تجلّی یافته است. به همین دلیل، گفته‌پرداز برای ایجاد نشانۀ حسی، از واژۀ «نفس» بهره می‌برد، نه واژۀ «انسان» یا «بشر»؛ چراکه «نفس» به‌عنوان مرکز احساسات و شعور شناخته می‌شود. این آیه، با تأکید بر زاویه دید شناختی، نگاه مخاطب را به‌سوی یک امر خاص معطوف کرده و بر غایت اصلی گفتمان که هشدار به انسان‌ها درخصوص مشاهدۀ تمام لحظات زندگی در آخرت است، تأکید می‌کند. 
آنچه به‌عنوان نکتۀ پایانی گفتمان می‌توان به آن اشاره کرد، این است که اگر خواننده در ساختار گفتمان دقت نماید، درمی‌یابد که تصویر دلهراسی و ترسناک ‌بودن صحنه‌های برچیده‌ شدن نظام هستی و احساس انتظار پاسخ شرط در «إذا»هایی که به صورت سلسله‌وار و به شکلی پِرسی در گفتمان مطرح شده‌اند، راهی برای گشوده‌ شدن جاده‌ای به‌سوی تحقق می‌جویند. گفته‌پرداز، سوژۀ «عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ» را با صحنه‌های گسترده پیوند داده است و این سبک، موجب کاهش فشار و انرژی انتظار جواب شرط می‌شود. بر این اساس، گفتمان این آیات بر الگوی تنشی نزولی مبتنی است. همچنین، باید خاطرنشان کرد که اعتقاد به ثبت عملکردهای شایسته و ناشایستۀ انسان در قیامت و نشانۀ حاضرسازی آن، به‌معنای خواستن و توانستن و استعداد اصلاح رفتار است. باور به چیزی که در حال حاضر برای سوژه غایب است، اما در آینده حاضر می‌شود، به این معنا است که زمان حال در گروی آینده است. از این‌رو، گفته‌پرداز در گفتمان پایانی سوره، مسیری برای اصلاح و رستگاری مخاطبان خود ترسیم کرده است. «فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (26) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (27) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (29)» (تكوير، 26-29).
فراتر از مباحث پیشین، در عمق این گفتمان نکاتی وجود دارد که می‌توان آن را از منظر زیباشناختی مورد تحلیل قرار داد. زیباشناختی گفتمان، رابطۀ نزدیکی با بُعد حسی- ادراکی دارد. زیبایی گفتمان تا حد زیادی تحت‌تأثیر جریان ناپیوستگی قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که اگر گفتمان بدون برجستگی و به‌طور طبیعی پیش برود، این امر می‌تواند به زیبایی آن آسیب بزند. شاخص‌های زبانی متعددی نظیر تأکید، تفکیک، تمایز و گزینش در گفتمان وجود دارد که موجب تولید برجستگی و ناپیوستگی در آن می‌شود. طرح پدیدۀ زنده‌ به‌ گور کردن دختران در آیات 8 و 9، در کنار دیگر نشانه‌های رستاخیز، سبب ایجاد ناپیوستگی و تغذیۀ فرآیند زیبایی‌شناختی می‌گردد. این فرآیند زیباشناختی، درپی ساختن تراژدی وحشتناک از رفتار غیرانسانی مشرکان عرب است. تمرکز در آیه نشان می‌دهد که این اسلوب برای تجسّم ‌بخشیدن به شناعت این جنایت و برجسته ‌ساختن گفتمان عدالت‌خواهی، بسیار مناسب است. گویی عصبانیت خداوند آنچنان شدید است که از روبه‌رو شدن با این کردار و گناه، اغماض شده و خداوند آنان را شایستۀ خطاب خود نمی‌داند. رفتارشان آنقدر غیرانسانی است که خداوند بدون هیچ بازخواستی و صرفاً با اظهار خشم، آنان را به‌سوی جهنم روانه می‌کند. تغییر ناگهانی موضوع و بیان خشم خداوند، همراه با تصویر دفن‌ کردن دختران زنده در خاک و خاموش ‌شدن عاطفه و احساسات پدر نسبت به فرزند خود، موجب تولید ناپیوستگی در روند طبیعی گفتمان و ایجاد گونه‌های زیباشناختی در آن شده است.
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[bookmark: _Hlk190731330][bookmark: _Hlk191065815][bookmark: _Hlk190731363]«فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (16) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (17) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (18) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (22) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ (23) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (24) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (25) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (26) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (27) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (29)» (تكوير، 15-29).
یکی از موضوعات اساسی در تحلیل گفتمان، مسئلۀ اتصال و انفصال گفتمانی است که نقش مهمی در چگونگی عملکرد گفتمان ایفا می‌کند. گفته‌‌پرداز با استفاده از انفصال مکانی (غیراینجا)
و انفصال زمانی (غیراکنون)، و عبور از حصار گفتمانی پیشین (بافت رستاخیز)، پویایی خاصی در گفتمان ایجاد کرده است. به عبارت دیگر، انفصال مکانی به‌معنای انتقال از فضای رستاخیز به فضای دنیوی است که در آن زندگی می‌کنیم. این انفصال، باعث عبور از وضعیت اولیه به وضعیت جدید می‌شود. شاخص‌های انفصالی، ویژگی‌هایی چون جهت‌مندی، برش‌پذیری و دگرسویی دارند؛ که به‌واسطۀ این دگرسویی، دنیای کلام از «حال‌زیستی» فراتر رفته و خود را از واقعیت بسته جدا می‌سازد. این امر، به آشکار شدن زمان‌ها و مکان‌های متفاوت با کنشگران جدید منجر می‌شود. در این گفتمان، گفته‌‌‌پرداز با پیروی از نظام کنشی-‌تجویزی، قراردادی که میان کنش‌گزار و کنشگر برقرار است، گفتمان را شروع می‌کند. 
بر این اساس، گفتمان ما را با کنش‌گزارانی مواجه می‌‌سازد که در موقعیتی برتر نسبت به کنشگر قرار دارند و می‌توانند آنها را برای انجام کنش خاصی هدایت کنند. در این گفتمان، گفته‌‌پرداز با استفاده از کنش گفتاری تعهدی (سوگند) و در مقام دفاع از کنشگر در راستای تحقق کنش، به کسانی که در وحیانی‌ بودن سخنان پیامبر تشکیک می‌کنند، پاسخ می‌دهد. به عبارت دیگر، وضعیت اولیه در این گفتمان، «تشکیک در پیام وحی و اتهام جن‌زدگی به پیامبر» است. کنش‌گزار با برنامه‌ای منظم در جهت تحقق این کنش پیش می‌رود. در چارچوب کلی ساختار گفتمان، ابتدا سوگند آورده شده، سپس از طریق عنصر دفاع و مداخلۀ مؤثر با استفاده از ابژه‌های گسترده، و در نهایت، با تأکید بر اراده و اختیار انسان در فرآیند مطرح‌شده، به رفع نقصان پرداخته می‌شود. خداوند در آغاز گفتمان برای تبیین این حقیقت و در راستای تحقق کنش، نخست ستارگانی را یاد می‌کند که ابتدا پنهان هستند و سپس با جریان شتابان در آسمان می‌درخشند و در نهایت، به آشیانه‌های نهان خود می‌روند: «فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ». سپس از شب یاد می‌کند، آن هنگام که با تمام تاریکی‌اش پشت می‌کند و از صبح یاد می‌کند که با کنار زدن شب و تاریکی‌اش نفس می‌کشد: «وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (17) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (18)» از آنجا که برخی واژگان این آیات برای مخاطبان مبهم است، برای تبیین موضوع، نیاز است این واژگان مورد بررسی قرار گیرند.
1) خنس: این واژه در اصل بر معنای عقب‌‌نشینی و پنهان‌‌ شدن چیزی دلالت دارد (ابن فارس، 1399، ج2، ص223). مراد از آن، ستارگانی است كه با طلوع خورشيد، از ديدگان انسان‌ها پنهان شده و به‌گونه‌‌ای به درون محل‌‌های خود می‌‌خزند، به‌طوری‌که گویی خود را از مشاهده پنهان می‌‌کنند.
2) کنس: مصدر «كنوس» است که به‌معنای وارد شدن و پناه ‌گرفتن حیوانات وحشی، مانند آهو یا پرندگان، در لانه‌‌های خود می‌‌باشد (ابن منظور، 1414ق، ج 6، ص197). این واژه، تنها یک‌‌بار در قرآن به‌کار رفته است. 
3) عسعس: به‌معنای رقیق ‌شدن تاریکی در ابتدای شب و پایان آن است (راغب اصفهانی، 1412ق، ج4، ص598). این واژه نیز یک‌‌بار در قرآن به‌کار رفته است.
4) تنفس: به‌معنای گسترش و توسعه ‌یافتن چیزی است. به‌طور خاص، چون نفس‌ کشیدن موجودات برای ادامۀ حیات و گسترش آن است، این فرآیند را «تنفس» می‌‌گویند (مصطفوی، 1363، ج 12، ص219).
این بخش از گفتمان، از بُعد حسی- ادراکی قابل تحلیل است. حس حرکتی و ارتباط آن با نشانه‌ها، یکی از فعالیت‌های حسی برجسته در این گفتار به‌شمار می‌رود. هریک از این گونه‌های حسی می‌توانند به منبع یا مبدأ فعالیت حسی-حرکتی تبدیل شوند. استفاده از این جزء حرکتی-حسی برای بیان مفاهیم انتزاعی، در قالب طرح‌وارۀ حرکتی صورت گرفته است. این طرح‌واره از مبدأ مشخصی آغاز شده و در حرکتی انتقالی به سمت مقصدی مشخص در حال حرکت است. در مورد مبدأ و مقصد فعالیت حسی- حرکتی در این گفتمان، باید اشاره کرد که جابه‌جایی پدیده‌هایی مانند تصویر حرکت ستارگان، طلوع و غروب آنها، و گذر شب و روز، صحنه‌ای ایجاد می‌کند که می‌تواند به افزایش ضربان قلب یا سرعت تنفس منجر شود. علاوه‌بر این، این پدیده‌ها با تحریک حس دیداری نهفته در گفتمان، سبب تغییر ضرب‌آهنگ و تندتر شدن فضای گفتار می‌شود؛ بنابراین، می‌توان اذعان کرد که در این گفتمان، حس دیداری پدیده‌ها به‌طور مداوم و پیوسته، سوژه را به کنش وامی‌دارد و رابطۀ او را با دنیای بیرونی تنظیم می‌کند. همچنین، حسی تکانه‌ای و جست‌وجوگر در او به‌وجود می‌آید که او را به‌دنبال یافتن ارتباط گفتمان با این عناصر و پدیده‌ها سوق می‌دهد.
سپس، گفته‌پرداز در ادامۀ فرآیند، درپی طرح مجاب‌‌سازی و پاسخ به اندیشه‌‌های مخالف که عکس جهت حرکت فاعل (کنش‌گزار) پیش می‌‌روند و قصد ایجاد ممانعت در مسیر حقانیت را دارند، حرکت می‌کند. این افکار، از نیروهای منفی و کنشگر (عامل مخرب) در متن تلقی می‌شوند. فرآیند مجاب‌‌سازی می‌‌تواند دارای شکل‌‌های گوناگونی نظیر تهدید، تشویق، دفاع، تحریک و... باشد (شعیری، 1385، ص32). در این گفتمان، خداوند به‌عنوان کنشگر به‌دنبال اثبات شیء ارزشی خود، یعنی «تبیین حقیقت مسیر وحیانی قرآن از نقطۀ ابتدا تا دریافت» و ایجاد تغییر در بینش مشکّکین در وحی است. رویدادهای ناشی از تضاد و تقابل در کنار جریان‌های سیال ذهن نویسنده، زمینه‌ای مناسب برای استخراج نشانه‌هایی است که از شرایط حاکم بر روایت گفتمان‌های کنشی بهره می‌گیرند. بر این اساس، لازم است انگاره‌های کنشی شخصیت‌ها در هر روایت، شناسایی شوند. ابعاد این گفتمان، نشان‌دهندۀ حضور چهار شخصیت محوری است که توالی و انسجام فرآیند گفتمان را رقم می‌زنند. 
شخصیت نخست، خدای متعال است که به‌عنوان کنش‌گزار اصلی و مدافع، حضوری فعال دارد. او در تلاش است حقیقت را تبیین کند و مسیر وحیانی قرآن را از آغاز تا دریافت توسط پیامبر اکرم(ص) شفاف‌سازی نماید. علاوه‌بر این، خداوند، فرشتۀ وحی و پیامبر را به‌عنوان واسطه‌های انتقال پیام الهی معرفی می‌کند (حج، 75). خداوند در این گفتمان، نه‌تنها روایت‌گر اصلی است؛ بلکه با حضور مؤثر خود، بخش اصلی ساختار متن را تشکیل می‌دهد. او با اجرای فرآیند فاعلیت و حاضر‌سازی، به‌شیوه‌ای هدفمند، به اصلاح اندیشۀ افراد تردیدکننده در وحی می‌پردازد.
شخصیت دوم در این گفتمان، فرشتۀ وحی، جبرئیل است که خداوند برای رفع شبهات منکران وحی، او را با شش ویژگی برجسته معرفی می‌کند (طباطبائی، 1360، ج20، ص218؛ بهجت‌‌پور، 1390، ج1، ص353). این ویژگی‌ها به ترتیب زیر تحلیل می‌شوند:
1) رسول: این ویژگی، نشان‌دهندۀ آن است که جبرئیل در مسیر انتقال وحی نقشی استقلالی ندارد و صرفاً به‌عنوان فرستاده و حامل پیام الهی عمل می‌کند.
2) کریم: این صفت به جایگاه والا و مقام ارزشمند جبرئیل در نزد خداوند اشاره دارد.
3) ذی قوه عند ذی‌العرش: این ویژگی، جبرئیل را به‌عنوان فرشته‌ای مقتدر و توانا معرفی می‌کند. اما اقتدار او نزد چه کسی است؟ توانایی و ضعف، اموری نسبی‌اند؛ به‌گونه‌ای که توانایی جبرئیل نزد خداوندی که صاحب عرش عظیم است و قدرت مطلق دارد، معنای ویژه‌ای می‌یابد. خداوند با تأکید بر اقتدار جبرئیل، او را در نظام هستی به‌عنوان واسطه‌ای قوی میان خود و پیامبر معرفی می‌کند (ابن عاشور، 1984، ج 30، ص156).
4) مکین: این صفت، منزلت و جایگاه ویژۀ جبرئیل را نزد صاحب عرش بیان می‌کند (قرشی، 1377، ج12، ص110).
5) مطاع: جبرئیل در میان فرشتگان، جایگاه مدیریت و رهبری دارد و بسیاری از فرشتگان، تحت فرمان او هستند.
6) امین: یکی از برجسته‌ترین صفات جبرئیل، امانت‌داری او در انتقال وحی است. او پیام الهی را با دقت کامل، بدون هیچ‌گونه تغییر یا تحریف، به پیامبر اکرم(ص) منتقل می‌کند. 
نکتۀ مهم در نظام گفتمانی این صفات وارده برای جبرئیل، که قابل بررسی است، فشاره گسترۀ عاطفی با ابژه‌‌های گوناگون است. حضور مؤثر و تعامل دو سویۀ سوژه و ابژه در جریان فرآیند، سبب می‌‌شود که ارزش‌‌های بالقوه‌‌ای در وجود ابژۀ فعال، ایجاد گردد. در این گفتار، حضور تنی سوژه و باز کردن کلید سوگند در اول گفتمان، سبب تولید ابژه‌‌ها (شش ویژگی جبرئیل) شد. در اینجا، حضور حس‌‌ آگاه گفته‌‌پرداز (خود)، پنهان و حضور دیگر ابژه‌‌های عاطفی (رَسُولٍ، كَرِيمٍ، ذِي قُوَّةٍ، مَكِينٍ، مُطَاعٍ و أَمِينٍ) مشهود است. با توجه به آنچه گفته شد، روشن می‌‌شود چگونه فشار عاطفی گفتمان از آیات 17-21 افزایش داشته و فرآیند کنشی آن، سیر صعودی یافته است. با گسترش ابژه‌ها، آهنگ موسیقی نیز شدت یافته و بار عاطفی، افزایش می‌یابد. در این فرآیند، گفته‌پرداز، فشار عاطفی را با گسترۀ شناختی پیوند داده است؛ تا بتواند مسیر وحی را از مبدأ تا مقصد به‌طور دقیق تبیین و توصیف کند.
شخصیت سوم گفتمان، پیامبر اکرم(ص) است که گفته‌‌پرداز از آیات 25-22 درپی رفع اتهامات و ارزش‌‌های منفی نسبت‌ داده شده به او (جن‌زدگی و دیوانگی و نسبت ‌دادن صفت بخل به پیامبر در انتقال معارف وحیانی و همچنین، نسبت ‌دادن سخنان ایشان به شیطان)، وارد گفتمان می‌‌شود. با تحلیل آیات، روشن می‌شود که خداوند به‌طور مستقیم، خود را موظّف به دفاع از این شخصیت‌ها می‌داند و خود را در کنار آنان قرار می‌دهد. در حقیقت، در این گفتمان، خداوند به‌عنوان کنش‌گزار یاری‌رسان و پیامبر به‌عنوان کنش‌گر یاری‌ شده ایفای نقش می‌کنند و در فرآیند روایت، تأثیرگذار هستند. سپس خداوند، درپی دفاع از شخصیت پیامبر می‌‌فرماید: «وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ». آیه، گویای این است که مشرکان عرب ابتدا ادعا می‌‌کردند که منبع کلام وحی، خارج از ذات محمدی است و شخص دیگری به او قرآن آموخته است: «ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ» (دخان، 14) و بدین ترتیب، قصد داشتند جنبۀ وحیانی آیات قرآن را زیر سؤال ببرند. هیچ تردیدی نیست که مقصود مخالفان از طرح این اتهام، بی‌ارزش شمردن وحیانی ‌بودن قرآن است. آنان قصد داشتند که با این ترفند، بگویند سخنان پیامبر(ص) هذیانی بیش نیست و جن‌‌ها این گفته‌‌ها را به محمد(ص) القاء می‌‌کنند. همچنین، درصدد نفی الهی ‌بودن وحی از جانب خداوند بودند؛ از این‌رو خداوند به‌عنوان کنش‌‌گزار یاری‌رسان و جهت اصلاح این تفکر نقصان، بارها در قرآن، ازجمله در آیات 89 و 101 سورۀ بقره، بر اینکه وحی و پیام رسول خدا(ص) از جانب خداوند است، با عبارت «مِن عِندِالله» تأکید می‌‌‌‌نماید. 
سپس خداوند، جهت تأکید و رفع بحران اتهام از نشانۀ حسی- دیداری که در فعل «رَآهُ» نهفته است، استفاده می‌‌کند. از لحاظ اعرابی، فاعل فعل «رَآهُ» حضرت محمد(ص) و «ها ضمیر» به جبرئیل برمی‌گردد (نحاس، 1421ق، ج5، ص102). در شکل‌‌گیری یک حس و انتقال آن به حسی دیگر، گفته‌‌پرداز حضور سوژه را پررنگ‌‌تر کرده است. با توجه به معنای واژۀ افق (ناحیۀ وسیعی از کنارۀ آسمان) می‌‌توان گفت که گفته‌‌پرداز درپی انتخاب این واژه، قصد برجسته‌‌‌سازی و اثبات مشاهدۀ فرشتۀ وحی با چشم سر و همچنین، واسطه‌‌گری در انتقال معارف و پیام الهی را دارد (ر.ک: قاسمی، 1418ق، ج 9، ص419). سپس خداوند، در ادامه با تأکید بر عدم بخل پیامبر خدا در انتقال آموزه‌‌های وحیانی و عدم دریافت سخنان وحی از طریق شیاطین، مخاطب را با اسلوب نفی، مورد هشدار قرار می‌‌دهد و می‌‌فرماید: «وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (24) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (25)». واژۀ ضنین، یک ‌مرتبه در قرآن کریم آمده است. این واژه از ریشۀ (ض ن ن) به‌معنای این است که انسان در مصرف ‌کردن چیز باارزشی که به او سپرده شده است، بیش از حد احتیاط کند و از هزینه ‌‌کردن آن خودداری نماید (راغب اصفهانی، 1412ق، ج 7، ص10). همچنین، كلمۀ «الغیب» به قرینۀ «هو»، بر این دلالت دارد که فرشتۀ وحى آنچه را مى‌‌آورد، به غیر پیامبر ابلاغ نمى‌‌کرد. به عبارت دیگر، قرآن در مرحلۀ ابلاغ به مردم، همانند مرحلۀ نزول و دریافت، مصون از تحریف و کتمان است. واژۀ رجیم در جملۀ «وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ» (تكوير، 25)، بر این نکته استدلال می‌کند که قرآن از تسویلات شیطان نیست؛ زیرا رجیم و رانده ‌شده از درگاه خدا، کارش می‌تواند گمراهی باشد و نه آیاتی پر از هدایت و سعادت انسان‌ها (قرشی، 1377، ج12، ص546).
آنچه در این نظام گفتمان، شایستۀ تأمل است و بستر مناسبی برای استخراج نشانه و معنا را فراهم می‌‌سازد و با بهره‌‌مندی از آن می‌‌توان جریان پویاییِ گفتمان را نمایان ساخت، رابطه و هدفمندی این دو گفتار (آیات 18-15 و 25-19) با همدیگر است و پاسخ به این سؤال که گفته‌‌پرداز برای رهیابی به شیء ارزشی بین این دو، چه افق‌‌های گفتمانی را مدنظر داشته است و یا به‌عبارتی ساده‌‌تر، چه ارتباطی بین قسم و جواب قسم وجود دارد؟
خداوند به‌عنوان گفته‌‌پرداز در آیات 18-15 ابتدا به ستارگان و پدیده‌‌هایی که دارای دو مرحلۀ آشکار و پنهان‌‌ هستند، سوگند یاد می‌‌کند؛ یعنی سیاراتی که گاه دیده می‌‌شوند و گاه پنهان می‌شوند: «فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ» (15) «الْجَوَارِ الْكُنَّسِ» (16) و سپس، سوگند به صبح هنگامی که آشکار می‌‌شود و با گسترش نور، تاریکی را می‌‌زداید: «وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ» (17) «وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ» (18). دلیل اصلی مخالفان با سخنان پیامبر(ص) و آموزه‌‌های وحیانی ایشان این بود که تصور می‌‌کردند تمام حقیقت وحی همان سخنانی است که از زبان پیامبر جاری می‌‌شود و پیامبر(ص) به‌عنوان کنشگر اصلی، تمام مراحل مختلف وحی را به عهده دارد و چه‌بسا که این سخنان، زاییدۀ فکر پیامبر(ص) بوده و تحت ‌تأثیر حالات مختلف ایشان قرار گرفته باشد و شیاطین در سخنان پیامبر(ص) مؤثر بوده، همان‌‌گونه که بر کاهنان تسلّط داشته و تأثیر می‌‌گذارند. 
خداوند در جهت اصلاح تصوّر مخالفان، ابتدا به دو پدیدۀ طبیعی و ملموس اشاره می‌‌کند و می‌‌فرماید: همان‌گونه که پدیده‌‌ها دارای حرکات غیرمتعارف و دارای مرحلۀ آشکار و پنهان‌ شدن و طلوع و غروب هستند و از قانون جداگانه‌‌ای پیروی می‌‌کنند، وحی نیز از ماهیت متفاوت با سایر معارف بشری برخوردار است. با توجه به قانون پدیده‌‌های قبل، سخنان پیامبر(ص) نیز دارای یک مرحلۀ ناپیدا است، که همان نزول وحی به‌واسطۀ جبرئیل است؛ و یک مرحلۀ آشکار، که همان بیان ‌‌شدن آموزه‌‌های وحی از زبان ایشان است. همانگونه که بخشی از مراحل سیر اجرام آسمانی از دید انسان‌ها پنهان می‌‌ماند و برخی قابل مشاهده است، وحی نیز شامل مرحلۀ پیدا و ناپیدا است که شما تنها، مرحلۀ محسوس و قابل‌مشاهدۀ آن، یعنی هنگامی که این سخنان بر زبان پیامبر جاری می‌‌شود را مشاهده می‌‌کنید؛ در حالی‌که، مرحلۀ نامحسوس دیگری نیز وجود دارد که در آن مرحله، جبرئیل بر پیامبر(ص) نازل شده و آنچه را خداوند به او فرمان داده، بی‌کم‌وکاست به پیامبر(ص) القاء و ابلاغ می‌‌کند و چون جبرئیل از فرشتگان دارای جایگاه عالی در درگاه خداوند است، امکان هیچ‌‌گونه خطا در او دیده نمی‌‌‌شود. 
بنابراین، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که موضع‌گیری خداوند در این گفتمان، موضعی دفاعی و پاسخ به شبهات است. به این صورت که خداوند، چشم‌انداز خود را در جریان گفتمان، تولید کرده
و به مخاطب منتقل می‌سازد. همچنین، با بهره‌گیری از آیات مذکور، جایگاه صحیح پیامبر(ص) و جبرئیل(ع) در انتقال وحی را اثبات می‌کند.
بعد از آنكه در اين سوره، دو مسئلۀ با ارزش مطرح شد، -يكى آنکه انسان مسئول سرنوشت خویش است و با رفتار خود، كيفيت زندگى جهان آخرتش را ترسيم مى‌كند و ديگر اينكه، آن چيزى كه پيامبر آورده است، همان برنامۀ زندگی است كه راه را به شما نمایان می‌‌سازد-؛ خداوند بعد از رفع اتهاماتى که متوجه جبرئیل و پيامبر اكرم(ص) شده است، با تعبيرى زیبا این‌چنین مى‌فرمايد: «فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ». این آیه را می‌توان به‌عنوان نوعی مقدمه و زمینه‌چینی برای مطالب پیشین دانست. این آیه در واقع نتیجه‌گیری از خطای مخالفان و گمراهی آنان است که قرآن را متهم به جنون یا زاییده توهمات شیطانی می‌دانستند (طباطبائی، 1360، ج3، ص20؛ ابن عاشور، 1984ق، ج30، ص164). در این آیه، روش نادرست مخالفان و کفّار با یک ضرب‌المثل، ترسیم می‌‌شود و در آن، مخالفان به کسانی تشبیه می‌شوند که در یک جادۀ انحرافی در حال حرکت‌‌ هستند و کسی از آنها می‌‌پرسد: به کجا چنین شتابان؟ یعنی این راه را که طی می‌‌کنید، نادرست است و راهی که در پیش گرفته‌‌اید، هرگز شما را به مقصد نمی‌‌رساند (زمخشری، 1420ق، ج31، ص71). فعل «ذهب» در آیه 26 جزء افعال مسیرنما است؛ یعنی مسیر حرکت در رویداد را بازنمایی می‌‌کند. سپس خداوند، مسیر صحیح برای جهانیان و برای کسانی که دنبال راه حق هستند را معرفی نموده و می‌فرماید: «إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (27) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (29)». ذکر و راهنما بودن قرآن را مبدأ و نقطه شروع حرکت مخالفان (به عنوان عنصر پیکره در رویداد حرکت) را با استفاده از ادات نفی و استثناء (إِنْ هُوَ إِلَّا) برجستۀ نموده است. به عبارت دقیق‌‌تر، ذکر بودن قرآن بر این دلالت دارد که این کتاب آسمانی راهنما، درصدد یادآوری امور فطری است که نقطۀ آغاز حرکت انسان‌‌ها است؛ تا از این طریق، مسیر اندیشۀ صحیح را پی‌‌جویی نمایند. شاید به همین دلیل است که در این آیات، فعل «ذهب» با گزارۀ مبدأ که یادآوری انسان به فطرت خویش است، همنشین شده است. تأثیر اصلی این یادآوری برای کسانی است که ارادۀ استقامت بر هدایت دارند؛ گویا سرّ انکار آموزه‌‌های وحیانی، عدم داشتن ارادۀ قوی بر استقامت در مسیر هدایت است.
از آنجایی که گفته‌‌پرداز در آیات پایانی گفتمان، بُعد شناختی گفتمان، یعنی خواستن (شَاءَ- تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) را مطرح نموده؛ لذا، مناسب است این فعل ارزشی که به‌عنوان خاتمۀ سوره تلقی شده، مورد تحلیل قرار گیرد. گفته‌‌پرداز با بیان فعل مؤثر «خواستن»، به‌دنبال شیء با ارزشی است. در این گفتمان، اتصال به خداوند و پذیرش آموزه‌‌های وحیانی از طرف پیامبر(ص) به‌عنوان انتقال‌دهندۀ پیام، نوعی ارزش بنیادی برای رهروان این مسیر محسوب می‌‌شود. گفتار پایانی سوره، حاکی از دو فعل مؤثر «خواستن» و «توانستن» است. این فعل به عنوان الگوی القایی بر تشویق، مخالفان را تشویق به ورود به این پایگاه برتر الهی می‌‌نماید. تعبیر به «رَبُّ الْعَالَمِينَ» نیز به‌خوبی طرح مشیّت را برجسته می‌‌سازد؛ که مشیّت پروردگار در مسیر تربیت و تکامل انسان‌ها است. خداوند به مقتضای ربوبیت خویش، همۀ کسانی را که بخواهند در مسیر تکامل و سعادت گام نهند، یاری می‌‌دهد (مکارم شیرازی، 1371، ج26، ص202). با توجه به تحلیلات فوق، می‌‌توان اظهار داشت که فعل آدمی در این سوره، به‌عنوان مرکز معنایی این متن است. به این معنا که اعمال آدمیان و آنچه در زندگی، پیش از رویدادهای بزرگ انجام داده‌‌اند، پرسیده و سنجیده می‌‌شود. همچنین، باید تأکید شود که معیار این رفتار، بنا به تأکیدها و تصریح آیات سوره، نه اعتقادات و نه باورها است؛ بلکه رفتار نیک و بد و به زبان امروزی، دغدغۀ «دیگری» است. دغدغه و پرسش از وضعیت دیگری و مسئولیت داشتن نسبت به او: «وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ» (تكوير، 8). اين اندیشه و پروا داشتن است که آیندۀ نیکو و یا به عکس، بسیار سخت فردا را برای فرد رقم می‌‌زند.
[bookmark: _Toc203021288]5. نتیجه‌‌گیری
پس از تحلیل سورۀ مبارکۀ تکویر براساس نشانه-معناشناختی گفتمانی، نتایج ذیل حاصل شد:
1) از تحلیل نشانه- معناشناختی سورۀ تکویر می‌‌توان دریافت که این سوره، از نظام گفتمانی حسی- حرکتی و عاطفی تبعیت می‌کند. این نظام در هدف، گفتمان و واژگان به‌کار رفته در سوره، به‌وضوح نمایان و متبلور شده است.
2) گفته‌‌پرداز در مبدأ گفتمان (آیات 1-14)، با تبعیت از نظام گفتمانی حسی و عاطفی به تأسیس اصالت قرآن پرداخته و در دفاع از شاخص‌های فرشتۀ وحی و پیامبر، محمد(ص)، از نشانه‌های حسی-حرکتی و عاطفی برای القای پیام‌های الهی بهره می‌برد.
3) با تدبّر در جواب شرط (آیه 14) و جواب قسم در گفتمان دوم، می‌توان جهت‌مندی سوره را در بُعد حسی- حرکتی و عاطفی به‌طور مؤثر، «هشدار الهی به عدم غفلت از دستاوردهای انسان در قیامت و تأکید بر بهره‌گیری از قرآن به‌عنوان عنصر هدایت و نیل به رستگاری» معرفی کرد. این هشدارها و تأکیدات از طریق تصاویر حسی و عاطفی، انسان‌ها را به درک بهتر و حرکت به سمت رستگاری دعوت می‌کند.
4) خداوند در پایان سوره، به‌منظور اثبات حقانیت و روند وحی، دو فعل مؤثر «خواستن» و «توانستن» را در قالب نظام حسی- حرکتی مطرح می‌کند. در این راستا، رهیابی به راه راست و پایداری در آن، به‌عنوان یک انتخاب شخصی و مبتنی‌بر خواست انسان معرفی می‌شود. همچنین، برای رفع توهّم از انسان‌ها در گزینش مسیر زندگی، خواست انسان‌ها در جهت خواست الهی قرار می‌گیرد، و این فرآیند از طریق درک حسی و عاطفی مفاهیم الهی، به‌وضوح در ذهن انسان شکل می‌گیرد.
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	Abstract
The present study aims to examine the speech acts in Sermon 193 of Nahj al-Balagha, renowned as the “Sermon of the Pious” (Khuṭbat al-Muttaqīn). As one of the most prominent religious, rhetorical, and epistemological texts, this sermon holds significant potential for linguistic analysis within social, ethical, and cognitive contexts. Its rhetorical and thematic characteristics render it a rich framework for studying the role of language in conveying profound theological and ethical concepts. The primary objective of this research is to identify linguistic structures and speech acts within the sermon and analyze the role of language as an instrumental tool in meaning production, guidance, commitment, and even influencing the audience. The central research question explores how language in this sermon transcends mere informative and descriptive functions to become a means of transforming the audience’s attitudes and behaviors. Methodologically, this study adopts a descriptive-analytical approach, extracting linguistic data from Sermon 193 and classifying them based on John Searle’s speech act theory. Searle’s fivefold classification—assertives, directives, commissives, expressives, and declaratives—serves as the foundational framework for analysis. Contextual indicators are employed to meticulously examine the relationship between speech act objectives, semantic fields, and sentence structures. A context-oriented approach facilitates a deeper understanding of how language functions within religious and spiritual frameworks, demonstrating that speech in such texts carries meaning and serves as an agent of transformation in the audience’s cognition and conduct. The findings indicate that the Sermon of the Pious strategically employs various speech acts: assertives describe the traits of the pious and outline an ethical model for
the audience, serving to construct a mental image of the ideal human within Islamic thought; directives, particularly imperative sentences, urge the audience to reflect, reform their behavior, and adhere to moral and faith-based principles; commissives emphasize the speaker’s commitment to religious values and invite adherence to these principles; expressives and declaratives play a notable role in conveying religious emotions, expressing love and reverence for God, and fostering an emotional connection with the audience. The diversity, distribution, and interaction of these speech acts reflect the sermon’s rhetorical coherence, semantic richness, and purposeful content. In summary, language in Sermon 193 is not merely an instrumental medium for conveying meaning but an active, intentional, and influential force that guides the audience’s intellect, heart, and behavior. Searle’s speech act theory provides a conceptual framework for analyzing the multifaceted functions of language in religious texts. This analytical approach opens new horizons for the semantics of sacred texts and Islamic rhetoric, paving the way for interdisciplinary research in philosophy of language, theology, and linguistics. The findings of this study establish a foundation for expanding analytical tools to examine the impact of religious language in shaping beliefs, identity, and religious practices.

Keywords: Nahj al-Balagha, Sermon of the Pious (Khuṭbat al-Muttaqīn), John Searle’s Speech Act Theory.
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	چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی کنش‌های گفتاری در خطبه ۱۹۳ نهج‌البلاغه که به خطبه «متقین» شهرت دارد، است. این خطبه به‌عنوان یکی از متون برجسته در حوزه دینی، بلاغی و معرفتی، ظرفیت بالایی برای تحلیل زبان در بافت‌های اجتماعی، اخلاقی و معرفتی دارد. ویژگی‌های بلاغی و محتوایی این خطبه، آن را به بستری غنی برای مطالعه نقش زبان در انتقال مفاهیم عمیق اعتقادی و اخلاقی تبدیل کرده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی ساختارهای زبانی و کنش‌های گفتاری موجود در این خطبه و تحلیل و بررسی نقش زبان به‌عنوان ابزار کنشی در تولید معنا، هدایت، تعهد و حتی تأثیرگذاری بر مخاطب است. پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه زبان در این خطبه از کارکرد صرفاً خبری و توصیفی فراتر رفته و به ابزار تغییر نگرش و رفتار مخاطبان تبدیل می‌شود. از منظر روش‌شناسی، این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده است. داده‌های زبانی از متن خطبه ۱۹۳ استخراج شده‌ و براساس نظریه کنش گفتاری جان‌سرل طبقه‌بندی و تحلیل شده‌اند. طبقه‌بندی پنج‌گانه سرل شامل کنش‌های اظهاری، ترغیبی، تعهدی و اعلامی، مبنای اصلی تحلیل قرار گرفته است. در این راستا، تلاش شده است تا با بهره‌گیری از شاخص‌های بافت‌محور، ارتباط میان هدف کنش گفتاری، زمینه معنایی و ساختار جمله به‌شکل دقیق بررسی شود. رویکرد بافت‌محور، درک عمیق‌تری نسبت به نحوه عملکرد زبان در بسترهای دینی و معنوی شکل می‌دهد. این مضمون، نشان می‌دهد که گفتار در این متون حامل معناست و عامل تحول در ذهن و رفتار مخاطب به‌شمار می‌رود. یافته‌های پژوهش، حاکی از آن است که خطبه متقین به شکلی هوشمندانه از انواع کنش‌های گفتاری بهره می‌برد. کنش‌های اظهاری به‌منظور توصیف خصوصیات پرهیزگاران و ترسیم الگوی اخلاقی برای مخاطب به کار رفته‌اند؛ این توصیف‌ها در خدمت ایجاد تصویری ذهنی از انسان آرمانی در منظومه فکری اسلام هستند. کنش‌های ترغیبی به‌ویژه در قالب جملات امری، به‌منظور واداشتن مخاطب به تأمل، اصلاح رفتار و پیروی از اصول اخلاقی و ایمانی به‌کار رفته‌اند. همچنین، کنش‌های تعهدی نمایانگر تأکید گوینده بر ارزش‌های دینی و دعوت به پایبندی به این اصول هستند. در مواردی نیز کنش‌های عاطفی و اعلامی در انتقال احساسات دینی، ابراز عشق و خشیت نسبت به خداوند و ایجاد پیوند عاطفی با مخاطب نقش قابل‌توجهی دارند. تنوع، توزیع و تعامل این کنش‌ها در متن، نشانه‌ای از انسجام بلاغی، غنای معنایی و هدف‌مندی محتوایی خطبه است. در مجموع، زبان در خطبه ۱۹۳ صرفاً نقش ابزاری در انتقال مفاهیم ندارد، بلکه کنشی فعال، هدفمند و تأثیرگذار است که در جهت هدایت ذهن، قلب و رفتار مخاطب عمل می‌کند. نظریه کنش گفتاری سرل، بستری مفهومی فراهم می‌کند تا عملکرد چندلایه زبان در متون دینی تحلیل‌پذیر گردد. این نوع تحلیل و ارزیابی کنش‌های گفتاری، افق‌های تازه‌ای در برابر معناشناسی متون مقدس و بلاغت اسلامی پدید می‌آورد و مسیر روشنی را برای پژوهش‌های بینارشته‌ای در حوزه فلسفه زبان، الهیات و زبان‌شناسی فراهم سازد. یافته‌های این پژوهش، مبنایی برای گسترش ابزارهای تحلیلی در بررسی تأثیر زبان دینی در شکل‌گیری باورها، هویت و رفتارهای دینی به‌وجود می‌آورد.
كلیدواژه‌ها: نهج‌البلاغه، خطبه متقین، نظریه کنش گفتاری جان سرل.




[bookmark: _Toc203021289]1. مقدمه 
تحقیق در علوم انسانی به‌منظور شناخت برنامه‌ریزی و ثبت و هدایت پدیده‌های انسانی در راستای سعادت واقعی بشر، ضرورتی انکارناپذیر است که استفاده از عقل و آموزه‌های وحیانی در کنار داده‌های تجربی با در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی فرهنگ و اصیل از ارکان ارزشمندی جوامع در جهت سعادتمندی محسوب می‌شود. پویایی، واقع‌گرایی و کارایی اینگونه پژوهش‌ها در هر جامعه‌ای وجود دارد. پژوهش کارآمد در جامعۀ ایرانی- اسلامی به‌خصوص در حیطه‌ معنویات از یک‌سو در گرو شناخت واقعیات جامعه بوده و از سوی دیگر، از اسلام به‌عنوان استوارترین آموزه‌های وحیانی و اساسی‌ترین مؤلفه فرهنگ ایرانی یاد می‌شود تا ارزش والای آنها، همیشه خاطرنشان گردد. بنابراین، شناخت دقیق و عمیق معارف اسلامی و استفاده از آن در تحقیق، بازنگری و بومی‌سازی مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است (عبداللهی، ۱۴۰۲ ، ص۳). در پژوهش حاضر، کنش‌های گفتاری حضرت ‌علی(ع) و مشارکت‌کنندگان گفتمان از نظر اندیشمند معاصر جان سرل بررسی می‌شود. نظریۀ کنش‌های گفتاری برگرفته از علم کاربردشناسی در حیطۀ زبان‌شناسی مطرح شده است. این نظریه برخاسته از تحلیل گفتمان است که به تحلیل زبان و گفتمان‌ها می‌پردازد. کنش‌های گفتاری، شامل کنش‌های اظهاری، ترغیبی، عاطفی، تعهدی و اعلامی است. تحلیل و بررسی کنش‌های گفتاری در متون دینی و اخلاقی، نقش مهمی در درک بهتر مفاهیم و پیام‌های این متون دارد. در این راستا، نظریۀ کنش‌های گفتاری جان ‌سرل که به تحلیل نحوۀ استفاده از زبان
برای انجام انواع مختلف اقدامات یا کنش‌های گفتاری می‌پردازد؛ یکی از رویکردهای مهم در 
حوزۀ کاربردشناسی زبان به‌شمار می‌رود. خطبه ۱۹۳ نهج‌البلاغه، معروف به خطبۀ متّقین، یکی از برجسته‌ترین متون دینی است که به بیان ویژگی‌ها و صفات پرهیزگاران و اهمیت پرهیزگاری پرداخته است. این خطبه، به‌عنوان یکی از گنجینه‌های ارزشمند آموزه‌های اسلامی، نه‌تنها از لحاظ محتوا، بلکه از دیدگاه ساختار گفتاری نیز دارای اهمیت فراوانی است. در این پژوهش، با استفاده از نظریۀ کنش‌های گفتاری سرل، به تحلیل و بررسی انواع مختلف کنش‌های گفتاری موجود در خطبۀ متّقین پرداخته‌ می‌شود. 
سؤال اصلی پژوهش پژوهش حاضر این است که: در تحلیل زبان‌شناختی خطبۀ متّقین نهج‌البلاغه براساس نظریۀ کنش گفتاری جان سرل، بیشترین اثرگذاری بر کدام ارزش‌گذاری دینی است؟ همچنین پژوهش بر این فرضیه استوار است که: براساس کنش‌های اظهاری و ترغیبی جان سرل در معرفی پرهیزگاران، بیشترین تأثیرگذاری آن بر تشویق مسلمانان به عبادت، پرهیزگاری، خداشناسی و معرفت‌شناسی است. هدف اصلی این مطالعه نیز فهم دقیق‌تر نحوۀ استفاده از زبان در این خطبه برای انتقال آموزه‌های دینی و اخلاقی، تشویق مخاطبان به پیروی از راه راست و تعهّد به اصول اخلاقی است. با این رویکرد، می‌توان به شناخت بهتری از ساختار و محتوای این خطبه دست یافت و تأثیرات آن را بر رفتار و نگرش‌های مخاطبان مورد ارزیابی قرار داد.
[bookmark: _Toc203021290]2. پیشینه ‌پژوهش
نجفی ‌ایوکی و همکاران (۱۳۹۶) در مقالۀ «تحلیل متن‌شناسی خطبۀ شقشقیه براساس نظریۀ کنش‌ گفتاری سرل»، با روش توصیفی- آماری و تحلیل ‌محتوا و براساس بافت ‌موقعیتی، خطبۀ متّقین را براساس نظریۀ جان سرل، مورد بررسی قرار داده تا کنش‌های گفتاری و دلایل ‌آن را تحلیل و تبیین ‌نماید. یافته‌ها حاکی از آن است که کنش ‌اظهاری در این خطبه، بیشترین بسامد را دربرمی‌گیرد؛ چراکه امام‌ علی(ع) در خطبۀ مذکور، حوادث تاریخی سقیفه را بیان کرده‌اند. 
بجنوردی وحید، فریده (۱۳۹۳)، در پژوهشی با عنوان «تحلیل زبان‌شناسانۀ خطبه 52 نهج‌البلاغه براساس طبقه‌بندی سرل از کنش‌های گفتاری»، کنش‌های گفتاری مورد استفادۀ حضرت علی(ع) را در خطبۀ 52 مورد تحلیل قرار داده و نشان دادند که در این خطبه، کنش اظهاری، بیشترین تکرار را داشته و این امر به‌ دلیل ماهیت سخنرانی است؛ در حالی‌که در این خطبه اصلاً کنش اعلامی وجود ندارد. همچنین، استفاده از کنش‌های ترغیبی و اظهاری، ارتباط خاصی با جایگاهشان در خطبه ندارند؛ زیرا در سراسر خطبه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. از طرفی، کنش تعهدی فقط در میانۀ کلام دیده شده و این می‌تواند دلیلی بر استوارسازی کل سخن در خطبه باشد. امام علی(ع) در جای‌جای خطبه از کنش غیرمستقیم استفاده کرده‌اند؛ تا از این طریق، تأثیر عمیق‌تری بر روی مخاطب بگذارند.
[bookmark: _Toc203021291]3. نگاهی به شخصیت فکری جان سرل
جان راجرز سرل، یکی از سرشناس‌ترین فیلسوفان تحلیلی معاصر است که در سال ۱۹۳۲ در شهر دنور آمریکا متولد شد. در سال ۱۹۵۰، تحصیل فلسفه را در دانشگاه آکسفورد آغاز کرد و پس از نُه سال تحصیل در ۱۹۵۹م، از رسالۀ دکتری خود با عنوان «معنا و حکایت»، زیر نظر دو فیلسوف بزرگ آکسفورد، جان آستین و پیتر استراوسن دفاع کرد. در همین سال به آمریکا بازگشت و از آن
زمان تاکنون در دانشگاه کالیفرنیای ایالت برکلی به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اشتغال دارد (عبداللهی، ۱۴۰۲، ص۸). سرل به‌اقتضای غلبۀ فلسفۀ تحلیلی بر فضای فلسفه‌ورزی انگلیس و آکسفورد، در سنّت فلسفۀ تحلیلی پرورش یافت؛ اما خود را در حصار این سنّت محدود نکرد و وارد افق‌هایی فراتر از مسائل فلسفۀ تحلیلی شد، تا در حالی‌که سنّت تحلیلی هواداران خود را ترغیب می‌کند، بر جنبه‌های خاصی از یک یا دو موضوع تمرکز کند. سرل در دوران طولانی فعالیت خود، به‌طور گسترده دربارۀ موضوعات گوناگونی چون فلسفۀ زبان، فلسفۀ ذهن، ماهیت و ساختار نهادهای اجتماعی، سیاق هستی‌شناسی علم تجربی و علیّت قلم زده است. مهم‌تر از آن، ورود سرل به عرصه‌های گوناگون فکری به‌معنای پراکنده‌گویی در مسائل مختلف و ارائۀ آثار نامنسجم نیست؛ بلکه از ترکیب همۀ این مباحث، یک تصویر جامع واحد از حوزه‌های سه‌گانۀ ذهن، زبان و جامعه پدید آورده است.
جان سرل این تصویر جامع را در کتاب «ذهن، زبان و جامعه،: فلسفه در جهان واقعی»، تصویری جامع و یکپارچه از رابطه میان ذهن، زبان و جامعه ارائه کرده است (Saerl, 1998). موضع فلسفی سرل تا اندازۀ زیادی واکنشی در برابر سنت معاصر قدرتمند و گستردۀ پسامدرنیسم است؛ که به‌ دنبال شالوده‌شکنی در همۀ عرصه‌ها به‌ویژه طرز برداشت ما از امور واقعی است. همچنین، در تقابل با دیدگاه غالب در روان‌شناسی و فلسفۀ ذهن است که در تبیین پدیدارهای ذهنی، آگاهی را به‌کلی نادیده می‌انگارند یا آن را جدی نمی‌گیرند. ویژگی دیگری که موجب می‌شود سرل را فیلسوفی فراتر از سنت تحلیلی به‌شمار آوریم، جاذبۀ اندیشه‌های وی برای متفکران دیگر حوزه‌ها است. 
مراحل فکری سرل را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد:
۱) دورۀ فلسفۀ زبان: این دوره با حضور در آکسفورد و شاگردی آستین آغاز شد. او در سال ۱۹۶۹، کتاب اثرگذار «افعال گفتاری» را منتشر کرد. در سال ۱۹۷۹، کتاب مهم دیگری را با عنوان «عبارت و معنا» نشر داد؛ که در واقع، مجموعه مقالات وی پس از کتاب نخست و تداوم و بسط اندیشه‌های موجود در آن بود (سرل، 1979). 
۲) دورۀ فلسفۀ ذهن: کندوکاوهای فلسفی سرل در خصوص زبان، او را بدانجا رساند که پژوهش دربارۀ زبان بدون نظرورزی در خصوص ذهن ممکن نیست و در نتیجه، فلسفۀ زبان مبتنی‌بر فلسفۀ ذهن است. پژوهش‌های فلسفی سرل دربارۀ ذهن در سال ۱۹۸۳ در کتاب تأثیرگذار «حيث التفاتی» منتشر شد. فلسفه ذهن سرل از حيث التفاتی تا آگاهی و سرشت ذهن و نسبت آن‌دو با زبان و نیز رابطۀ این چهار امر (ذهن، آگاهی، حيث التفاتی و زبان) با واقعیت اجتماعی را دربرمی‌گیرد (Searl, 1983).
۳) دورۀ فلسفۀ اجتماع: سرل در ادامۀ تحقیقاتش در زمینۀ فلسفۀ ذهن و زبان، متوجـه ایـــن واقعیت بسیار اساسی شد که زبان و افعال گفتاری که با آن انجام می‌دهیم، جزو واقعیت‌های اجتماعی‌اند. ما در جهان پیرامون خود با واقعیت‌هایی مواجهیم که از سنخ واقعیت‌های طبیعی نیستند و نمی‌توان آنها را براساس مفاهیم علوم طبیعی و فیزیکی توصیف و تبیین کرد. وی نتیجۀ پژوهش‌های خود در این زمینه را به سال ۱۹۹۵ در کتاب «ساخت واقعیت اجتماعی» منتشر کرد و با کتاب «ساخت جهان اجتماعی» ادامه داد (عبداللهی، ۱۴۰۲، ص۱۰).
[bookmark: _Toc203021292]4. نظریۀ کنش ‌گفتاری جان‌ سرل
نظریۀ کنش ‌گفتاری، یکی از نظریه‌های مطرح ‌شده در علم کاربردی زبان است؛ که با در نظر گرفتن زبان در چارچوب کنش انسان، دستیابی به ناگفته‌های متن و تحلیل معانی غیربدیهی کلام را ممکن می‌سازد و به تفسیر سیستماتیک متون منجر می‌شود. براساس این نظریه، انسان برای بیان مقصود خود، به تولید قطعات گفتاری حاوی کلمات و ساختارهای دستوری بسنده نمی‌کند؛ بلکه سعی می‌کند اعمالی را که به آن افعال گفتاری می‌گویند، از طریق این قسمت‌های گفتار انجام دهد (صرفی و همکاران، ۱۳۹۸، ص۱۰۵). در واقع، «کنش گفتار»[footnoteRef:41] شاخه‌ای از زبان‌شناسی و فلسفه زبان است که در آن، گفتار انسان فقط شامل کلمات و جملات نیست، خود گفتار، یک عمل است و هدف و نیّت خاصی دارد و از طریق این قسمت‌های گفتار، ترفندهای زبانی را آگاهانه و ناخودآگاه به‌کار می‌برد که به آن کنش‌ گفتاری می‌گویند (بختیاری و همکاران، ۱۳۹۰). کنش‌های گفتار، یکی از عناصر مهم و اساسی مطرح در مباحث کاربردشناسی زبان است که در تحلیل‌گفتمان نیز کاربرد دارد (طباطبایی ‌لطفی و همکاران، ۱۳۹۳، ص۱۲). تحلیل ‌گفتمان به‌معنای تجزیه و تحلیل زبان است. به‌دیگر سخن، گفتمان، مجموعۀ پیچیده‌ای از رفتارهای زبانی در بافت ‌فرهنگی هر زبان است که به‌منظور القای بهتر هدف گوینده با شگردهای بیانی خاص و شکلی غالباً درونی‌شده، بروز می‌یابد. به‌ تعبیر دیگر، گفتمان، تلازم میان گفته با کارکردهای اجتماعی یا معنایی است که در آن، اطلاعات به‌صورت پاره‌گفتار ارائه می‌شود و به‌صورت نمونه‌های نوشتاری، گفتاری و نشانه‌شناختی، تجلّی پیدا می‌کند (صرفی و همکاران، ۱۳۹۸، ص۱۰۹). براساس نظریۀ کنش‌ گفتار برای کشف ناگفته‌های متن، به‌جای پرداختن به جمله‌ها یا واحدهای نحوی باید به پاره‌گفتار توجه ‌کرد. پاره‌گفتار قطعه‌ای کوتاه یا بلند از زبان است که حاصل معنای جمله و بافت تولید آن می‌باشد (فضائلی و همکاران، ۱۳۹۰، ص۸۵-۸۶). در کنش ‌گفتار توجه به بستر اجتماعی تاریخی و ادبی متن اهمیت بسیار دارد (صرفی و همکاران، ۱۳۹۸، ص۱۰۹). در مجموع، کنش‌های گفتاری پنج‌گانه شامل
موارد زیر است: «کنش ‌اظهاری، کنش ‌ترغیبی، کنش ‌تعهدی، کنش‌ عاطفی و کنش‌ اعلامی» (سرل، ۱۹۷۵، ص۳۴۴-۳۶۹).  [41: . Speech Act] 

كنش‌ اظهاری:[footnoteRef:42] آن دسته از کنش‌های گفتاری که نشان‌دهنده‌ باور گوینده به درست‌ بودن اوضاع امور می‌باشد؛ بیاناتی همچون بیان حقیقت، توصیف و نتیجه‌گیری که گوینده از راه این دسته از کنش‌های گفتاری، جهان را آن‌گونه که هست یا آن‌گونه که باور دارد، نشان می‌دهد. در این کنش، افعالی خاص به‌کار می‌رود، ازجمله، شروع‌ کردن، ثابت ‌کردن، ادعا‌ کردن، انتقاد کردن، بخشیدن، آشکار کردن، بحث‌ کردن، بیان‌ کردن، پاسخ ‌دادن، تأیید کردن، شرح ‌دادن، وصف ‌کردن، توضیح‌ دادن، گزارش ‌دادن (افضلی و همکاران، ۱۴۰۳، ص۱۶۴). سایر افعال کنش ‌‌اظهاری معرفی‌ کردن، ابراز کردن، تصریح ‌کردن، تفسیر کردن، دسته‌بندی کردن، گفتن، دفاع ‌کردن، محدود کردن، رها نمودن، تغییر فعالیت‌ دادن، دلیل ‌آوردن، نفی ‌کردن، اعتراض‌ کردن و... است (زرقانی و اخلاقی، ۱۳۹۱، ص۶۸). هدف از کنش اظهاری/اعلامی، توصیف موقعیت یا رویدادی است که در آن گوینده نظر خود را در مورد درستی یا نادرستی یک مطلب بیان می‌کند. این کنش، تعهد گوینده را نسبت به صدق گزارۀ مطرح‌شده نشان می‌دهد (صفوی، ۱۳۸۷، ص۸۲). به بیانی دیگر، در این عمل، گوینده مدّعی صحّت گفته در زبان گفتاری است. به‌طور کلی، اقوال، ادعاها، نتیجه‌گیری‌ها، گفته‌ها، تأکیدها، توصیف‌ها و بیان‌های حقایق و مانند آنها که گوینده در آنها دنیای خارج را آن‌گونه که معتقد است، به تصویر می‌کشد، عمل اظهاری دارد (باربر و استینتون، ۲۰۱۰، ص۷۰۹).  [42: . Representatives act] 

کنش‌ ترغیبی: به آن دسته از افعال گفتاری اطلاق می‌شود که مخاطب را به انجام کاری تشویق می‌کند و او را در حالت تکلیف و اجبار به انجام کاری قرار می‌دهد؛ یعنی گوینده سعی می‌کند کارها را انجام دهد و جهان را با محتوای گزاره‌ای که شامل عمل آتی شنونده‌ است، تطبیق ‌دهد (یول، ۱۹۹۶، ص۵۴). این کنش، خواست‌ها و تمایلات گوینده را بیان می‌کند. نمونۀ ‌بارز کنش ترغیبی
را می‌توان در پرسش‌ها و درخواست‌ها مشاهده‌ کرد. افعال کنش ‌ترغیبی شامل خواستن، توانستن، بایستن و لازم ‌بودن، دستور دادن، دعوت ‌کردن، اجازه‌ دادن، سؤال‌ کردن، بازخواست ‌کردن، اطلاعات درخواست ‌کردن، توضیح‌ خواستن، تقاضا کردن، درخواست ‌اثبات ‌کردن، توصیه ‌کردن، پیشنهاد کردن، القاء کردن، هشدار دادن، به‌مبارزه‌ طلبیدن، تکرار کردن، دوباره راه‌انداختن، اصرار و پافشاری ‌کردن، اخطار دادن، اعلام نیاز کردن، به مبارزه ‌طلبیدن، توصیه‌ کردن، شرط ‌گذاشتن، نصیحت ‌کردن، التماس و تمنا کردن است (زرقانی و اخلاقی، ۱۳۹۱، ص۶۸).
کنش‌تعهدی: شامل کنش‌های گفتاری می‌شود که گوینده را نسبت به سِیر اعمال آتی متعهّد می‌کنند (آلام، ۱۳۸۲، ص۲۰۶). به بیانی دیگر، توان منظوری این کنش آن است که گوینده خود را متعهد می‌سازد تا عملی را در آینده انجام ‌دهد (سرل، ۱۹۹۹، ص۱۴). افعالی چون قسم‌ خوردن، تعهد دادن، پیشنهاد دادن، قول‌ دادن، توجیه ‌کردن، ثابت‌ کردن و ضمانت ‌کردن، نمونه‌هایی از این کنش ‌گفتاری هستند (نجفی‌ایوکی و همکاران، ۱۳۹۶، ص۶).
کنش ‌عاطفی: شامل کنش‌هایی هستند که احساسات گوینده را عنوان می‌کنند و بیانگر حالات ‌روانی هستند (یول، ۱۹۹۶، ص۵۳). به‌ بیان ‌دیگر، این کنش‌ها، حالت ‌روانی گوینده دربارۀ اوضاع و شرایطی‌ را بیان می‌کند که در محتوای گزاره‌ای مشخص شده ‌است. در این نوع کنش، گوینده نه تلاش می‌کند تا جهان بیرون را با کلماتی که بیان می‌کند، تطابق ‌دهد و نه کلمات بیان‌شده را با جهان بیرون؛ بلکه صدق و حقیقت گزارۀ بیان‌شده، بدیهی و مسلّم فرض می‌شود (سرل، ۱۹۹۹، ص۱۵). «ممنونم»، «از اینکه عزیزتان را از دست دادید، متأسفم» و... از عبارت‌هایی هستند که کنش ‌گفتاری آنها بر عاطفه و احساس دلالت ‌دارد. ازجمله افعال مرتبط با این کنش را می‌توان تبریک ‌گفتن، سپاسگزاری ‌کردن، عذرخواهی‌ کردن، تمجید کردن، اظهارتأسف ‌کردن، هجو کردن، سلام ‌دادن، تحسین ‌کردن، سرزنش ‌کردن، خشنود کردن، دشنام‌ دادن، اهانت‌ کردن، تعجب ‌کردن، تشکر کردن، شکایت ‌کردن، خشمگین‌ شدن، خشمگین‌ کردن، ناسپاسی ‌کردن و ناامید شدن و... عنوان ‌کرد.
کنش ‌اعلامی: شامل کنش‌های ‌گفتاری ‌است که به‌محض بیان آنها، تغییراتی واقعی در جهان بیرون ایجاد می‌شود (سرل، ۱۹۹۹، ص۱۷). از آنجا که مؤثرترین این کنش‌ها وابسته به نهادهای اجتماعی و قانونی است؛ می‌توان آنها را کنش‌های نهادینه ‌نامید. در چنین‌ کنشی، گوینده با بیان جمله، در جهان ‌خارج تغییر ایجاد می‌کند؛ یعنی بین محتوای گزاره‌ای جمله و جهان‌ خارج، انطباق ایجاد می‌کند (هوانگ، ۲۰۰۷، ص۷۰۹). افعال کنش ‌اعلامی شامل انتصاب ‌کردن، اعلام ‌نمودن، آغاز کردن، پایان ‌دادن، نام‌گذاردن، به‌ کار گماردن، محکوم‌ کردن، تحریک ‌کردن، عقد یا ازدواج درآوردن و... است (نجفی‌‌ایوکی‌و همکاران، ۱۳۹۶، ص۷). 
[bookmark: _Toc203021293]5. خطبۀ ‌متّقین/ خطبۀ ‌همّام و ماهیت آن 
از خطبه‌های معروف امیرمؤمنان(ع)، خطبۀ متّقین است که به درخواست یکی از شیعیان به نام همّام بیان شده است. امام(ع) در این خطبه که در نهج‌البلاغه آمده است، به توصیف متّقین می‌پردازد. خطبۀ متّقین یا خطبۀ همّام دربارۀ صفات افراد متّقی است. در این خطبه، رفتارهای فردی، اجتماعی و عبادی متّقین به این صورت به تصویر کشیده شده است. امام علی(ع) که در مرحلۀ اول چنین توصیفی را نمی‌خواست، به همام فرمود: ای همام از خدا بترس و پرهیزگار باش. همان‌طور که در قرآن‌کریم آمده ‌است: «همانا خدا با کسانی است که پرهیزگار و نیکوکارند» (نحل، ۱۲۸). اما همّام از این پاسخ قانع ‌نشد و به امام اصرار کرد که پرهیزگاران را برایش توصیف ‌کند. امام ‌علی(ع) که اصرار همّام را دید، این خطبه را ایراد فرمود (علی‌ابن‌ابی‌طالب، ۱۳۹۸، مقدمه).
اوصاف اجتماعی متّقین در خطبه به این شرح است: نیک‌گفتاری، میانه‌روی، فروتنی، چشم‌پوشی از محرّمات، گوش ‌دادن به علم سودمند، حریص در طلب دانش، شکیبایی در سختی، بخشیدن کسی که بدو ستم کرده، دوری از سخن زشت، تباه ‌نکردن آنچه بدانها سپرده‌اند، فروبردن خشم، در امان بودن مردم از بدی آنها، 
اوصاف فردی متقین در خطبه به این شرح است: بدگمانی به خویشتن، ترس از ستوده‌شدن توسط دیگران، ایمان با یقین، بردباری، امید به امور اخروی و ناخواهانی دنیا، 
اوصاف عبادی (رابطه با خالق) در خطبه متقین نیز به این شرح است: نمازهای شبانه با تلاوت قرآن، دواجویی در قرآن، اثرگذاری آیات قرآن بر جان آنها، خشوع در عبادت، یاد خدا و سپاس از او در طول شبانه‌روز. 
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در این بخش از پژوهش، نمونه‌هایی از کنش ‌اظهاری در خطبه ۱۹۳ نهج‌البلاغه، مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد.
 توصیف‌ کردن
«و من خطبة له علیه‌السلام یصف فیها المتقین»؛ 
ترجمه: و از خطبه‌های آن حضرت(ع) که در آن، اوصاف متّقین را بیان می‌فرماید.
فعل «یصف»، کنش اظهاری است؛ چراکه این خطبه، به توصیف ویژگی‌های پرهیزگاران می‌پردازد. علاوه‌بر معنای توصیف ‌کردن، معنای بیان‌ کردن نیز از این فعل دریافت می‌شود.
«صِفْ لِیَ الْمُتَّقِینَ»؛ 
ترجمه: برای من آن‌چنان وصف‌ کن.
فعل «صِفْ لِیَ»، طلب یا درخواست توصیف ‌‌کردن از حضرت ‌علی(ع) می‌باشد و بر کنش اظهاری از حیث توصیف ‌کردن و بر کنش ‌‌ترغیبی نیز از نظر طلب یک امر یا درخواست توصیف از حضرت علی(ع) دلالت دارد.
 روایت‌کردن یا گفتن/ معرفی‌کردن
«رُوِیَ أَنَّ صَاحِباً لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یُقَالُ لَهُ هَمَّامٌ کَانَ رَجُلاً عَابِداً فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ...».
ترجمه: گفته شد یکی از یاران پرهیزگار امام(ع) به ‌نام همّام گفت: ای امیر مؤمنان ... .
«رُوِیَ» نیز، یک کنش اظهاری است و فعل مجهول است و کنش‌گر آن، نامشخص می‌باشد. علاوه‌بر این، فعل‌های «یُقَالُ لَهُ» و «فَقَالَ لَهُ» در این جمله، کنش ‌اظهاری است که به‌منظور گفتن چیزی به‌کار رفته‌ است. «یُقَالُ لَهُ» نیز، به‌منظور معرفی ‌نمودن «همّام» به‌کار رفته ‌است.
«فَالمُتّقُونَ فِیهَا هُم أَهلُ الفَضَائِلِ مَنطِقُهُمُ الصّوَابُ وَ مَلبَسُهُمُ الِاقتِصَادُ وَ مَشیُهُمُ التّوَاضُعُ غَضّوا أَبصَارَهُم عَمّا حَرّمَ اللّهُ عَلَیهِم وَ وَقَفُوا أَسمَاعَهُم عَلَی العِلمِ النّافِعِ لَهُم نُزّلَت أَنفُسُهُم مِنهُم فِی البَلَاءِ اَلتّیِ نُزّلَت فِی الرّخَاءِ» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۳).
ترجمه: پرهیزگاران در دنیا دارای فضیلت‌های برترند. سخنانشان راست، پوشش آنان میانه‌روی و راه‌ رفتنشان با تواضع و فروتنی است. چشمان خود را بر آنچه خدا حرام کرده، می‌پوشانند و گوش‌های خود را وقف دانش سودمند کرده‌اند و در روزگار سختی و گشایش، حال‌شان یکسان است.
حضرت ‌علی(ع) در این قسمت از خطبه، افراد باتقوا و پرهیزگار را معرفی و ویژگی‌های آنان را شرح می‌دهند و از این حیث، دارای کنش ‌اظهاری است.
 وصف‌ کردن
«لَم تَستَقِرّ أَروَاحُهُم فِی أَجسَادِهِم طَرفَةَ عَینٍ شَوقاً إِلَی الثّوَابِ وَ خَوفاً مِنَ العِقَابِ عَظُمَ الخَالِقُ فِی أَنفُسِهِم فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِی أَعیُنِهِم فَهُم وَ الجَنّةُ کَمَن قَد رَآهَا فَهُم فِیهَا مُنَعّمُونَ وَ هُم وَ النّارُ کَمَن قَد رَآهَا فَهُم فِیهَا مُعَذّبُونَ قُلُوبُهُم مَحزُونَةٌ وَ شُرُورُهُم مَأمُونَةٌ وَ أَجسَادُهُم نَحِیفَةٌ وَ حَاجَاتُهُم...» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۳). 
ترجمه: روح آنان حتی به‌اندازۀ برهم‌زدن چشم، در بدن‌ها قرار نمی‌گرفت، از شوق دیدار بهشت و از ترس عذاب جهنّم. خدا در جانشان بزرگ و دیگران کوچک مقدارند، بهشت برای آنان چنان است که گویی آن را دیده و در نعمت‌های آن به سر می‌‌برند و جهنّم را چنان باور دارند که گویی آن را دیده و در عذابش گرفتارند. دل‌های پرهیزگاران، اندوهگین و مردم از آزارشان در امان، تن‌هایشان لاغر، و درخواست‌هایشان اندک و نفسشان عفیف و دامنشان پاک است.
حضرت ‌علی(ع) در این بند از خطبه همّام، به ‌وصف کامل ویژگی‌های پرهیزگاران پرداخته‌اند و آنان را با چنین جزئیاتی توصیف می‌کنند. ایشان با توصیفاتی نظیر: نفس پرهیزگاران، اعتقاد و باور آنان به بهشت و جهنم، اندام آنان، بی‌آزاری و مظلومیت پرهیزگاران و پاکی و پاکدامنی، آنان را برای سایر مسلمانان، تبیین می‌کنند. این مطلب و چنین توصیفاتی، کنش ‌اظهاری به‌شمار می‌رود.
 پاسخ ‌دادن 
«فَتَثَاقَلَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ جَوَابِهِ»
ترجمه: امام(ع) در پاسخ او درنگی کرد.
«فَتَثَاقَلَ عَلَیْهِ» و «عَنْ جَوَابِهِ»، دلالت بر پاسخ‌ دادن یا پاسخ‌گویی بوده و کنش‌ اظهاری است.
 دلیل ‌آوردن و نفی‌ کردن
«أَمّا بَعدُ فَإِنّ اللّهَ سُبحَانَهُ وَ تَعَالَی خَلَقَ الخَلقَ حِینَ خَلَقَهُم غَنِیّاً عَن طَاعَتِهِم آمِناً مِن مَعصِیَتِهِم لِأَنّهُ لَا تَضُرّهُ مَعصِیَةُ مَن عَصَاهُ وَ لَا تَنفَعُهُ طَاعَةُ مَن أَطَاعَهُ» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۳).
ترجمه: پس از ستایش پروردگار، همانا خداوند سبحان پدیده‌ها را در حالی آفرید که از اطاعتشان بی‌نیاز و از نافرمانی آنان در امان بود؛ زیرا نه معصیت گناهکاران به خدا زیانی می‌رساند و نه اطاعت مؤمنان برای او سودی دارد.
«لِأَنّهُ»، کنش ‌اظهاری است و دلالت بر چرایی، علت و دلیل ‌آوردن دارد. افزون‌بر این مطلب، دو فعل منفی «لَا تَضُرّهُ» و «لَا تَنفَعُهُ»، نیز بر نفی ‌کردن تأکید می‌کند.
 تقسیم‌بندی یا دسته‌بندی کردن
«فَقَسَمَ بَینَهُم مَعَایِشَهُم» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۳).
ترجمه: «قسم»، کنش ‌اظهاری دربارۀ خدا است و بر تقسیم‌ روزی یا نعمت‌های الهی اشاره می‌کند. 
[bookmark: _Toc203021296]6-2. کنش‌ترغیبی
 درخواست‌ کردن یا طلبیدن: فعل امر یا دستوری/ ندا کردن/ گفتن 
«قَالَ یَا هَمَّامُ اتَّقِ اللَّهَ وَ أَحْسِنْ...» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۳) 
ترجمه: فرمود: ای همّام از خدا بترس و نیکوکار باش.
«قال»، به‌معنای گفتن است و بر کنش اظهاری اشاره دارد؛ اما «اتَّقِ» و «أَحْسِنْ»، دو فعل امر هستند و بر درخواست ‌کردن یا طلب ‌نمودن چیزی یا طلب و خواستن از کسی برای انجام کاری دلالت دارد و از این ‌نظر، کنش ‌ترغیبی می‌باشد. به‌علاوه اینکه، حرف ‌ندای «یا»، همین کنش را مورد بحث قرار می‌دهد؛ چراکه به‌منظور صدا زدن یا مورد خطاب قرار دادن همّام است و حضرت‌ علی(ع)، برای امر نمودن به تقواپیشگی و نیکوکاری، این شخص را مورد خطاب قرار می‌دهد. 
 درخواست ‌کردن، طلب و دعا 
«أللّهُمّ لَا تُؤَاخِذْنِی بِمَا یَقُولُونَ وَ اجْعَلْنِی أَفْضَلَ مِمَّا یَظُنُّونَ وَ اغْفِرْ لِی مَا لاَ یَعْلَمُونَ» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۳) 
ترجمه: بار خدایا، مرا بر آنچه می‌گویند محاکمه نفرما و بهتر از آن قرارم ده که می‌گویند، و گناهانی که نمی‌دانند، بیامرز.
در این قسمت از متن خطبه، افعالی نظیر «لَا تُؤَاخِذْنِی»، «اجْعَلْنِی» و «اغْفِرْلی» با «اللهم» ملازمت ‌دارند و امام‌ علی(ع)، دست به دعا برداشته و برای پرهیزگاران و مسلمانان دعا می‌کنند و از خداوند طلب آمرزش برای گناهکاران دارند. 
 خواستن و طلبیدن
«یَطْلُبُونَ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی فِی فَکَاکِ رِقَابِهِمْ» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۳) 
ترجمه: از خدا آزادی خود را از آتش جهنّم می‌طلبند.
کنش گفتاری پرهیزگاران در این قسمت از متن خطبه، ترکیبی است و بر طلبیدن و خواستن دلالت می‌کند و فعل «یَطْلُبُونَ»، بر این مضمون اشاره دارد.
«یَسَّرَهَا لَهُمْ رَبُّهُمْ أَرَادَتْهُمُ الدُّنْیَا فَلَمْ یُرِیدُوهَا وَ أَسَرَتْهُمْ فَفَدَوْا أَنْفُسَهُمْ مِنْهَا» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۳)
ترجمه: دنیا می‌خواست آنها را بفریبد؛ امّا عزم دنیا نکردند، می‌خواست آنها را اسیر خود گرداند که با فدا کردن جان، خود را آزاد ساختند.
حضرت‌ علی(ع) در این قسمت از خطبه، به کنش دنیا اشاره می‌کنند و دربارۀ فریفتگی دنیا و وسوسه ‌نمودن مردم پرهیزگار به دلبستگی‌های مادی خویش، اینچنین می‌فرمایند. بر همین اساس، می‌توان چنین درک نمود که کنش دنیا، یک کنش ‌ترغیبی است. 
 سؤال‌ کردن
«فَمَا بَالُکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ؟» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۳) 
ترجمه: چرا با تو چنین نکرد.
«ما»، اسلوب استفهام می‌باشد و کنش ترغیبی است. این جمله، حضرت ‌علی(ع) را ترغیب به پاسخ‌ دادن به صورت هوشمندانه می‌کند.
«أَ هَکَذَا تَصْنَعُ الْمَوَاعِظُ الْبَالِغَةُ بِأَهْلِهَا؟» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۳) 
ترجمه: آیا پندهای رسا با آنان که پذیرندۀ آنند، چنین می‌کند؟
«أ»، یکی از نشانه‌های استفهام بوده و کنش ترغیبی است که در گفتار، صورت پذیرفته است.
 تکرار کردن
«لِأَجْزَاءِ الْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَهَا تَرْتِیلاً» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۳) 
ترجمه: قرآن را جزء‌جزء و با تفکّر و اندیشه می‌خوانند.
«یُرَتِّلُونَهَا تَرْتِیلاً» متضمن تکرار و تأکید معنوی است؛ چراکه «تَرْتِیلاً»، مصدر «یُرَتِّلُونَهَا» بوده و مفعول ‌مطلق تأکیدی است. این واژه، به‌منظور تأکید معنای خوانش قرآن با اندیشه و روشنگری ذهنی بیان شده و کنش ‌ترغیبی است. در واقع، حضرت ‌علی(ع) همۀ مسلمانان را به خوانش قرآن با درک مضمون و محتوای آن ترغیب می‌کنند؛ از این‌رو، پرهیزگارانی را توصیف می‌کنند که قرآن را با فکر و اندیشیدن به مفاهیم آن می‌خوانند.
«خَلَقَ الخَلقَ حِینَ خَلَقَهُم غَنِیّاً عَن طَاعَتِهِم آمِناً مِن مَعصِیَتِهِم لِأَنّهُ لَا تَضُرّهُ مَعصِیَةُ مَن عَصَاهُ وَ لَا تَنفَعُهُ طَاعَةُ مَن أَطَاعَهُ فَقَسَمَ بَینَهُم مَعَایِشَهُم وَ وَضَعَهُم مِنَ الدّنیَا مَوَاضِعَهُم» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۳) 
ترجمه: پس از ستایش پروردگار همانا خداوند سبحان پدیده‌ها را در حالی آفرید که از اطاعتشان بی‌نیاز و از نافرمانی آنان در امان بود؛ زیرا نه معصیت گناهکاران به خدا زیانی می‌رساند و نه اطاعت مؤمنان برای او سودی دارد، روزیِ بندگان را تقسیم و هرکدام را در جایگاه خویش قرار داد. 
در این بخش از خطبه مشخص می‌شود که بیشترین بسامد تکرار کردن وجود دارد و تکرارهای لفظی و معنوی با غرض تأکید را دربرمی‌گیرد. بنابراین، می‌توان به برخی از نمونه‌های آن اشاره
نمود: «خَلَقَ»، «الخَلقَ»، «خَلَقَهُم»، «طَاعَتِهِم»، «مَعصِیَتِهِم»، «مَعصِیَةُ»، «عَصَاهُ»، «طَاعَةُ»، «أَطَاعَهُ»، «وَضَعَهُم» و «مَوَاضِعَهُم». واژه‌ها، دارای حروف مشترک و تکراری هستند که از نظر معنایی با یکدیگر اشتراک دارند و در علم بلاغت نیز بدان آرایۀ اشتقاق می‌گویند. تکرار لفظی یا اشتقاقی، بر معنای محوری جمله تأکید می‌کند. واژه‌های هم‌ریشه با تکرار، انسجام مفهومی می‌سازند و لحن جمله را به سوی معنای عمیق‌تر سوق می‌دهند. این تکنیک اغلب تأثیر عاطفی و تأملی متن را تقویت می‌کند.
تکرار دیگری که در خطبۀ متّقین به شکل فراوان وجود دارد، تکرار حروف جر، اضافه، عطف، ضمایر متصل مانند: «ه»، «هم» و حروف نافیه «لا» و «لم» می‌باشد. این رویکرد در کنش‌ گفتاری به‌ویژه در شاهد مثال فوق، کنش ‌ترغیبی است.
«الجَنّةُ کَمَن قَد رَآهَا فَهُم فِیهَا مُنَعّمُونَ وَ هُم وَ النّارُ کَمَن قَد رَآهَا فَهُم فِیهَا مُعَذّبُونَ ...» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۳).
ترجمه: خدا در جانشان بزرگ و دیگران کوچک‌مقدارند، بهشت برای آنان چنان است که گویی آن را دیده و در نعمت‌های آن به‌سر می‌‌برند و جهنّم را چنان باور دارند که گویی آن را دیده و در عذابش گرفتارند. 
فعل‌ «قَد رَآهَا»، عیناً تکرار شده ‌است و «فیها»، «کَمَن» و «فَهُم» نیز تکرار شده‌اند. برهمین مبنا، کنش ‌ترغیبی است. حضرت‌ علی(ع) با بهره‌گیری از فعل مذکور، مسلمانان را به باورپذیری بهشت و جهنم ترغیب می‌کنند. 
 تشویق ‌شدن، طمع ‌کردن/ روی ‌آوردن/ شرط
«فَإِذَا مَرُّوا بِآیَةٍ فِیهَا تَشْوِیقٌ رَکَنُوا إِلَیْهَا طَمَعاً» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۳) 
ترجمه: وقتی به آیه‌ای برسند که تشویقی در آن است، با شوق و طمع بهشت به آن روی آورند.
این بخش از خطبه، کنش‌های پرهیزگاران را به‌شکل‌ خاص نشان می‌دهد. «فإذا»، کنش ‌گفتاری حضرت‌ علی(ع) دربارۀ حالت اشتیاق پرهیزگاران نسبت به بهشت بوده که ظرف زمان است؛
اما چون رابطۀ ‌مشروط میان اجزای گفتار برقرار می‌کند، بر شرط نیز دلالت می‌کند؛ از این‌رو، کنش‌اظهاری است. با ‌وجود این، کنش ‌اظهاری کمرنگ‌تر است و با واژگانی چون: «تشویق»، «طمع» و «رَکَنُوا» نیز، کنش ‌ترغیبی پرهیزگاران آشکارتر است. 
 شرط ‌گذاشتن/ نفی‌ کردن
«لَو لَا الأَجَلُ ألّذِی کَتَبَ اللّهُ عَلَیهِم لَم تَستَقِرّ أَروَاحُهُم فِی أَجسَادِهِم ...» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۳).
ترجمه: اگر نبود مرگی که خدا بر آنان مقدّر فرموده، روح آنان حتی به‌اندازۀ برهم‌ زدن چشم، در بدن‌ها قرار نمی‌گرفت.
«لَو لَا»، شرط ‌گذاشتن بوده و کنش ‌ترغیبی است؛ چراکه حضرت‌ علی(ع) می‌فرمایند: اگر مرگ‌ نبود برای متّقین، روح آنها در بدن و جسم‌‌شان دمیده نمی‌شد و ایشان، وجود مرگ را برای پرهیزگاران نیز لازم می‌دانند و میان حیات و زندگی پرهیزگاران و مرگ آنان، تلازم برقرار می‌کنند. با این وجود، افعال منفی نظیر «لَم تَستَقِرّ» و نشانۀ ‌نافیه «لا»، کنش ‌اظهاری است و به‌شکل غیرمستقیم بر نفی نمودن بی‌هدفی آفرینش خداوند از خلقت پرهیزگاران در جهان، دلالت‌دارد؛ به‌گونه‌ای که حضرت‌ علی(ع)، جسم و روح آنان را مکمّل یکدیگر در مسیر جاودانگی می‌دانند. 
 نصیحت‌ کردن و اخطار دادن
«وَیْحَکَ إِنَّ لِکُلِّ أَجَلٍ وَقْتاً لاَ یَعْدُوهُ و...» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۳) 
ترجمه: وای بر تو، هر أجلی وقت معیّنی دارد که از آن پیش نیفتد ... .
در این بخش از متن خطبه، «وَیْحَکَ»، به‌منظور نصیحت ‌نمودن، اخطار دادن و تذکر آمده ‌است که بر کنش ‌ترغیبی اشاره ‌دارد.
 التماس و تمنا کردن/ بیان ‌کردن/ اصرار کردن
«فَلَمْ یَقْنَعْ هَمَّامٌ بِهَذَا الْقَوْلِ حَتَّی عَزَمَ عَلَیْهِ» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۳) 
ترجمه: همّام دست‌بردار نبود و اصرار ورزید ‌تا آنکه امام(ع) تصمیم ‌گرفت، صفات پرهیزگاران را بیان ‌فرماید.
«فَلَمْ یَقْنَعْ»، فعل مضارع منفی با نشانۀ «لم» جازمه بوده و کنش ‌اظهاری است و از آن جهت ‌که معنای قانع‌ نشدن و اصرار ورزیدن بر کاری، از آن دریافت می‌گردد؛ می‌توان کنش ‌ترغیبی پافشاری همام نسبت به حضرت ‌علی(ع) را مورد توجه قرار داد و همام با متقاعد نشدن به حضرت(ع) اصرار می‌کند تا ویژگی‌ پرهیزگاران را بیان کنند. «عَزَمَ عَلَیْهِ» نیز، بر تصمیم عملی حضرت ‌علی(ع) و روحیۀ تسلیم‌پذیری ایشان دلالت می‌کند؛ تا جایی‌که ایشان، ویژگی‌ها و صفات پرهیزگاران را توصیف می‌کنند.
[bookmark: _Toc203021297]6-3. کنش‌ تعهدی
 قسم‌ خوردن 
«فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ کُنْتُ أَخَافُهَا عَلَیْهِ» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۳) 
ترجمه: امام(ع) فرمود: سوگند به خدا من از این پیش‌آمد بر همّام می‌ترسیدم.
حضرت ‌علی(ع)، در پایان خطبۀ در حالی‌که همام جان می‌دهد، این جمله را بیان می‌کنند و برای بیان اظهار تأسف خود نسبت به این واقعه، قسم به خدا یاد کرده و کلام خویش را شرح می‌دهند. این کنش‌ در گفتار حضرت‌ علی(ع)، کنش تعهّدی است. علاوه‌بر این، اظهار تأسف حضرت ‌علی(ع) نیز، یک کنش عاطفی محسوب می‌شود.
[bookmark: _Toc203021298]6-4. کنش عاطفی
 سپاسگزاری‌ کردن 
«فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۳) / ترجمه: خدا را سپاس و ثنا گفت.
در این قسمت از خطبه، فعل «حَمِدَ» و «أَثْنَی» بر سپاسگزاری و مدح خداوند تأکید دارد و هر دو فعل، کنش عاطفی هستند. 
« یُمْسِی وَ هَمُّهُ» (همان)
ترجمه: روز را به شب می‌رساند با سپاسگزاری.
واژۀ «الشُّکْرُ»، کنش ‌عاطفی است؛ چراکه بر سپاسگزاری پرهیزگاران و شکر نعمت‌های الهی تأکید می‌کند. 
 درود گفتن
«صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله» / ترجمه: بر پیامبرش درود فرستاد.
فعل «صَلَّی عَلَی»، در زبان عربی به‌معنای درود فرستادن می‌باشد و مرادف با سلام و صلوات در فارسی است. در این بخش از خطبه، حضرت ‌علی(ع) بر پیامبر درود می‌فرستند. فعل «صلی» نیز بر درود و سلام ‌گفتن بر خداوند تأکید می‌نماید.
 تمجید کردن 
«فَإِنّ اللّهَ سُبحَانَهُ وَ تَعَالَی خَلَقَ الخَلقَ حِینَ خَلَقَهُم غَنِیّاً عَن طَاعَتِهِم آمِناً مِن مَعصِیَتِهِم» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۳) 
ترجمه: پس از ستایش پروردگار همانا خداوند سبحان پدیده‌ها را در حالی آفرید که از اطاعتشان بی‌نیاز و از نافرمانی آنان در امان بود.
واژۀ «سُبحَانَهُ» و «تَعَالَی» کنش ‌عاطفی هستند و حضرت ‌علی(ع) در مقام گویندۀ خطبه قصد دارند تا خداوند را با صفات خاصه پاکی و تنزین با لفظ «سُبحَانَهُ» و بلندمرتبگی «تَعَالَی»، مورد تمجید خویش قرار دهند. این تمجید، به‌نوعی بالا بردن مقام خداوند عزوجل در جهان خلقت است تا مسلمان قدردان خداوند در مقام خالقیت باشند؛ چراکه پس از این کنش، «غني» و «آمِناً» نیز برای تأکید بیشتر بر ستایش الهی و تمجید خداوند به‌کار رفته‌ است. این تمجید نیز، تحسین و ستایش خالق جهانیان را دربرمی‌گیرد و عواطف انسانی را برمی‌انگیزد.
[bookmark: _Toc203021299]6-5. کنش ‌اعلامی
 آغاز و پایان
«یُمْسِی وَ هَمُّهُ الشُّکْرُ وَ یُصْبِحُ وَ هَمُّهُ الذِّکْرُ» (همان)
ترجمه: روز را به شب می‌رساند با سپاسگزاری؛ و شب را به روز می‌آورد با یاد خدا. 
مفهوم کنایی «یُمْسِی»، پایان ‌یافتن روز و «یُصْبِحُ»، کنایه از آغاز نمودن روز و زمانی است که پرهیزگاران به عبادت الهی مشغول هستند. بر این اساس، کنش اعلامی به صورت غیرمستقیم تحقق یافته ‌است.
 اعلام‌ نمودن و پایان ‌دادن 
«فَصَعِقَ هَمَّامٌ صَعْقَةً» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۳) 
ترجمه: ناگهان همّام ناله‌ای زد و جان داد. 
در این قسمت، همّام جان می‌دهد و حضرت‌ علی(ع)، این واقعه را بازگو و اعلام می‌کنند. بدین منظور که پایان حیات و زندگی همّام فرامی‌رسد، کنش اعلامی از نوع اعلام ‌کردن و پایان ‌دادن ماجرای حیات و زندگانی این انسان می‌باشد.
[bookmark: _Toc203021300]7. یافته‌های پژوهش
کنش‌های گفتاری موجود در خطبۀ متّقین در جدول (1) نشان می‌دهد که بیشترین تعداد و بسامد آماری از نظر درصد فراوانی، به کنش‌های اظهاری در رتبه نخست با ۴۶.۸ درصد و در رتبه دوم کنش ‌ترغیبی با ۴۰.۵ درصد اختصاص ‌یافته و از جایگاه ویژه‌ای در این خطبه برخوردار است. با این وجود، کنش ‌تعهدی از کمترین آمار برخوردار بوده و با آمار ۰.۹ درصد فراوانی در این خطبه، جایگاه چندانی نخواهد داشت. 
جدول ۱- فراوانی کنش‌های گفتاری در خطبه متقین
	نوع کنش‌های‌گفتاری
	تعداد فراوانی
	درصد فراوانی

	اظهاری
	۵۲
	۴۶.۸

	ترغیبی
	۴۵
	۴۰.۵

	تعهدی
	۱
	۰.۹

	عاطفی
	۱۰
	۹.۰

	اعلامی 
	۳
	۲.۷


نمودار (1)، کنش‌های گفتاری بیان ‌شده در جدول (1) را مورد ارزیابی و مقایسه قرار داده و در این میان، کنش‌های اظهاری و ترغیبی موجود در خطبه ۱۹۳ را در بالاترین جایگاه آماری قرار می‌دهد. کنش‌های اظهاری در این خطبه، با غرض معرفی مقام پرهیزگاران و تحسین یا تکریم، منزلت آنان را نسبت به گناهکاران نمایان می‌کند و کنش‌های ترغیبی، زمینۀ برانگیختن افراد عادی به دینداری و عبودیت است که این امر، فاصلۀ آنان را با پرهیزگاران در مصادیق اخلاقی، عبادی، اجتماعی و فرهنگی نشان می‌دهد. نمودار آماری (2) نیز همانند جدول (1) درصد آماری کنش‌های پنج‌گانۀ جان سرل در خطبه ۱۹۳ را از نظر درصد فراوانی تبیین و مقایسه می‌کند. همان‌طور که گفته ‌شد، بالاترین درصد (۴۶.۸) به کنش ‌اظهاری اختصاص دارد. 
[image: ]
نمودار 1- مقایسه فراوانی کنش‌های گفتاری در خطبه متقین
[image: ]
نمودار 2- مقایسه درصد فراوانی کنش‌های گفتاری در خطبه متقین
[bookmark: _Toc203021301]8. نتیجه‌گیری 
در این پژوهش، کنش‌های گفتاری در حوزۀ کاربردشناسی زبان از دیدگاه جان سرل مورد بررسی قرار گرفته‌اند. کنش‌های گفتاری، مجموعه‌ای از پاره‌گفتارهایی هستند که گویندگان در یک گفتمان از آنها استفاده می‌کنند و این پاره‌گفتارها فارغ از نحو و قواعد دستوری، در بافت متن یا گفتمان مورد تحلیل قرار می‌گیرند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم واکاوی می‌شوند. نظریۀ کنش‌های گفتاری جان‌سرل تأکید دارد که زبان نه‌تنها ابزاری برای انتقال اطلاعات، بلکه وسیله‌ای برای انجام کنش‌های مختلف در تعاملات انسانی است. کنش‌های گفتاری به پنج دستۀ اصلی اظهاری، ترغیبی، عاطفی، تعهدی و اعلامی تقسیم می‌شوند. خطبه ۱۹۳ نهج‌البلاغه، مشهور به خطبۀ متّقین، یکی از برجسته‌ترین متون دینی است که در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است. این خطبه به بیان ویژگی‌ها و صفات پرهیزگاران پرداخته و بر اهمیت پرهیزگاری و تقوا تأکید می‌کند. تحلیل کنش‌های گفتاری در این خطبه می‌تواند نقش مهمی در درک بهتر مفاهیم و پیام‌های آن داشته باشد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در خطبۀ متّقین، کنش‌های اظهاری و ترغیبی، بیشترین بسامد را دارند. کنش‌های اظهاری به معرفی پرهیزگاران و توصیف ویژگی‌های آنها پرداخته و کنش‌های ترغیبی مخاطبان را به پیروی
از راه راست و انجام اعمال نیک ترغیب می‌کنند. در مقابل، کنش‌های تعهدی که شامل قسم‌ها و سوگندهای حضرت علی(ع) به خداوند هستند، کمترین بسامد را دارند. این تحقیق نشان می‌دهد که چگونه از زبان به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای انتقال آموزه‌های دینی و اخلاقی استفاده می‌شود. استفاده از کنش‌های گفتاری در خطبۀ متّقین، تأثیر قابل توجهی بر رفتار و نگرش‌های مخاطبان دارد و به تربیت و آموزش اخلاقی و دینی کمک می‌کند. این یافته‌ها نشان می‌دهند که پیام‌های دینی و اخلاقی می‌توانند از طریق کنش‌های گفتاری به‌طور مؤثری به مخاطبان منتقل شوند.
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	Abstract
The present research aims to address the fundamental question: “On what principles and regulations is the understanding of Islamic texts based from the perspective of Imami ijtihad established?” The methodology of this study is descriptive-analytical. To answer this important question, it is essential to recognize that the understanding of Islamic texts is one of the most crucial functions of Islamic jurists (fuqaha). In the science of usul (principles of jurisprudence), extensive discussions have been raised regarding the role of the author’s intention in the implications of the text, to the extent that the necessity of uncovering the intention from the apparent wording and the determination of the meaning of the text is accepted by all scholars of usul. It is a well-established fact that, in comprehension and mutual understanding, it is imperative to uncover the definite and foundational meaning of the text, which is the intended meaning of the author. All scholars of usul agree that the role of interpretation (tafsir) and the interpreter (mufassir) in understanding the text, in general, and in comprehending the Quran and prophetic traditions (sunnah) in particular, is an exploratory role that uncovers the intention and aim of the author through the text’s implications. If the intention and aim of the author are not revealed through the text, but rather something else is deduced, it is no longer termed an interpretation of the text. The findings of the research indicate that there are three essential
and fundamental elements in the understanding of Islamic texts: the text, the author, and the interpreter. Each of these three components also possesses specific conditions and regulations based on the distinct methodology of Imami ijtihad, which are elucidated and analyzed in this study.
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	چکیده
هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش اساسی است که «فهم متون اسلامی از منظر اجتهاد امامیه بر چه اصول و ضوابطی استوار است؟». روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. برای پاسخ به این پرسش مهم باید به این ضرورت توجه داشت که فهم متون اسلامی یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های فقیهان اسلام است. در علم اصول در باب نقش اراده مولف در دلالت‌های متن، مباحث گسترده‌ای مطرح شده است، به گونه‌ای که لزوم کشف اراده از ظاهر کلام و متعین بودن معنای متن، مورد قبول همه اصولیان است، و این را امر مسلّمی می‌دانند که در تفهیم و تفاهم، ضرورتاً باید معنای متعین و بنیادین متن، که همان مراد مولف است، کشف شود. همه اصولیان در باب فهم متن برآنند که نقش تفسیر و مفسّر در فهم متن، به طور عام و در فهم کتاب و سنّت نبوی به طور خاص، نقش اکتشافی است که مراد و مقصد مولف را از طریق دلالت متن بر معنا، کشف می‌کند. اگر مراد و مقصد مولف را از متن کشف نکند، بلکه غیر از متن کشف کند، دیگر آن را تفسیر متن نام نمی‌نهند. یافته پژوهش آن است که، سه عنصر اساسی و اصلی در فهم متون اسلامی وجود دارد: متن، مولف، مفسّر و واضح متن. هرکدام از این سه مهم نیز بر پایه روش‌شناسی ویژه اجتهاد امامیه، شرایط و ضوابطی را دارند و اصولی بر آنها حاکم است که در این پژوهش تبیین و تحلیل گردیده است. 
كلیدواژه‌ها: روش‌شناسی، متون اسلامی، اجتهاد امامیه، متن، مولف، مفسّر و واضح متن.
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یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های فقیهان اسلام، فهم متون اسلامی است. اجتهاد اسلامی چیزی جز فهم و استنباط دیدگاه شارع مقدس از متن متون دینی، یعنی قرآن و روایات اسلامی نیست. بنابراین، آنچه که ثمره و گنج رنج هزار سالۀ دانشمندان اسلامی است، اجتهاد فاخر و فهم و استنباط آنان از متون اسلامی است. هرچند مجتهدان، فصل جداگانه‌ای را به تبیین روش‌های اجتهادی اختصاص نداده‌اند؛ لکن علم اصول فقه به‌عنوان مهم‌ترین علم که متصدی روش‌شناسی اجتهاد عالمان است، مورد نظر و اهتمام بوده است. فهم متون دینی، دارای ویژگی و خصوصیتی است كه لزوم توجه به قصد و مراد گوینده و مؤلف آن را كاملاً ضروری می‌نماید؛ از این جهت، حساسیت افزون‌تری بر سایر متون دارد. یك شعر یا یك داستان را می‌توان صرف‌نظر از اینكه چه‌كسی آن را سروده یا نوشته، مورد تفسیر و تجزیه و تحلیل قرار داد؛ امّا در باب متون دینی، همواره درپی درك و فهم مقصود گویندۀ سخن و باری‌تعالی هستیم؛ چون دین‌داری، لبیك‌ گفتن عملی و نظری به پیام پروردگار است و گوهر ایمان دینی، تصدیق حقایقی است كه خداوند از طریق وحی، تفهیم آنها را به انسان قصد كرده است. پس، رویكرد مؤمنانه و عالمانه به متون دینی ـ ‌به‌ویژه متونی كه هیچ‌گونه تحریفی در آنها رخ نداده است‌ـ به غرض درك و فهم و خواست خداوند متعال صورت می‌پذیرد و با چنین غرضی، چگونه می‌توان پیوند متن را با مؤلفش نادیده انگاشت و متن دینی را همچون شعر یا نثری عادی، پیش‌رو نهاد و به تفسیر آزاد آن  ـ‌كه نوعی وارد شدن در بازی با متن است‌ ـ پرداخت؟ در باب كثرت‌گرایی معنایی و عدم تعیّن آن، جای انكار نیست كه متن و زبان، نظیر آثار هنری، این قابلیت را دارند كه فی‌حد ذاته و مستقل از مؤلف و خالقشان مورد ارزیابی واقع شوند؛ اما نمی‌توان به بهانۀ این قابلیت، واقعیت دیگری را نادیده گرفت. واقعیت آن است كه هر متكلم و نویسنده‌ای كه لب به سخن می‌گشاید، به قصد انتقال معنا، افكار و احساساتش چنین می‌كند. در این فرض، سخن‌ گفتن از ابهام ذاتی معنا و عدم تعیّن آن، سخنی كاملاً ناروا است؛ زیرا این ادّعا مرادف با آن است كه متكلم و نویسنده، خود در ابهام و سردرگمی معنایی به‌سر می‌برده و هیچ معنای معیّنی را در سر نمی‌پرورانده است. پرسشی که پژوهش حاضر درصدد پاسخ به آن است، عبارت است از اینکه: «فهم متون اسلامی از منظر اجتهاد امامیه بر چه اصول و ضوابطی استوار است؟». برای پاسخ به این پرسش، ضروری است دیدگاه‌های اصولیان، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 
[bookmark: _Toc203021304]2. مبانی فهم متون دینی در اصول فقه
از دیدگاه اصولیان، فهم متون -اعم از دینی و غیردینی- به امور زیر وابستگی دارد:
[bookmark: _Toc517688872][bookmark: _Toc203021305]2-1. نقش متن در فهم متن
در تبیین چگونگی نقش متن در فرآیند فهم متن، مباحثی همچون «وضع»، «انواع دلالت» و «کیفیت دلالت متن بر معنا» مطرح است. لکن پرداختن به همۀ این مسائل به نظر ضروری نمی‌رسد. آنچه که در این بین مهم است، بررسی انواع دلالت است که مستقیماً با مقولۀ فهم متن مرتبط است. 
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اصولیان در یک تقسیم، دلالت‌های متن را به دو قسم دلالت تصوری و دلالت تصدیقی تقسیم می‌کنند. در ادامه به بیان تعریف این دو نوع دلالت متن و نیز نقشی که ممکن است وضع الفاظ و جمله‌ها در ایجاد این دو نوع دلالت، برعهده داشته باشد، می‌آید.
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مراد از دلالت تصوری متن این است که بین تصور الفاظ متن و تصور معانی آنها تلازمی وجود دارد، که از شنیدن و خواندن الفاظ متن، معنا به ذهن خواننده یا شنونده خطور می‌کند. این دلالت صرفاً وابسته به «وضع» بوده و هرکسی که با «وضع» الفاظ آَشنا باشد و آن را بخواند یا بشنود، در این صورت به معانی الفاظ منتقل می‌شود. به بیان دیگر، خاستگاه دلالت تصوری متن، «وضع» الفاظ
بر معانی مخصوصشان می‌باشد که همان دلالت مفردات متن و کلام بر معانی لغوی و عرفی‌شان است؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر قرینۀ متصلی در کلام وجود داشته باشد، مبنی‌بر اینکه متن در معنای حقیقی و وضعی خود استعمال نشده است؛ باز هم متن و کلام برای شنونده یا خواننده، دلالت تصوری خود را از دست نمی‌دهد؛ اگرچه شنونده یا خواننده، آن را مراد جدی مؤلف یا متکلّم نداند. بنابراین، دلالت تصوری متن، تابع «وضع» است؛ خواه قرینه‌ای برخلاف آن در متن یا در خارج از آن موجود باشد، خواه نباشد (حسنی، 1393، ص239). 
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دلالت تصدیقی متن به‌معنای آن است که خواننده یا شنونده با خواندن یا شنیدن لفظ، مراد بودن آن را از جانب متکلّم تصدیق و به آن اذعان کند. پس، دلالت تصدیقی متن عبارت است از کشف ارادۀ متکلم از طریق الفاظ متن. بنابراین، اگر دلالت وضعی الفاظ، دلالت تصدیقی باشد؛ در این صورت اگر متکلم بر حسب قانون «وضع»، الفاظی را استعمال کند، کاشف از آن است که معنای الفاظ متن را اراده کرده و تحقق دلالت وضعی، مستلزم احراز ارادۀ متکلم از خارج از متن نیست. در واقع، مراد از دلالت تصدیقی متن این است که متن، بیانگر همان معنایی است که مراد استعمالی مؤلف بوده و از مجموع کلام یا متن حاصل می‌شود؛ زیرا چه‌بسا به دلیل وجود قرائن متّصل در کلام یا متن، معنای برآمده از متن با برآیند معنای حاصل از مفردات آن، تطابق نداشته باشد. از این‌رو، دلالت تصدیقی بعد از اتمام سخن به دست می‌آید. بنابر این تعریف، وجود دلالت تصدیقی در متن، متوقف بر موارد زیر است:
1) احراز اینکه مؤلف در مقام بیان و افادۀ پیامی بوده است.
2) احراز اینکه مؤلف، ارادۀ جدّی بر افادۀ پیام خود داشته است.
3) احراز اینکه مؤلف بر معنای کلام و الفاظ خود کاملاً آگاهی داشته و آن را قصد کرده است.
4) احراز اینکه قرینه‌ای دالّ بر اینکه مراد مؤلف برخلاف ظاهر کلامش است، وجود نداشته باشد. در غیر این صورت، دلالت تصدیقی متن، منطبق بر آن قرینه خواهد بود (ر.ک: آخوند خراسانی، 1409ق، ج2، ص247-248).
گفتنی است یکی از مقدمات حکمت که آخوند خراسانی افزوده و با مسئلۀ این پژوهش کاملاً در ارتباط است، نبودن قدر متیقّن در مقام تخاطب است. همچنین، مقدمۀ دیگری که برخی اصولیون گفته‌اند، یعنی «عدم انصراف» نیز باید مورد اهتمام قرار گیرد. توضیح آنکه، با دقت در تعریف انصراف و همچنین قدر متیقّن در مقام تخاطب مشخص می‌شود که این دو، از ارتکاز سرچشمه می‌گیرند. انصراف یعنی لفظی که دارای افراد متعدد است، به حصۀ معیّن و مشخصی منصرف شود و شنونده، هنگام شنیدن آن لفظ مشترک، ناخودآگاه به آن معنای مشهور منصرف گردد. حال فرقی ندارد منشأ آن کثرت افراد باشد یا کثرت استعمال؛ مهم این است که مردم، مثلاً هنگام شنیدن واژۀ «ماء» منصرف به آب آشامیدنی می‌شوند. حال اگر گوینده، منظوری غیر از آب آشامیدنی دارد، باید تصریح کند و حتماً تصریح می‌کند؛ زیرا در غیر این‌صورت، مخاطبین را اغراء به جهل کرده است. شارع حکیم نیز همین رَویه را دارد و دین را برای بهره‌گیری و استفادۀ مردم تشریع کرده است. لذا، اگر منظوری خاص دارد، حتما بیان می‌کند؛ زیرا در غیر این‌صورت، مردم می‌توانند احتجاج کنند که خداوندا! تو با علم وسیع و بی‌بدیلت می‌دانستی ما چنین فهمی داشتیم، چرا به ما تذکر ندادی و مراد خاص خود را شفاف بیان نکردی؟ پس، انصراف، بر پایۀ ارتکاز صورت می‌پذیرد. قدر متیقّن در مقام تخاطب هم، به انصراف برمی‌گردد و او نیز از ارتکاز نشأت می‌گیرد؛ زیرا اگر آن فهم به قدری نرسیده باشد که متیقّن و مسلّم و مشهور باشد، دیگر به آن، قدر متیقّن گفته نمی‌شود و قابل احتجاج از سوی گوینده نیست. پس در واقع، قدر متیقّن باید به یک ارتکاز تبدیل شده باشد. البته ممکن است در بعضی موارد، فقط بین گوینده و شنونده باشد و عمومی نباشد؛ ولی نوعاً قدر متیقّن‌ها به‌صورت عمومی و همگانی است و همۀ مردم، آن تلقی را دارند.
نشأت‌ گرفتن انصراف و قدر متیقّن از ارتکاز، نکته‌ای است که از دید اکثر اصولیون مخفی مانده و لذا، آنها به‌طور مطلق، کثرت استعمال را منشأ انصراف می‌دانند (مظفر، 1375، ج1، ص189). البته شهید صدر با تیزبینی و کنکاش خود، منشأهای انصراف را مورد واکاوی قرار می‌دهد و «ارتکاز» را یکی از منشأهای انصراف می‌داند (صدر، 1417ق، ج 3، ص431). البته، سخنی دیگر از شهید صدر در همین‌جا وجود دارد که می‌توان از فحوای آن، عینیت ارتکاز، انصراف و قدر متیقّن را فهمید. ایشان معتقد است، کثرت استعمال، زمانی حجت است که به حد «وضع تعیّنی» برسد (همان)؛ و این در واقع، همان ارتکاز است؛ زیرا وضع تعیّنی، یعنی به خاطر کثرت استعمال یک لفظ در یک معنا و یک مفهوم، به محض شنیدن آن لفظ، همان معنای مشهور به ذهن مخاطب خطور می‌کند و این یعنی ارتکاز.
امام خمینی نیز ارتکاز را موجب انصراف دانسته و آن را مانع از اطلاق‌گیری می‌داند. به‌عنوان نمونه در بحث شک‌هایی که بعد از عمل بر مکلف عارض می‌شود؛ و این مسأله بر دو قسم است که یک قسم آن محل بحث بوده و آن صورتی است که مکلف به موضوع و حکم، علم دارد، ولی نسبت به صورت عمل انجام شده دچار سهو و اشتباه شده است. این صورت مشمول موثقه محمد بن مسلم می‌شود و نقش اساسی در اینجا همان ارتکاز عرفی است که وجود دارد. امام خمینی ارتکاز را به‌عنوان «قرینه حافّه» برای کلام می‌داند که جلوی اطلاق‌گیری را می‌گیرد (امام خمینی، 1381، ص347).
مظفر نیز در بحث «قدر متیقّن در مقام تخاطب»، نظر آخوند خراسانی را پذیرفته و معتقد است اگر قدر متیقّن در مقام محاوره موجود باشد و در عین‌حال، مولی کلام خود را مطلق بیاورد و بیان نکند که مطلق، تمام موضوع است، معلوم می‌شود که موضوع مورد نظر مولی، همان قدر متیقّن است (مظفر، 1375، ج1، ص188). البته مظفر در بحث «انصراف»، همان‌طور که گذشت، فقط انصراف ناشی از کثرت استعمال را قبول دارد (همان، ص189-190).
ذکر این نکته ضروری است که بزرگانی همچون صاحب کفایه معتقدند اگر در موردی قدر متیقّن باشد، ولی شارع، مطلق را اراده کرده باشد، بر شارع لازم است تصریح کند که منظورش قدر متیقن نیست و موضوع حکم، «مطلق» است؛ والاً اگر تصریح نکند، مُخل به غرض مولی است و مکلف طبق همان قدر متیقّن عمل می‌کند (آخوند خراسانی، 1409ق، ج2، ص247-248). این سخن صاحب کفایه، از سویی حجیت ارتکاز را اثبات می‌کند و از سوی دیگر، بر لزوم بیان از سوی شارع در موردی که ارتکاز و قدر متیقن را قبول ندارد دلالت می‌کند.
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از منظر میرزای قمی، متن، تجلی‌گاه قصد و نیت مؤلف است. مولف از متن معنایی را قصد کرده و آن معنا بستگی به چگونگی پروسه «وضع» دارد. دلالت لفظ بر معنا، دلالت وضعی است. از نظر میرزای قمی استعمال لفظ در موضوع‌له (معنا) برای بار اول به همراه قرینه است، لکن بعد از مدتی
از بیان قرینه بی‌نیاز می‌شود. وی نام این وضع را «وضع حقیقی» می‌گذارد. اما استعمال لفظ
در غیرماوضع له (در غیر معنای خودش) با توجه به یک مناسبت و علاقه است و نام آن را «مجاز» می‌گذارد. در هر دو صورت، این الفاظ بر معنا دلالت دارد و معنا از این الفاظ، قابل فهم است (قمی، 1430ق، ج1، ص54). سپس برای تشخیص معنای حقیقی از مجازی، همان معیارهای معروف یعنی: تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب و اطراد را بیان می‌کند که با این معیارها می‌توان معنای حقیقی را از مجازی تشخیص داد (همان، ص56-79).
البته، میرزای قمی در این مسئله، نظریۀ محنصربه‌فردی دارد. ایشان بین حجّیت «یا أَیُّهَا الذین آمنوا» و «یا أَیُّهَا النَّاس»، تفکیک قائل است. وی معتقد است خطاب‌هایی که در قرآن و روایات، بدین‌ شکل به ما رسیده است، برای ما حجیت ندارد؛ اگرچه در معنایی ظهور دارد و معنایی از آن فهم می‌شود. وی دلایلی بر مدعای خویش اقامه می‌کند.
الف: ما در صدر اسلام وجود نداشتیم و مخاطب قرار دادن معدوم، از نگاه عقل و نقل قبیح است؛ پس، آن خطاب‌ها برای ما حجیت ندارد.
ب: تکلیف، مشروط به فهم است. اگر چیزی قابل فهم نباشد؛ تکلیف نیست. «جواز التکلیف مشروط بالفهم فاذا لم یجز التکلیف الغافل و النائم و الساهی و الصبی والمجنون ... فالمعدوم اولی بالعدم و کل ذلک عند القائلین بتحسین العقل و تقبیحه واضح» (همان، ص517). ایشان با این مبنا نتیجه می‌گیرد انسانی که در هنگام خطاب نبوده است، فهم صحیحی از سخن ندارد و باید به طریق اولی، تکلیف نداشته باشد و لذا، این خطابات برای ما حجیت ندارد.
ج: الفاظ «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا» و «یا أَیُّهَا النَّاس» برای حاضرین هنگام خطاب وضع شده و دلیل بر این مدعا همان نص، تبادر و صحت سلب است. 
البته ایشان متوجه این اشکال بوده است که اگر کسی قائل به این دیدگاه شود که این الفاظ برای حاضرین وضع شده و خطاب قرار دادن معدومین قبیح است، در این صورت خطاب به شکل حقیقی فقط برای موجودین است. اما نسبت به کسانی‌ که در آن زمان نبوده، بعد از مدتی به دنیا می‌آیند و به تکلیف می‌رسند، این الفاظ و خطاب‌ها تعلیقی است. ایشان در پاسخ می‌فرماید که خطاب تعلیقی دو مشکل اساسی دارد؛ اول اینکه، خطاب‌هایی که در قرآن و روایات است؛ بلکه همۀ آیات و روایات، مجازی می‌شود. دوم، اگر بگویم که این خطاب‌ها نسبت به موجودین، حقیقی و نسبت به معدومین، مجازی است و در این‌صورت استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می‌باشد که این استعمال محال است (همان، ص518). بنابراین، میرزای قمی به این مطلب اعتقاد دارد که متن بر معنایی دلالت دارد و این دلالت، تابع وضع الفاظ است و معنا نیز از این متن قابل فهم است؛ برخلاف هرمنوتیک رمانتیک، که فریدریش شلایر ماخر[footnoteRef:45] اذعان دارد برای کشف معنا تنها متن و روش فهم کافی نیست، بلکه عنصر حدس و گمان مفسّر نیز دخالت دارد و مفسّر باید در جایگاه مؤلف قرار بگیرد و خود را در جای مؤلف فرض نماید تا معنایی را از متن کشف نماید (واعظی، 1389، ص86-91). [45: . Friedrich Schleiermacher] 
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قرآن کریم به‌عنوان یک متن دینی فاخر، ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را دارد. این ویژگی‌ها، می‌طلبد که از علوم دیگری در تفسیر متن قرآن بهره‌گیری نمود. یکی از علومی که با توجه به فصاحت و بلاغت قرآن و با عنایت به معانی بلند قرآنی مورد کاربرد است، علم بلاغت است. علم بلاغت، تركیبی است از سه دانش «معانی، بیان و بدیع». در علم معانی، كلام از نظر فصاحت و مطابقت با مقتضای حال، بررسی می‌شود. علم بیان، علم استعاره و مجاز و تشبیه و كنایه و بدیع هم، علم آرایه‌های لفظی و معنوی زبان است (معرفت، 1383، ج5، ص83، 95-94). علم بلاغت را به‌منظور آشنایی با اسرار و رموز و پیچیدگی‌های زبان عربی و ادراك اعجاز قرآن می‌آموزند (تفتازانی، 1383، ص10). نقش علم معانی در تجزیه و تحلیل اجزا و كلّیت ‌جمله، نقش انكارناپذیری است. تشبیه، كنایه و مجاز نیز در سراسر قرآن، فراوان در فراوان به‌كار رفته است. برخی از آرایه‌های علم بدیع در فهم ظاهر آیات، جدّاً مؤثرند. در بررسی نقش علوم بلاغی در تفسیر و فهم متن قرآن کریم، به بررسی نقش دو علم معانی و بیان می‌پردازیم. عناصر علم بلاغت در فهم و تحلیل هر متن، تأثیر به‌سزایی دارد؛ ولی در عین‌حال، قرآن كریم خصوصیتی دارد كه وقوع مجاز و كنایه را در آن بیشتر می‌كند. آیت‌الله معرفت در توضیح این خصوصیت قرآن می‌نویسد: «قرآن، معانی‌ به گستردگی آفاق را عرضه داشته و الفاظ مورد استعمال عرب ... بسی تنگ و كوتاه بوده است؛ زیرا عرب، الفاظ مورد استعمال خود را طبق نیازهای خود و در سطحی پایین وضع نموده و گنجایش افادۀ معانی بلند و گستردۀ قرآن را نداشت. قرآن، به‌ناچار به استعاره و كنایه و مجاز كه دامنۀ گسترده‌ای دارند رو می‌آورد» (معرفت، 1385، ج1، ص110).
استاد معرفت، علاوه‌بر استفادۀ بسیار مفصّلی (معرفت، 1383، ج5) كه از علم بلاغت در اثبات اعجاز قرآن كرده، در جای جای آثار خود از این دانش برای تفسیر آیات الهی نیز بهره برده است. استاد معرفت، در برداشت لطیفی كه از كریمۀ «لیس كمثله شیء» ارائه می‌كند، می‌نویسد: «مفسّرین برای فرار از دام محال عقلی[footnoteRef:46]، كاف را در اینجا زائده گرفته‌اند ...: ولی تأویل دقیق‌تری نیز هست و آن اینكه آیه فقط درپی نفی «شبیه خداوند» نیست؛ چون در این‌صورت می‌نوشت: «لیس كالله شیء یا لیس مثله شیء»؛ بلكه می‌خواهد علاوه‌بر این نفی، شبیه خداوند را با برهانی عقل‌پذیر همراه كند. به‌طور مثال، وقتی كه شما [‌به‌عنوان یك متكلم] می‌خواهید نقیصه‌ای را از كسی نفی كنید، اگر بگویید: «فلان لا یكذب» یا «لایبخل»، سخنتان فقط یك ادعای بدون دلیل است؛ اما اگر كلمۀ «مثل» را اضافه كنید و بگویید: «مثل فلان لا یكذب» او «لا یبخل»، كلامتان را با برهان و حجت همراه كرده‌اید؛ چون كسی كه دارای صفات و ویژگی‌های كریمانۀ او باشد، نمی‌تواند چنین باشد؛ زیرا وجود این صفات، مانع از هبوط او به رذائل اخلاقی است ... پس یكی از الفاظ تشبیه ركن ادعا است و دیگری برهان آن ادعا» (معرفت، 1383، ج5، ص56-58). [46: . «اذ لو كانت الكاف باقیه علی اصلها للزم التسلیم بثبوت المثل».] 

استاد معرفت در ذیل آیۀ «قَالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ وَ لُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ یُنْفِقُ کَیْفَ یَشَاءُ» (مائده، 64)، می‌نویسد: «غل الید» و «بسط الید» كنایه[footnoteRef:47] هستند از «امساك» و «انفاق»، درست مثل آیه «لاَ تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِکَ وَ لاَ تَبْسُطْهَا کُلَّ الْبَسْطِ» (اسراء، 69)؛ چون قطعاً نه مراد از «غل الید» بستن دو دست به گردن (مثل افراد دست‌شكسته) است و نه مراد از بسط ید، افقی نگه‌داشتن دست‌ها (مانند مرتاضان)؛ ولی صاحب ذوق اشعری با جمود بر ظاهر لفظ از ذوق عرب رقیق فاصله گرفته است» (معرفت، 1383، ج3، ص149-150). ایشان معرفت در ردّ برداشت مجسمه از «کُلُّ شَیْ‌ءٍ هَالِکٌ إِلاَّ وَجْهَهُ» (قصص، 88)، كه «وجه» را حمل بر عضو ظاهری می‌كنند، می‌نویسد: «فضای آیه نمی‌تواند این باشد كه بعد از فنای همۀ موجودات فقط صورت خداوند باقی است؛ بلكه مراد بقای ذات او است» (همان، ص146). حصر، یكی از مسائل علم معانی است و در اینجا استاد معرفت از طریق حصر، استدلال مجسمه را با مشكل روبه‌رو كرده است. [47: . مؤید برداشت كنایی از آیه «لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِیرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِیَاءُ» (آل عمران، 181) است.] 
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از مباحث مهم و عمده‌ای که در علم اصول مطرح شده، پرداختن به نقش و تأثیری است که مؤلف در تشکیل متن و در نتیجه، در فهم آن ایفا می‌کند. در این بخش، به بررسی عواملی پرداخته می‌شود که در شناخت «نیّت مؤلف» اثرگذار است. در علم اصول «نقش مولف» به‌مثابه مهم‌ترین عامل شکل‌گیری متن و همین‌طور غایت از فهم آن مطرح است و مدخلیت دارد. در این بخش، دو بحث مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ بحث استعمال و بحث مربوط به نقش ارادۀ مؤلف در دلالت‌های متن.
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دیدگاه رایج در میان عالمان اصول در مورد نقش زبان، این است که انسان‌ها مفاهیم مورد نظر خود را با زبان به دیگران انتقال می‌دهند. نکتۀ مهم در باب این انتقال، آن است که این فرآیند با استفاده از «وضع» الفاظ برای معانی رخ می‌دهد. به بیان دیگر، الفاظ و متن، دالّ‌اند و معانی به‌مثابه مدلول؛ و «وضع»، ارتباط برقرارکننده بین این دالّ و مدلول است. بنابر این دیدگاه اصولی، نویسنده یا گوینده پیش از آنکه کلامی را بنگارد یا تکلم کند، معنایی را که به خودی خود ارتباطی با الفاظ و زبان ندارد، در ذهن خود دارد و آنگاه برای انتقال این مفاهیم به دیگران، از الفاظ بهره می‌گیرد. در واقع، با به‌کارگیری الفاظ، معنای مورد نظر خود را در ذهن مخاطب یا مخاطبان خود ایجاد می‌کند.
اصطلاحاً در علم اصول، کاری که متکلم یا نویسنده صورت می‌دهد، «استعمال» نامیده می‌شود. مراد از «استعمال»، کاربرد لفظ از سوی متکلم یا نویسنده است؛ از آن حیث که از قابلیت دلالت بر معنای خاصی برخوردار است. متکلم یا مؤلف، الفاظ مناسب خاصی را که بر معانی مورد نظرش دلالت دارند، استعمال کرده و به‌کار می‌برد، به‌گونه‌ای که اگر کسی با «وضع» آن الفاظ آَشنا باشد، از طریق الفاظ به آن معانی پی می‌برد و معانی مشابه با معنای مورد نظر مؤلف یا متکلم در ذهن وی شکل می‌گیرد. بدین ترتیب، «استعمال» به‌مثابه مهم‌ترین نقشی که مؤلف در تکوین متن ایفا می‌کند، مطرح است و به همین لحاظ، شناخت آن در آشنایی با عوامل متن، تأثیر به‌سزایی دارد؛ زیرا از یک‌سو فهم معنای متن، منوط به فهم معنایی است که مؤلف، آن معانی را قبل از نگارش در ذهن خود داشته و نگارش را به نیت انتقال آن معانی انجام داده است و از سوی دیگر، مؤلف با استعمال الفاظ مناسب با معانی مورد نظرش، متن را سامان داده است.
از این‌رو، بنابر مبانی مقبول در علم اصول، هر گوینده یا نویسنده‌ای از الفاظی که استعمال می‌کند، معانی خاصی را اراده می‌کند و ارتباط زبانی صحیح بین متکلم و مخاطب و تحقق مفاهمه، در گرو «استعمال» صحیح و مناسب از سوی متکلم یا مؤلف، فهم درست و وقوع «دلالت» صحیح در ناحیۀ مخاطب است. بر این اساس، فهم درست یا نادرست متن، با مراد مؤلف و البته از طریق متن سنجیده می‌شود. اگر مخاطب به مقصود متکلم، که محفوف در متن است، رسید؛ به فهم درست و مطابق با واقع نائل آمده و اگر به معنای مورد نظر مؤلف نرسید، فهم او نادرست خواهد بود؛ چه مخاطب به دلیل عدم آشنایی با «وضع» الفاظ استعمال‌شده توسط متکلم نتواند به معانی مورد نظر گوینده یا نویسنده دست یابد و دچار بدفهمی شده باشد و چه مؤلف یا متکلم در استعمال، دچار خطا شده باشد، ولی دلالت تصوری صورت‌گرفته از متن، صحیح باشد. بدین ترتیب، اگر در استعمال، خطا صورت گیرد؛ فقط در بیان معنا از طریق لفظ، اشتباه صورت گرفته و لفظ استعمال‌شده بر معنای مورد نظر متکلم دلالت نداشته است. همین‌طور اگر در دلالت، خطا رخ دهد فقط در کشف مراد گوینده خطا رخ داده است و مخاطب به مراد گوینده نرسیده است؛ نه اینکه متکلم، مرادی نداشته است. بنابراین، مراد متکلم و استعمال صورت‌گرفته از سوی مؤلف، نقشی اساسی در فهم متن ایفا می‌کنند (حسنی، 1393، ص274-275).
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در علم اصول در باب نقش ارادۀ مؤلف در دلالت‌های متن، مباحث گسترده‌ای مطرح شده است؛ به‌گونه‌ای که لزوم کشف اراده از ظاهر کلام و متعیّن‌بودن معنای متن، مورد قبول همۀ اصولیان است و این را امر مسلّمی می‌دانند که در تفهیم و تفاهم، ضرورتاً باید معنای متعیّن و بنیادین متن، که همان مراد مؤلف است، کشف شود. از این منظر، ارادۀ مؤلف در دلالت‌های متن، و در نتیجه در فهم متن، از نقش تعیین‌کننده‌ای برخوردار است. از این مسئله، یعنی تأثیر داشتن ارادۀ مؤلف در فهم متن که در واقع، همان تطابق بین مراد جدّی و مراد استعمالی مؤلف است، در علم اصول با تعبیر «اصالت تطابق» یاد می‌شود. 
[bookmark: _Toc517688880][bookmark: _Toc203021314]2-2-2-1. مؤلف و کاربرد قرینه‌ها
یکی از عواملی که در فهم متن، تأثیرگذار است، قرینه‌هایی هستند که مؤلف در متن به‌کار می‌گیرد یا به‌کار نمی‌گیرد و با بهره‌گیری از کاربرد یا عدم کاربرد آنها، مراد خویش را افاده می‌کند. بررسی این قرائن که به دو قسم «قرائن لفظی» و «قرائن لبی» قابل تقسیم می‌باشند، در علم اصول مورد توجه قرار گرفته است. پیش از بررسی اقسام قرائن، توجه به این نکته ضروری می‌نماید که دلالت بر سه نوع تصوری، تصدیقی اولی و تصدیقی ثانوی است. در مورد دلالت تصوری، حتی اگر قرینۀ متّصلی هم در کلام وجود داشته باشد، دال بر اینکه متن در معنای حقیقی و وضعی خود استعمال نشده است؛ باز هم متن و کلام برای شنونده یا خواننده، دلالت و ظهور تصوری خود را از دست نمی‌دهد (ر.ک: صدر، 1978، ج1، ص269-270). اما زمانی متن دارای دلالت و ظهور تصدیقی است که قرینۀ متّصلی برخلاف معنای حقیقی آن، وجود نداشته باشد. بنابراین، اگر قرینۀ متّصلی موجود باشد، مبنی‌بر اینکه معنا و مراد استعمالی متن، مراد جدّی مؤلف نیست؛ متن دارای دلالت و ظهور تصدیقی نخواهد بود. اما، اگر قرینۀ منفصلی برخلاف ظهور کلام وجود داشته باشد؛ در این‌صورت، نه‌تنها ظهور تصوری، بلکه ظهور تصدیقی متن نیز همچنان بر قوّت خود باقی خواهد بود. از این‌رو، قرینه‌ها نقشی اساسی در کشف مراد جدّی مؤلف (مدلول تصدیقی متن) برعهده دارند و ظهور تصدیقی کاشف از مراد مؤلف، وابسته است به عدم نصب قرینۀ متّصل یا منفصل از سوی مؤلف.
[bookmark: _Toc517688881][bookmark: _Toc203021315]2-2-2-1-1. قرائن لفظی
کیفیت قرائن متّصل یا منفصل لفظی، معمولاً واضح و روشن بوده و ملاک اتصال یا انفصال آنها نیز عرف است. در ارتباط با به‌کارگیری قرائن لفظی و نقش آن در دلالت تصدیقی متن، در علم اصول، بحثی تحت عنوان قاعدۀ «احترازیت قیود» مطرح شده است که به توضیح مختصر آن می‌پردازیم. اگر گفته شود: «فقیر عادلی را اکرام کن»؛ دلالت استعمالی آن و چیزی که به ذهن خطور می‎کند، این است که مراد از این اکرام، تنها ویژۀ فقیری است که عادل است، نه هر فقیری. بنابراین، جملۀ مذکور، هم دلالت بر قید عدالت می‌کند و هم دلالت بر آن دارد که متکلم، قصد و ارادۀ ابراز قید عدالت در کلام خود و ارادۀ جدّی بر این معنا را داشته است. به بیان دیگر، بنابر قاعدۀ احترازیت قیود، جملۀ مذکور با دلالت تصدیقی ثانوی، دلالت بر آن دارد که قید عدالت واقعاً داخل در مراد متکلم بوده است. آنچه سبب حصول این نتیجه می‌شود، ظاهر حال متکلم است بر اینکه مدلول تصدیقی ثانوی کلامش با مدلول تصدیقی اولی آن، مطابق است و آنچه را گوینده قصد احضار به ذهن مخاطبانش داشته، مراد جدّی و واقعی او نیز بوده ‌است. بنابراین، به سبب این ظهور کشف می‌کنیم که قید عدالت واقعاً در مراد متکلم دخیل بوده است. 
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کیفیت قرائن غیرلفظی (لبّی) به این صورت است که معمولاً به‌مثابه قیود و قرائن متصل تلقی می‌شوند؛ زیرا ظهور و دلالت متن از ابتدا براساس آنها شکل می‌گیرد. قرینه‌ها و قیود غیرلفظی متّصل کلام، ازجمله قرائنی هستند که مؤلف به جهت انتقال کلام خود، به آنها اعتماد کرده و از آنها بهره می‌گیرد و فرض بر این است که به‌طور «عرفی»، مخاطب، ملتفت و متفطن به این قرائن متّصل متن می‌باشد. در ادامه به پنج مورد از مهم‌ترین این قرائن، یعنی «فهم عقلی»، «ارتکاز ذهنی»، «انصراف»، «مناسبات حکم و موضوع» و بالاخره وجود «قدر متیقّن» در کلام، اشارۀ می‌شود.
[bookmark: _Toc517688883]الف) فهم عقلی: «فهم عقلی» ازجمله قرینه‌های متّصل و غیرلفظی کلام محسوب می‌شود که اگر مؤلف از وجود چنین قرینه‌ای به‌طور قطع در نزد مخاطب یا مخاطبان خود مطمئن باشد؛ حتما از آن سود جسته و عدم تصریح وی به‌طور لفظی به چنین قرینه‌ای، باید به‌مثابه ذکر آن تلقی شود و از این حیث، نباید اطلاقی برای کلام وی در نظر گرفت. برای مثال، هر امری مقیّد و مشروط به قدرت انجام آن می‌باشد و این قید قدرت، ازجمله قرینه‌های غیرلفظی است که کلام آمر با تکیه بر فهم عقلی مخاطبان خود، مقید بر آن خواهد بود. ازجمله مواردی که با تکیه بر فهم عقلی مخاطب، دلالت تصدیقی متن و ظهور آن، وابسته به عدم استعمال برخی از قرینه‌ها در متن می‌باشد جایی است که ظهور اطلاق در کلام، وابسته به استفاده از معنای لغوی الفاظ نیست؛ بلکه مؤلف با بهره‌گیری از شرایطی خاص و با سکوت خود و عدم ذکر قرائن، مراد مطلق خود را افاده می‌کند. در علم اصول از این سکوت معنادار مؤلف که مستند به فهم عقلی مخاطب است، به «قرینه حکمت» تعبیر شده است.
[bookmark: _Toc517688884]ب) ارتکاز ذهنی: اعتماد بر ارتکاز ذهنی مخاطبان، قرینۀ غیرلفظی و متّصل دیگری است که کلام متکلم یا مؤلف، مقیّد به آن است و باید در فهم متن مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا در شکل‌گیری ظهور کلام دخیل است. برای مثال، اگر ارتکاز ذهنی عرف عام، این باشد که معامله نسیه به نسیه اصلاً بیع نیست؛ در این صورت، عبارت قرآنی «احل الله البیع» اطلاق نداشته و مقیّد به عدم چنین بیعی خواهد بود. یا اینکه براساس ارتکاز عرفی، مثلاً در ایام عقدبستگی و تا زمانی که زوجه به خانه زوج نرفته است، نفقۀ زوجه با پدر وی می‌باشد؛ لذا، ادلّۀ وجوب انفاق از سوی زوج، شامل این مورد نمی‌شود. 
[bookmark: _Toc517688885]ج) انصراف: ازجمله دیگر قرائن لبّی که مؤلف از آن در انتقال مراد خویش سود می‌جوید، استفاده از انصراف ذهن مخاطب به حصه‌ای خاص از معنای لفظ است که از آن، به «انصراف» تعبیر می‌شود. بنابر توضیحی که گذشت، یکی از منشأهای انصراف، ارتکازات است. در واقع چون مؤلف، آگاه است که ذهن خواننده با دیدن یا شنیدن لفظ مطلق، نه به‌ معنای اصلی و مطلق آن، بلکه به‌سوی یک فرد یا یک صنف خاص از آن، متوجه و منصرف می‌شود؛ از این‌رو، لفظ را به‌صورت مطلق ذکر می‌کند اما مراد و ظاهر کلامش، مقیّد است و این انصراف، مانع از تمسّک به اطلاق کلام است. عالمان اصول، اقسام فراوانی را برای انصراف برشمرده‌اند که عمده‌ترین آنها، «انصراف ظهوری» و «انصراف بدوی» است. مراد از انصراف ظهوری، آن است که منشأ انصراف ذهن مخاطبان به‌سوی یک فرد یا صنف از افراد مطلق، ظهور خود لفظ در آن فرد یا صنف است که در اثر کثرت استعمال، در آن فرد یا صنف حاصل شده است. از این‌رو، هرگاه آن لفظ به‌صورت مطلق استعمال شود؛ به دلیل وجود قرینۀ لبی انصراف، اطلاق نداشته و ظهور در همان فرد یا صنف خواهد داشت. مراد از انصراف بدوی، آن است که منشأ انصراف ذهن مخاطبان به‌سوی یک فرد یا صنف از افراد مطلق، خود لفظ نیست؛ بلکه منشأ خارجی دارد. برای مثال، به دلیل غلبۀ وجودی یک صنف یا فرد از افراد لفظ در یک محدودۀ خاص مکانی یا زمانی، اذهان مخاطبان با شنیدن آن لفظ به آن فرد یا صنف خاص، منصرف می‌شود. از دیدگاه اصولیان، فرق انصراف ظهوری با انصراف بدوی در این است که برخلاف انصراف ظهوری، وجود انصراف بدوی، مانع از تمسّک به اطلاق کلام نیست و ظهور لفظ را در مطلق، زائل نمی‌کند. این در حالی است که اگر انصراف ظهوری مستند به عرف عام، سبب تقیید معنا شود، برای مخاطب عام، معتبر است؛ حتی اگر مستعمِل، آن را قصد نکرده باشد. زیرا ملاک ظهور در خطابات عام، فهم عرفی است، که صاحب کلام نیز برای انتقال صحیح مراد خود ناگزیر از رعایت آن است. بدیهی است که تشخیص انصراف ظهوری از انصراف بدوی، کار مشکلی است و به تأمل زیادی در نحوۀ استعمال الفاظ نیازمند است (مظفر، 1422ق، ص242-243). 
[bookmark: _Toc517688886][bookmark: _Toc203021317]2-2-3. نقش مؤلف در فهم متن از دیدگاه میرزای قمی
از منظر میرزای قمی، مهم‌ترین نقش مؤلف، ایجاد متن و استعمال است. مولف الفاظ را برای معانی استعمال می‌کند و از آن کلمه، جمله و متن ایجاد می‌کند و از آن الفاظ که برای معانی وضع شده بود برای معانی قصد می‌کند و در نتیجه، پیام خود را از طریق این متن به دیگران می‌رساند. دلیل اینکه میرزای قمی متن را حامل پیام می‌داند، این است که ایشان در باب حجّیت کتاب فرموده است، خداوند قرآن را به شکل چیستان و معما نازل نکرده است، «ماجعل القرآن من باب اللغز و المعمی» که انسان قادر به فهم نباشد؛ بلکه او آیات قرآن را آبستن از معانی نموده که انسان باید این معانی و پیام را دریافت نماید.
[bookmark: _Toc203021318][bookmark: _Toc517688887]2-3. نقش تفسیر و مفسّر در فهم متن 
همۀ اصولیان در باب فهم متن برآنند که نقش تفسیر و مفسّر در فهم متن به‌طور عام و در فهم کتاب و سنت نبوی به‌طور خاص، نقش اکتشافی است که مراد و مقصد مؤلف را از طریق دلالت متن بر معنا، کشف می‌کند. اگر مراد و مقصد مؤلف را از متن کشف نکند، بلکه غیر از متن کشف کند؛ دیگر آن را تفسیر متن نام نمی‌نهند. همچنان که قبل از این بیان شد، شلایر ماخر عنصر حدس و گمان را نیز دخالت در تفسیر متن می‌دانست. از دیدگاه یک اصولی، وقتی مفسّر برای فهم یک متن مراجعه می‌کند، دو کار را باید انجام بدهد؛ اول اینکه، فهم معنا و یا دلالت تصوری الفاظ را از قواعد زبان و لغات کشف کند. دوم اینکه، دلالت تصدیقی متن را کشف کند. چون از نظر یک اصولی، دلالت تصوری (فهم متن) کفایت نمی‌کند؛ بلکه مراد جدی مؤلف را نیز باید کشف کرد. همچنان که حکایت شده که بوعلی سینا و شیخ طوسی به این مطلب اذعان دارند که دلالت الفاظ (دلالت متن) بر یک معنا، تابع ارادۀ متکلم و گوینده است؛ منظورشان این است که دلالت تصدیقی بر معنا، تابع ارادۀ متکلّم و گوینده است (ر.ک: آخوند خراسانی، 1409ق، ج2، ص16). اما به این نکته باید توجه داشت که بین دلالت تصوری و تصدیقی ارتباط وثیقی وجود دارد؛ که در ظرف شک دلالت تصدیقی این متن قابل کشف است. مگر قرائن عقلیه، نقلیه و حالیه از خارج بیاید که برای ما محرز شود که در این مورد خاص، بین دلالت تصوری و تصدیقی تفکیک افتاده است.
در این میان، بررسی نظریۀ میرزای قمی نیز دارای اهمیت است. میرزای قمی با گادامر در این مطلب اتفاق دارند که نقشی برای مفسّر در تعیّن معنا قائل نیستند؛ اما اختلاف‌شان در این است که گادامر اعتقاد دارد مفسّر اصلاً به قصد و مراد مؤلف نایل نمی‌آید، چون او فهم مفسّر را خواسته و یا ناخواسته فهم عصری و زمانی تلقی می‌کند که مفسّر در تحت شرایط فرهنگی، تاریخی و روانی خاص، این فهم را از متن برداشت نموده است و ثانیاً، مفسّر با متن ارتباط دارد و از متن سؤال می‌کند، متن به او جواب می‌گوید و با مؤلف ارتباط ندارد تا قصد و نیّت او را کشف نماید (فیاضی، 1392، ص453)؛ برخلاف میرزای قمی که می‌گوید در دلالت تصدیقی، قصد و مراد مؤلف نهفته است که یک اصولی با به‌کار بردن روش اصولی و استنباطی، می‌تواند نیّت و مراد مؤلف را کشف نماید. دلیل دیگر بر اینکه میرزای قمی مثل گادامر، مفسّرمحور نیست، این است که میرزای قمی در باب اجتهاد و تقلید، قائل به تخطئۀ مجتهد شده است. برخلاف اهل سنت که مجتهد را مصیب می‌دانند، و معتقدند هر فهمی که مجتهد از آیات و روایات داشته باشد، همان حکم الهی است. این باور، تأیید مفسرمحوری است. برخلاف اصولیان، امامیه و ازجمله میرزای قمی قائل به تخطئۀ مجتهد شده‌اند؛ این شاهدی روشن بر این مطلب است که وی مفسّرمحور نیست و باور دارد که مفسّر ممکن است در برداشت از آیات و روایات خطا کند و مراد متکلم را درک نکند که در این‌صورت، معذور است و گناهی بر او نیست (قمی، 1430ق، ج3، ص454-456). این عبارت نشان می‌دهد که میرزای قمی، مفسّرمحوری را مردود می‌داند. 
میرزای قمی با پل ریکور[footnoteRef:48] در مورد متن اتفاق‌نظر دارد و متن‌محوری را نمی‌پذیرد. اما در این قسمت، اختلاف دارند که ریکور بین متن و مؤلف واقعی[footnoteRef:49] تفکیک قائل است و به استقلال متن اعتقاد دارد (واعظی، 1389، ص453)؛ برخلاف میرزای قمی که متن را مشیر به قصد و نیت مؤلف می‌داند و به استقلال متن اعتقاد ندارد؛ میرزای قمی متن را تجلّی‌گاه قصد و نیت متکلّم می‌داند و معتقد است متن دلالت بر معنا می‌کند و این معنا از متن قابل فهم است و مفسّر می‌تواند به نیّت و مراد متکلم دست یابد. آری! میرزای قمی مثل سایر اصولیان، مؤلف‌محور است و معتقد است متون، حامل پیامی است که مفسّر باید این پیام را از متن بگیرد و نیت مؤلف را کشف نماید. دلیل بر مؤلف‌محور بودن ایشان این است که در بحث حجیت کتاب گفته است می‌توانیم طبق آیات و روایاتی که دلالت و سند معتبر دارد، عمل کنیم (ر.ک: قمی، 1430ق، ج 2، ص311-312). این جملۀ میرزای قمی که می‌گوید: «مردم صدر اسلام آیات قرآن را فهمیدند و قطع و یقین به مراد خداوند پیدا نمودند، بدون اینکه پیامبر آیات را برای آنان تفسیر نماید»، شاهد بر این است که مفسّر و هر خوانندۀ متن، باید به مراد مؤلف و متکلم برسد و هدف از خواندن یک متن نیز رسیدن به هدف مؤلف و عمل ‌کردن طبق دستورات آن می‌باشد. بنابراین، میرزای قمی، تمام متون را حامل پیام و معنایی می‌داند که این معنا قابل کشف از متن می‌باشد. اینکه متن بر معنا دلالت می‌کند به پروسۀ وضع الفاظ بستگی دارد و در نتیجه میرزای قمی مفسرمحور و متن‌محور نیست؛ بلکه مثل سایر اصولیان، مؤلف‌محور است و هنر مفسّر را در این می‌داند که نیّت و مراد مؤلف را از متن کشف کند و این دریافت معنا و نیت متکلم، بستگی به استفادۀ صحیح از قواعد و قوانین اصولی دارد. اگر مراد متکلم را کشف کرد در این‌صورت تمام احکام برای انسان، منجّز است و در غیر این صورت باتوجه به اینکه تلاش خود را کرده، مُعذّر است. [48: . Paul Ricœur]  [49: . Real author] 

[bookmark: _Toc203021319][bookmark: _Toc517688888]3. بررسی، تحلیل و نقد دیدگاه میرزای قمی
نکتۀ مهمی که در سخنان میرزای قمی به چشم می‌خورد و با بحث پژوهش حاضر در ارتباط است، نظریۀ حجیت ظواهر الفاظ آیات و روایات برای مشافهین و حاضرین است. بر این بنیان، تنها «ارتکازات» و «ظهوری» که عرف زمان صدور روایات از الفاظ ائمه(ع) برداشت می‌کردند، ملاک و معیار است و نه عرف کنونی. این نظر را همۀ محققان اصولی متأخر از او، مورد انتقاد قرار داده و اشکالات فراوانی بر آن وارد کرده‌اند (انصاری، 1428ق، ص41؛ آخوند خراسانی، 1409ق، ج 2، ص160؛ امام خمینی، 1373 الف، ج1، ص242؛ موسوی خوئی، 1993، ج 2، ص92؛ سبحانی، 1354، ج2، ص164). دو دلیل محکم و اشکال‌ناپذیر بر حجیت ظواهر کتاب می‌توان ارائه کرد:
1. بنای عقلا همواره در طول تاریخ در همۀ ملل بر این استقرار داشته که به ظهورات گفتار و نوشتار یکدیگر عمل کنند. این واقعیت هر صبح و شام در روابط عقلا به‌خوبی ملموس و مشهود است. از طرفی، این سیره تا روزگار معصومان ادامه داشته و هرگز از آن ردعی صورت نگرفته است و شارع، طریق دیگری برای تفهیم مقاصد خود برنگزیده است؛ چنانکه محقق خراسانی گوید: «لاشبهة فی لزوم اتباع ظاهر کلام الشارع فی تعیین مراده فی الجمله لاستقرار طریقة العقلاء علی اتباع الظهورات فی تعیین المرادات مع القطع بعدم الردع عنها ... کما هو واضح» (آخوند خراسانی، 1409ق، ج 2، ص58).
محقق خراسانی، پا فراتر می‌نهد و ادعا می‌کند حتی در صورتی که مخاطب، ظن شخصی داشته باشد به اینکه ظاهر سخن متکلم مراد او نیست، باز سیرۀ عقلائی بر حجیت ظهور دربارۀ او همچنان محرز است؛ زیرا در روابط عبید و موالی هرگاه عبد با ظاهر کلام مولا مخالفت کند و چنین عذر آورد گمانم بر این بود که ظهور کلام مولا مرادش نیست، در پیشگاه عقلا چنین عذری مقبول نیست. همچنین از جانب مولا هرگاه علیه عبد احتجاج شود که من خلاف ظاهر اراده کرده بودم و تو بدان گمان داشتی، باز چنین توجیهی از دید عقلا پذیرفته نیست (همان، ص59). پیش از آخوند، شیخ اعظم انصاری نیز در رسائل، این مطلب را پذیرفته است (انصاری، 1428ق، ص44). محقق نائینی نیز بنای عقلا را مبنی‌بر أخذ به ظواهر کلام پذیرفته، ولی حجیت آن را در فرضی که مخاطب ظن به خلاف داشته، تنها در باب احتجاجات و روابط عبید و موالی که مورد بحث ما نیز همین است، تصدیق کرده است (موسوی خوئی، 1412ق، ج 2، ص94). امام خمینی نیز در انوارالهدایه، قیام بنای عقلا را بر حجیت ظواهر، امری واضح شمرده و انکار آن را خروج از طریق عقلا نامیده است (امام خمینی، 1373 الف، ج 1، ص240).
2. دلیل دیگر بر حجیت ظواهر کتاب، اخبار متواتری است که از دستور معصومان به اصحاب خود مبنی‌بر استدلال به ظواهر کتاب و نیز کیفیت استظهار، پرده برمی‌دارد و ناگفته بر آشنایان پیدا است که جواز استدلال به ظواهر کتاب، مساوی با حجیت آنها است. شیخ اعظم، انصاری در فرازی سخنان محقق میرزای قمی دربارۀ حجیت ظواهر را نقد می‌کند و معتقد است به‌خاطر وجود اخبار متواتره، امکان اجتهاد از متون اسلامی وجود دارد (انصاری، 1428ق، ص43). محقق خویی ثمرۀ نظریۀ میرزای قمی را انسداد باب علمی می‎داند و دیدگاه وی را ناصحیح قلمداد می‌کند (موسوی خویی، 1412ق، ج 2، ص122). اساساً انحصار «مقصودین بالافهام» به حاضرین عصر ائمه(ع) امری ناموجه است. بلکه همۀ مردمان در اعصار مختلف، مقصودین بالافهام ائمه اطهار(ع) محسوب می‌شود. همچنین، جهان‌شمولی دین مبین اسلام و عدم عصری ‌بودن آن، این لازمه را درپی دارد که مردمان در اعصار گوناگون تا قیامت بتوانند از ظواهر قرآن و روایات اهل‌بیت(ع) بهره‌مند شوند. هرچند برخی آیات و روایات نیاز به تبیین و تفسیر دارد؛ لکن در تفسیر مفردات و هیأت جملات، مرجع «عرف» است.
[bookmark: _Toc517688889][bookmark: _Toc203021320]4. تفسیری جدید از نظریۀ میرزای قمی
آنچه که تاکنون گذشت، تفسیر معروف و مشهوری است که اصولیان از نظریۀ میرزای قمی ارائه کرده‌اند و ما نیز همان رویه را پیگیری کرده و دیدگاه میرزای قمی نقد شدند. اما اکنون این احتمال به نظر می‌رسد که امکان دارد میرزای قمی به جهت قرائنی که در زمان گفت‌وگوی امامان معصوم(ع) با مخاطبان خودشان وجود داشته است و الان و در زمانی کنونی آن قرائن برای ما مفقود شده است یا اینکه عرف زمان‌های دیگر با عرف عصر معصوم تفاوت کرده است، سخن از انحصار حجیت ظواهر برای مقصودین بالافهام می‌گوید. سخن شیخ انصاری در تقریر منع صغروی حجیت ظواهر برای غیرمقصودین از دیدگاه میرزای قمی، احتمال پیش‌گفته را تقویت می‌کند. وی در تقریر کلام میرزای قمی می‌گوید: «کلام امامان به‌صورت تقطیع‌شده به ما رسیده است و قرائنی بوده که به دست ما نرسیده است و لذا، ظهوری برای ما منعقد نمی‌شود» (موسوی خویی، 1412ق، ج 2، ص120). هرچند محقق خویی اِشکال فوق را با «فحص از قرائن» و «اصل عدم قرینه» پاسخ می‌دهد (همان، ص121). لکن، این فحص و اصل، تنها برای قرائن لفظی کارساز است و آیا امکان وجود قرائن لبّی و ذهنی که در ارتکاز مخاطبان معصوم بوده، با این فحص و اصل عدم وجود قرینه، قابل رفع است؟
بر این بنیان، باید گفت شناخت ارتکازات ذهنی عرف عصر معصوم، مهم است؛ لکن این بدان معنا نیست که عرف در عصر معصوم با عرف در اعصار دیگر، کاملاً متفاوت است و هیچ راهی برای کشف عرف زمان معصوم نیست؛ بلکه سخن در این است که اگر عرف عصر معصوم بنابر دلیل اقامه‌شده در خصوص پدیده‌ای، فهم خاصی داشته است و موضوعی را دارای شرایط و عناصر خاص می‌دانسته است، امام معصوم نیز حکم شرعی را براساس همان موضوع، نزد عرف بیان کرده است. در نتیجه، اگر عناصر آن موضوع تغییر کرده است یا مصادیق آن موضوع تغییر کرده است، دیگر نمی‌توان همان حکم را برای موضوع و یا مصداق جدید، باقی دانست. این مسئله همان چیزی است که در اصطلاح فقهایی همچون امام خمینی به «تغییر موضوع» و تأثیر «مقتضیات زمان و مکان» در حکم شرعی شهرت یافته است و ایشان و البته فقهای دیگر، تصریح کرده‌اند که اگر موضوعی تغییر کرده است، حکم آن نیز تغییر می‌کند.[footnoteRef:50]  [50: . «زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد» (امام خمینی، 1378، ج ۲۱، ص۲۸۹).] 

بر این اساس، از مباحث پیش‌گفته دو مطلب استنتاج می‌شود:
1) عرف و ارتکازات عرفی مخاطبان شارع اهمیت دارد؛ هرچند عرف و ارتکازات عرفی در اعصار پس از معصوم هم در غاطبۀ موارد با عرف و ارتکاز عرفی عصر معصوم یکسان است.
2) اگر عناصر موجود در یک مصداق تغییر کرد، حکم نیز تغییر می‌کند و نمی‌توان همان حکم مصداق پیشین را بر مصداق جدید بار کرد.
[bookmark: _Toc203021321]5. نتیجه‌گیری
در این پژوهش، روش فهم متون اسلامی از منظر اجتهاد امامیه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت و نتایج زیر حاصل گردید:
1) وجود دلالت تصدیقی در متن، متوقف بر موارد زیر است: احراز اینکه مؤلف در مقام بیان و افادۀ پیامی بوده است؛ احراز اینکه مؤلف، ارادۀ جدّی بر افادۀ پیام خود داشته است؛ احراز اینکه مؤلف بر معنای کلام و الفاظ خود کاملاً آگاهی داشته و آن را قصد کرده است؛ احراز اینکه قرینه‌ای دالّ بر اینکه مراد مؤلف برخلاف ظاهر کلامش است، وجود نداشته باشد. در غیر این‌صورت، دلالت تصدیقی متن، منطبق بر آن قرینه خواهد بود.
2) از منظر میرزای قمی، متن، تجلی‌گاه قصد و نیت مؤلف است و مؤلف از متن، معنایی را قصد کرده است و متن بر همان معنا دلالت دارد. دلالت متن بر معنا و نیز فهم معنا از آن متن، بستگی به پروسۀ وضع دارد. استعمال لفظ در موضوع‌له خودش برای اولین بار به همراه قرینه است و برای دفعات بعدی بدون نیاز از قرینه بوده و این وضع «وضع حقیقی» نام دارد؛ اما استعمال لفظ در غیرماوضع‌له (در غیر معنای خودش) باتوجه به وجود یک مناسبت و علاقه «معنای مجازی» نام دارد.
3) قرآن کریم به‌عنوان یک متن دینی فاخر، ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را دارد. این ویژگی‌ها می‌طلبد از علوم دیگری در تفسیر متن قرآن بهره‌گیری نمود. یکی از علومی که با توجه به فصاحت و بلاغت قرآن و با عنایت به معانی بلند قرآنی مورد کاربرد است، علم بلاغت است.
4) بنابر مبانی مقبول در علم اصول، هر گوینده یا نویسنده‌ای از الفاظی که استعمال می‌کند، معانی خاصی را اراده می‌کند و ارتباط زبانی صحیح بین متکلم و مخاطب و تحقق مفاهمه، در گرو «استعمال» صحیح و مناسب از سوی متکلم یا مؤلف، فهم درست و وقوع «دلالت» صحیح در ناحیۀ مخاطب است.
5) زمانی متن دارای دلالت و ظهور تصدیقی است که قرینۀ متّصلی برخلاف معنای حقیقی آن، وجود نداشته باشد. بنابراین، اگر قرینۀ متّصلی موجود باشد، مبنی‌بر اینکه معنا و مراد استعمالی متن، مراد جدّی مؤلف نیست، متن دارای دلالت و ظهور تصدیقی نخواهد بود. اما، اگر قرینه منفصلی برخلاف ظهور کلام وجود داشته باشد، در این‌صورت، نه‌تنها ظهور تصوری، بلکه ظهور تصدیقی متن نیز همچنان بر قوّت خود باقی خواهد بود. از این‌رو، قرینه‌ها نقشی اساسی در کشف مراد جدّی مؤلف (مدلول تصدیقی متن) برعهده دارند و ظهور تصدیقی کاشف از مراد مؤلف، وابسته به عدم نصب قرینه متّصل یا منفصل از سوی مؤلف است.
6) میرزای قمی مثل گادامر مفسرمحور نیست؛ زیرا وی در باب اجتهاد و تقلید، قائل به تخطئه مجتهد شده است. برخلاف اهل سنت که مجتهد را مصیب می‌دانند و معتقدند، هر فهمی که مجتهد از آیات و روایات داشته باشد، همان حکم الهی است؛ این دیدگاه اهل سنت، تأیید مفسرمحوری است؛ برخلاف اصولیان امامیه ازجمله میرزای قمی که قائل به تخطئۀ مجتهد شده‌اند؛ که این شاهدی روشن بر این مطلب است که وی مفسّرمحور نیست و باور دارد که مفسر ممکن است در برداشت از آیات و روایات خطا کند و مراد متکلم را درک نکند.
7) میرزای قمی با ریکور در مورد متن اتفاق‌نظر دارد و متن‌محوری را نمی‌پذیرد. اما در این قسمت، اختلاف دارند که ریکور بین متن و مؤلف واقعی تفکیک قائل است و به استقلال متن اعتقاد دارد؛ برخلاف میرزای قمی که متن را مشیر به قصد و نیّت مؤلف می‌داند و به استقلال متن اعتقاد ندارد. میرزای قمی متن را تجلی‌گاه قصد و نیت متکلّم می‌داند که متن دلالت بر معنا می‌کند و این معنا از متن قابل فهم است و مفسّر می‌تواند به نیت و مراد متکلّم دست یابد.
8) میرزای قمی تمام متون را حامل پیام و معنایی می‌داند که این معنا قابل کشف از متن می‌باشد. اینکه متن دلالت بر معنا می‌کند، به پروسۀ وضع الفاظ بستگی دارد و ایشان در باب هرمنوتیک مفسّرمحور و متن‌محور نمی‌باشد؛ بلکه مثل سایر اصولیان، مؤلف‌محور است و هنر مفسّر را در این می‌داند که نیت و مراد مؤلف را از متن کشف کند و این دریافت معنا و نیت متکلم، به استفادۀ صحیح از قواعد و قوانین اصولی بستگی دارد. اگر مراد متکلم را کشف کرد، تمام احکام برای انسان منجّز است و در صورت خطا با توجه به اینکه تمام تلاش خود را کرده، در این صورت مُعذّر است.
9) انحصار «مقصودین بالافهام» به حاضرین عصر ائمه(ع) آنگونه که میرزای قمی معتقد شده است، امری ناموجه است. بلکه همۀ مردمان در اعصار مختلف، مقصودین بالافهام ائمه اطهار(ع) محسوب می‌شوند؛ زیرا جهان‌شمولی دین مبین اسلام و عدم عصری ‌بودن آن، این لازمه را درپی دارد که مردمان در اعصار گوناگون تا قیامت، بتوانند از ظواهر قرآن و روایات اهل‌بیت(ع) بهره‌مند شوند. هرچند برخی آیات و روایات، نیاز به تبیین و تفسیر دارد؛ لکن در همان تفسیر و تبیین نیز مرجع در تفسیر مفردات و هیأت جملات، عرف است.
10) اگر عرف عصر معصوم بنابر دلیل اقامه‌شده در خصوص پدیده‌ای، فهم خاصی داشته و موضوعی را دارای شرایط و عناصر خاص می‌دانسته است، امام معصوم نیز حکم شرعی را براساس همان موضوع نزد عرف، بیان کرده است؛ در نتیجه، اگر عناصر یا مصادیق آن موضوع تغییر کرده است، دیگر نمی‌توان همان حکم را برای موضوع و یا مصداق جدید، باقی دانست. 
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	Abstract
In the present study, Arabic prepositions (ḥurūf jarr) and their German equivalents, prepositions (Präpositionen), were juxtaposed, and precise statistics from both languages
were presented through a case study of Surah Al-Rahman to comprehensively illustrate the similarities and differences between the prepositions in the two languages. The semantic extension observed in Arabic was also evident in German, and this cross-linguistic comparison revealed the sublime rhythmic beauty of the Holy Quran even in the German language—itself a manifestation of the Quran’s miraculous nature, which persists across all living languages of the world. The examined German translation adopts a free translation approach, yet the translator has endeavored to remain close to a literal translation to avoid distortion. While no translation can fully convey all the intended concepts, terminologies, and the rhythmic eloquence of the original Arabic text of the Holy Quran, nor perfectly preserve its literary devices in the target language, an exploration of Quranic translations into other languages demonstrates that literary embellishments, stylistic arrangements, and the harmonious composition of words—along with clarity of meaning—remain discernible. Furthermore, the German translation of the Holy Quran maintains the internal structure of the source text, and proper nouns are preserved in their original form.
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	چکیده
در پژوهش حاضر حروف جر عربی با معادل‌های آن یعنی حروف اضافه آلمانی، روبروی هم قرار گرفته و آمار دقیقی از هر دو زبان به صورت موردی در سوره الرحمن ارائه شد، تا صورت نسبتاً جامع، شباهت‌ها و تفاوت‌های حروف در هر دو زبان مشخص شوند. همین توسعه معنایی که در زبان عربی وجود دارد، در زبان آلمانی نیز مشهود بود و با این مقایسه بین‌زبانی، آهنگ زیبای قرآن مجید حتی در زبان آلمانی نیز مشخص شد که این به نوبه خود اعجاز قرآن می‌باشد که در همه زبان‌های زنده جهان وجود دارد. ترجمه‌ی موردی آلمانی مورد بررسی ترجمه‌ی آزاد می‌باشد ولی مترجم سعی کرده به ترجمه‌ی تحت‌اللفظی نزدیک شده تا از تحریف دور بماند. با اینکه ترجمه‌ای وجود ندارد که صددرصد همه مفاهیم و اصطلاحات مدنظر و آهنگین زبان اصلی قرآن کریم را که به زبان عربی وجود دارد، در زبان‌های دیگر نشان دهد و صناعات ادبی صد در صد به متن مقصد با ترجمه حفظ گردد، ولی با تفحص در قرآن به زبان‌های دیگر، آرایه‌های ادبی و طرز آرایش و چیدمان کلمات به صورت زیبا و دلنشین و آموزنده توأمان با رسایی معنا و مفهوم مشخص می‌شود. همچنین در ترجمه‌ی آلمانی قرآن مجید تغییر در ساختار درونی متن مبدأ صورت نگرفته و اسامی خاص با معادل متن مبدأ حفظ شده‌اند. 
كلیدواژه‌ها: قرآن کریم، سوره «الرحمن»، حروف جرّ، حروف اضافه آلمانی، زبان‌شناسی، زبان عربی، ترجمه‌های قرآن.




[bookmark: _Toc203021322]1. مقدمه 
در مقالات متعددی که در رابطه با قرآن و ترجمه آن نوشته شده، کمتر به موضوع بین زبانی آلمانی و عربی پرداخته شده است؛ از آنجا که پژوهشگران و محققان همیشه به دنبال کارهای نو و روش‌های نوین در علوم هستند و راه‌های جدیدی را برای اهل علم و تحقیق پیش‌رو می‌گذارند و راه را برای دیگران و آیندگان هموار می‌نمایند؛ پژوهش حاضر درصدد مقایسه بین زبانی بین زبان‌های عربی و آلمانی، با محوریت حروف جر در سوره «الرحمن» است. پایه و اساس پژوهش حاضر بر مبحث چند معنایی می‌باشد، شایان ذکر است که، به عقیده کوفیون (یکی از دو فرقه اصلی پایه‌گذاران زبان عربی)، برای هر حرف، یک معنای اصلی وضع گردیده، ولی به جهت توسعه معانی در مکان‌ها و زمان‌های مقتضی، معانی فرعی بیشتری اضافه شده است؛ یعنی هر حرف یک معنای اصلی و چند معنای فرعی دارد که این توسعه معنایی موجب چند معنایی در قرآن مجید نیز گردیده و این حروف جر در عربی معادل حروف اضافه در آلمانی[footnoteRef:53] نامیده می‌شوند. البته بصریون (یکی از دو فرقه اصلی پایه‌گذاران قواعد زبان عربی) معتقدند که هر حرف فقط یک معنا دارد و نه بیشتر. [53: . Präpositionen] 

[bookmark: _Toc203021323]2. مقایسه بین زبانی بین زبان‌های عربی و آلمانی
در این بخش ابتدا حروف در دو زبان عربی و آلمانی اجمالاً بررسی شده، سپس در ادامه به تفصیل به معانی، توضیحات و مقایسه بین‌زبانی پرداخته می‌شود.
حروف جر در زبان عربی عبارتند از: «باء، تاء، كاف، لام، واو، منذ، منذ، خلا، رب، حاشا، من، عدا، في، عن، على، حتى، إلى».
حروف اضافه در آلمانی به چهار دسته تقسیم می‌شوند که به ترتیب قرارگیری در جمله شامل موارد زیر است:
1- حروف اضافه زمانی:[footnoteRef:54] [54: . Temporal] 

 از، از زمان شروع چیزی، بعد از ab
 بر، در (برای روزهای هفته) an
 تا bis 
 در، تا in
 بعد از nach
 از ... تا الان، برای seit 
 در um
 از ... تا von ... bis 
 به، قبل از vor 
 در طول، در حین während.
2- حروف اضافه اشاره‌کننده به علت:[footnoteRef:55] [55: . Kausal] 

 براساس، بر طبق nach
 به مناسبت anlässlich 
 به دلیل، به خاطر aufgrund 
 در مورد bezüglich 
 به خاطر dank
 طبق gemäß 
 بر اثر infolge 
 به گفته laut
 در نبود mangels
 با وجود trotz 
 با وجود، علی‌رغم چیزی ungeachtet 
 به دلیل، به خاطر wegen 
 به جهت، به واسطه چیزی zwecks.
3- حروف اضافه وجهی:[footnoteRef:56] [56: . Modal] 

 با mit 
 بدون ohne 
 مخالف ، برای ، در مقابل ، در ازای ، به نسبت gegen 
4- حروف اضافه مکانی:[footnoteRef:57] [57: . Lokal] 

 بر روی، در، توی، با توسط an
 بر، روی، در، به سوی، به، به سمت auf 
 از aus
 بیرون از، خارج از außerhalb 
 در، نزد، با، کنار، در طول، در زمان bei 
 از طریق، از داخل، از میان durch
 روبرو، جلوی gegenüber 
 در، بر، یک، به، در داخل in 
 به (به شهر یا کشوری رفتن)، بعد از nach 
 کنار neben 
 بالای، آن طرف üner
 زیر چیزی unter 
 جلوی vor 
 به (سمت چیزی)، در، با،‌ به (1به2) zu
 بین (دو چیز) zwischen.
بررسی ترجمه‌های قرآن مجید نشان می‌دهد که کار زبان‌شناسانه در رابطه با ترجمه‌های بین زبانی آلمانی و عربی، یا صورت نگرفته، یا شاذ است. لذا، پژوهش حاضر درصدد برآمد حروف جر در عربی را با حروف اضافه در آلمانی، با بررسی موردی در سوره الرحمن مقایسه زبان‌شناسانه کرده و تفاوت‌های بین زبانی را در این حوزه بررسی نماید. همچنین شباهت‌های بین زبان عربی و زبان آلمانی خیلی بیشتر از شباهت‌های زبان‌های عربی و انگلیسی است، که به احتمال زیاد این موضوع مربوط به عصر اندلس و تسلط اعراب بر اروپائیان و تأثیرپذیری آنان از زبان عربی بوده و داشتن الفاظ عربی در زبان‌های اروپایی خود گواه این مطلب می‌باشد. به طور مثال، قواعد زبان آلمانی 12 صیغه دارد که خیلی نزدیک به زبان عربی می‌باشد که 14 صیغه دارد. 
«nach»
در این دو آیه nach معادل «باء» و «عن» حروف جاره است.
«الشمس و القمر بحسبان» (الرحمن، ۵)
Die Sonne und der Mond (laufen) nach Berechnung 
«فیومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس و لا جان» (الرحمن، ۳۹)
An jenem Tag nun werden nach ihrer Sünde weder Mensch nach Gänn gefragt
«damit»
damit فقط در یک آیه آمده که معادل «فی» حرف جاره است.
«ألا تطغوا فى الميزان» (الرحمن، ۸)
Damit ihr beim Wägen nicht das Maß überschreitet
«in»
in در سه آیه آمده که ٢ بار معادل «في» و ١ بار معادل «باء» حروف جاره است.
«و أقيموا الوزن بالقسط و لا تخسروا الميزان» (الرحمن، ۹)
Und meßt das Gewicht in Gerechtigkeit und gebt beim Wägen nicht weniger
«يسئله من في السموات و الأرض» (الرحمن، ۲۹)
Ihn bitter wer in den Himmeln und auf der Erde ist
«حور مقصورات في الخيام» (الرحمن، ۷۲)
Hüris (die) in den Zelten zurückgezogen (leben)
«Für»
Für در ۳ آیه آمده که ۱ بار معادل «باء» حرف جر و ۲ بار معادل «لام» حرف جر است.
«هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون» (الرحمن، ۴۳)
Das ist die Hölle, die die Übeltäter für Lüge erklären
«و الأرض وضعها للأنام (الرحمن، ۱۰)
Und die Erde hat Er für die Geschöpfe (an) gelegt
«و لمن خاف مقام ربه جنتان» (الرحمن، ۴۶)
Für jemanden aber, der den Stand seines Herrn fürchtet, wird es zwei Gärten geben
«auf»
auf در ٥ آیه به کار رفته که ۲ بار معادل «في» و ۳ بار معادل «علی» از حروف جر است.
«فيها فاكهة و النخل ذات الأكمام» (الرحمن، ۱۱)
auf ihr gibt es Früchte, Palmen mit Frucht hüllen
«و له الجوار المنشئات في البحر كالأعلام» (الرحمن، ۲۴)
Und sein sind (auch) die (hoch) gebauten auf dem Meer fahrenden (Schiffe), wie Berge
«كل من عليها فان» (الرحمن، آیه ۲۶)
Alle, die auf ihr sind, werden vergehen
«متكئين على فرش بطائنها» ... (الرحمن، ۵۴)
Sie werden sich auf Ruhebetten lehnen
«متكئين على رفرف خضر و عبقري حسان» (الرحمن، ۷۶)
Sie lehnen sich auf grünen Decken und schönen Teppichen
«aus»
aus 4 بار در قرآن مجید به کار رفته که همگی به معنی «من» جاره می‌باشند.
«خلق الإنسان من صلصال کالفخار» (الرحمن، ۱۴) 
Er hat den Menschen aus trockenem Ton wie Töpferware erschaffen
«و خلق الجان من مارج من نار» (الرحمن، ۱۵)
Und Er hat die Ginn aus einer unruhigen Feuerflamme erschaffen
«یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان» (الرحمن، ۲۲)
aus ihnen beiden kommen Parlen und Korallen hervor
«متكئين على فرش بطائنها من إستبرق و جنى الجنتين دان» (الرحمن، ۵۴)
Sie werden sich auf Ruhebetten lehnen, deren Futter aus schweren Brokat sind
«wie»
wie معادل «کاف» حرف جر می‌باشد که در ۳ آیه آمده است.
«خلق الإنسان من صلصال كالفخار» (الرحمن، ۱۴)
Er hat den Menschen aus trockenem Ton wie Töpferware erschaffen
«و له الجوار المنشئات في البحر كالأعلام» (الرحمن، ۲۴)
Und sein sind (auch) die (hoch) gebauten auf dem Meer fahrenden (Schiffe), wie Berge
«فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان» (الرحمن، ۳۷)
Wenn der Himmel sich spalten und dann rosig werden wird wie Farböl
«mit»
wie به ۲ معنای «في» و «باء» حرف جر به كار رفته است.
«...كل يوم هو في شأن» (الرحمن، ۲۹)
Jeden Tag befaßt Er sich mit einer Angelegenheit
«... لا تنفذون إلا بسلطان» (الرحمن، ۳۳)
Ihr werdet nicht herausdringen, außer mit einer Ermächtigung
«gegen»
gegen در مقابل «علی» حرف جاره آمده است.
«يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران» (الرحمن، ۳۵)
Gegen euch beide wird eine rauchlose Feuerflamme und Kupfer so werdet ihr euch selbst nicht helfen (können)
«von»
von به معنای «في» حرف جاره آمده آمده است.
«فيهما من كل فاكهة زوجان» (الرحمن، ۵۲)
Darin gibt es von jeder Frucht zwei Arten
«unterhalb»
unterhalb 1 بار به معنای «من دونهما» آمده است.
«و من دونهما جنتان» (الرحمن، ۶۲)
unterhalb der beiden gibt es (noch) zwei andere Geräten
«nach»
در این دو آیه nach معادل «باء» حرف جر و «عن» مى‌باشد.
«الشمس و القمر بحسبان» (الرحمن، ۵)
Die Sonne und der Mond (laufen) nach Berechnung
«فیومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس و لا جان» (الرحمن، ۳۹)
An jenem Tag nun werden nach ihrer Sünde weder Mensch nach Gänn gefragt
«Damit»
Damit فقط در یک آیه آمده که معادل «فی» حرف جر است.
«ألا تطغوا فى الميزان» (الرحمن، ۸)
Damit ihr beim Wägen nicht das Maß überschreitet
«In»
In در سه آیه آمده که ٢ بار معادل «في» و ١ بار معادل «باء» حرف جر است.
«و أقيموا الوزن بالقسط و لا تخسروا الميزان» (الرحمن، ۹)
Und meßt das Gewicht in Gerechtigkeit und gebt beim Wägen nicht weniger
«يسئله من في السموات و الأرض» (الرحمن، ۲۹)
Ihn bitter wer in den Himmeln und auf der Erde ist
«حور مقصورات في الخيام» (الرحمن، ۷۲)
Hüris (die) in den Zelten zurückgezogen (leben)
«Für»
Für در ۳ آیه آمده که ۱ بار معادل «باء» حرف جر و ۲ بار معادل «لام» حرف جر است.
«هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون» (الرحمن، ۴۳)
Das ist die Hölle, die die Übeltäter für Lüge erklären
«و الأرض وضعها للأنام» (الرحمن، ۱۰)
Und die Erde hat Er für die Geschöpfe (an) gelegt
«و لمن خاف مقام ربه جنتان» (الرحمن، ۴۶)
Für jemanden aber, der den Stand seines Herrn fürchtet, wird es zwei Gärten geben
«Auf»
Auf در ٥ آیه به کار رفته که ۲ بار معادل «في» و ۳ بار معادل «علی» حرف جر است.
«فيها فاكهة و النخل ذات الأكمام» (الرحمن، ۱۱)
auf ihr gibt es Früchte, Palmen mit Frucht hüllen
«و له الجوار المنشئات في البحر كالأعلام» (الرحمن، ۲۴)
Und sein sind (auch) die (hoch) gebauten auf dem Meer fahrenden (Schiffe), wie Berge
«كل من عليها فان» (الرحمن، ۲۶)
Alle , die auf ihr sind, werden vergehen
«متكئين على فرش بطائنها ...» (الرحمن، ۵۴)
Sie werden sich auf Ruhebetten lehnen
«متكئين على رفرف خضر و عبقري حسان» (الرحمن، ۷۶)
Sie lehnen sich auf grünen Decken und schönen Teppichen
«Aus»
Aus 4 بار در قرآن مجید به کار رفته که همگی به معنی «من» جاره می‌باشند.
«خلق الإنسان من صلصال کالفخار» (الرحمن، ۱۴) 
Er hat den Menschen aus trockenem Ton wie Töpferware erschaffen
«و خلق الجان من مارج من نار» (الرحمن، ۱۵)
Und Er hat die Ginn aus einer unruhigen Feuerflamme erschaffen
«یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان» (الرحمن، ۲۲)
aus ihnen beiden kommen Parlen und Korallen hervor
«متكئين على فرش بطائنها من إستبرق و جنى الجنتين دان» (الرحمن، ۵۴)
Sie werden sich auf Ruhebetten lehnen, deren Futter aus schweren Brokat sind
«Wie»
Wie معادل «کاف» حرف جر می‌باشد که در ۳ آیه آمده است.
«خلق الإنسان من صلصال كالفخار» (الرحمن، ۱۴)
Er hat den Menschen aus trockenem Ton wie Töpferware erschaffen
«و له الجوار المنشئات في البحر كالأعلام» (الرحمن، ۲۴)
Und sein sind (auch) die (hoch) gebauten auf dem Meer fahrenden (Schiffe), wie Berge
«فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان» (الرحمن، ۳۷)
Wenn der Himmel sich spalten und dann rosig werden wird wie Farböl
«Mit»
Mit به دو معنای «في» و«باء» حرف جر به كار رفته است.
« ... كل يوم هو في شأن» (الرحمن، ۲۹)
Jeden Tag befaßt Er sich mit einer Angelegenheit
«... لا تنفذون إلا بسلطان» (الرحمن، ۳۳)
Ihr werdet nicht herausdringen, außer mit einer Ermächtigung
«Gegen»
Gegen در مقابل «علی» آمده است.
«يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران» (الرحمن، ۳۵)
Gegen euch beide wird eine rauchlose Feuerflamme und Kupfer so werdet ihr euch selbst nicht helfen (können)
«Von»
Von به معنای «في» آمده است.
«فيهما من كل فاكهة زوجان» (الرحمن، ۵۲)
Darin gibt es von jeder Frucht zwei Arten
«Unterhalb»
Unterhalb»» یک بار به معنای «من دونهما» آمده است.
«و من دونهما جنتان» (الرحمن، ۶۲)
unterhalb der beiden gibt es (noch) zwei andere Geräten
«Darin»
Darin 6 بار در این سوره آمده و همگی به معنای «في» می‌باشند.
«فیهما عینان تجریان» (الرحمن، ۵۰)
Darin sind zwei Quellen, die Fließen
«فیهما من کل فاکهة زوجان» (الرحمن، ٥٢)
Darin gibt es von jeder Frucht zwei Arten
«فيهم قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم و لا جان» (الرحمن، ٥٦)
Darin sind (weibliche Wesen), die ihre Blicke zurückhalten die vor ihnen weder Mensch noch Ginn berührt haben
«فيهما عينان نضاختان» (الرحمن، ۶۶)
Darin sind zwei sprudelnde Quellen
«فيهما فاكهة و نخل و رمان» (الرحمن، ۶۸)
Darin sind Früchte und Palmen und Granatäpfel
«فيهن خيرات حسان» (الرحمن، ۷۰)
Darin sind gute schöne (weibliche Wesen)
«An»
An معادل «باء» حرف جر می‌باشد که ۳ بار در یک آیه از این سوره آمده است.
«يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي و الأقدام» (الرحمن، ۴۱)
Die Übeltäter werden an ihrem Merkmal erkannt werden und dann an den Stirnlocken und an den Füßen ergriffen
حروف جر عربی که در این سوره به کار رفته‌اند، عبارتند از: «باء» ٧ بار، «في» ٩ بار، «من» ٨ بار، «على» ٢ بار، «عن» ١ بار، «كاف» ٣ بار، «لام» ٣ بار.
حروف اضافه آلمانی که در ترجمه سوره الرحمن به کار رفته‌اند، عبارتند از:
nach 2, in 3, außer 2, an 4, für 4, damit 1, auf 6, mit 4, darin 7, aus 3, von 1, unterhalb 1, gegen 1, wie 1, vor 1 .
در بحث جمله‌سازی آلمانی به ترتیب:
فاعل، سپس فعل و بعد از آن به ترتیب حروف اضافه زمانی به معنای wann کی؟ و چه مدت؟ (Starten wir A1, 83)،
بعد حروف اضاف بیان علت به معنای wie چه‌طور؟ و worum چرا؟ (Starten wir A2, 100)،
بعد حروف اضافه وجهی welche چگونه؟ (Starten wir A2, 27)،
درنهایت حروف اضافه مکانی به‌کار می‌روند: wohin از کجا؟ به کجا؟ (Starten wir A2 , 118).
[bookmark: _Toc203021324]3. نتیجه‌گیری 
در پژوهش حاضر حروف جر عربی با معادل‌های آن یعنی حروف اضافه آلمانی، روبروی هم قرار گرفته و آمار دقیقی از هر دو زبان به صورت موردی در سوره الرحمن ارائه شد، تا صورت نسبتاً جامع، شباهت‌ها و تفاوت‌های حروف در هر دو زبان مشخص شوند. همین توسعه معنایی که در زبان عربی وجود دارد، در زبان آلمانی نیز مشهود بود و با این مقایسه بین‌زبانی، آهنگ زیبای قرآن مجید حتی در زبان آلمانی نیز مشخص شد که این به نوبه خود اعجاز قرآن می‌باشد که در همه زبان‌های زنده جهان وجود دارد. با اینکه ترجمه‌ای وجود ندارد که صددرصد همه مفاهیم و اصطلاحات مدنظر و آهنگین زبان اصلی قرآن کریم را که به زبان عربی وجود دارد، در زبان‌های دیگر نشان دههد، ولی با تفحص در قرآن به زبان‌های دیگر، آرایه‌های ادبی و طرز آرایش و چیدمان کلمات به صورت زیبا و دلنشین و آموزنده توأمان با رسایی معنا و مفهوم مشخص می‌شود.
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